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پیش گفتار پیش گفتار 

بسم الله الرحمن الرحیم
پیـاده روی اربعیـن، این رخداد عظیـم و بی نظیر که هرسـاله میلیون ها زائر را از 
سراسـر دنیا به سـوی کربلای معلی و  حرم مطهر امام حسـین)ع( می کشـاند، نه 
تنها یک مراسم مذهبی، بلکه نمادی از همبستگی انسان ها و پیوند عمیق فرهنگی 
و معنوی اسـت کـه در دل خود، پیام های انسـانی و فرهنگی بزرگتـری نهفته دارد. 
این مسـیر پر افتخار که با گذر از مرزهای جغرافیایی و قومی، دل های مسـلمانان و 
آزادی خواهان جهان را به هم می پیوندد، نمایانگر عمق باورها و ارادت های جهانی 

به آموزه های عاشورا و امام حسین)ع( است.
در راسـتای تحقق این ارزش های عظیم، جهاد دانشگاهی همواره بر این اعتقاد 
راسـخ بوده که توسـعه فرهنگی، اسـاس هر تحول و پیشـرفتی اسـت؛ باین منظور 
ی سـوغات اربعین« را به عنـوان یک حرکت علمی و 

ّ
طراحـی و اجـرای »پویش ملّ

فرهنگی، فرصتی مهم برای بهره گیری از ظرفیت های ادبی، هنری و فناورانه کشـور 
بنا نهاده اسـت. در این پویش، تلاش بر آن بوده که با مشـارکت جوانان و نخبگان 
کشـور، بستری فراهم شود تا علاوه بر ترویج فرهنگ عاشورایی، جهاد دانشگاهی 
در خدمت رسـانی به عاشـقان و زائران این مسـیر پر فیض نیز سـهمی بزرگ داشته 

باشد.
این پویش، نه تنها به عنوان بستری مناسب برای خلق آثار هنری و ادبی ارزشمند 
شـناخته شـد، بلکه گامی در جهت تحقـق تمدن نوین اسلامی به شـمار می رود. 
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در ایـن مسـیر، با جمـع آوری و معرفی هزاران اثر ارزشـمند، ایـن حرکت علمی و 
فرهنگی، نقش مهمی در شکل دهی به مجموعه آثار جامع و معتبر در زمینه مسائل 
مختلف مربوط به اربعین ایفا فراهم کرد. این بانک اطلاعاتی به عنوان نقطه عطفی 
بـرای تدویـن راهکارهای نوآورانه و کاربـردی، فرصت هایی را برای بهبود و معرفی 

بیشتر این رویداد عظیم فرهنگی و اجتماعی فراهم می آورد.
پویـش سـوغات اربعین، نمـادی از هم افزایی علم، هنر و معنویت اسـت و در 
تلاش اسـت تا در مسـیر تحقق آرمان های تمدن اسلامی، گام های مؤثری بردارد. 
به همین دلیل، برگزاری این پویش همچنان به عنوان یک حرکت تمدنی و فرهنگی 
در نظـر گرفته می شـود که با همکاری و هم افزایـی نهادهای مختلف، نقش بزرگی 

در نشر و ارتقای فرهنگ اصیل اسلامی ایفا خواهد کرد.
در این راسـتا، جهاد دانشـگاهی به عنوان یک نهاد علمی و فرهنگی با پیوندهای 
عمیـق بـه جامعه و فرهنـگ اسلامی، همـواره در تلاش بـوده تا با همکاری سـایر 
نهادهای علمی و فرهنگی، بسـترهای جدیدی برای مشـارکت بیشتر مردم، به ویژه 
نسل جوان فراهم کند. جهاد دانشگاهی بر این باور است که تأثیرگذاری واقعی تنها 
از رهگـذر هم افزایی فکری و فرهنگی حاصل می شـود و هـر یک از این تلاش ها، 
در کنار هم، می توانند تأثیرات عمیق تری در رشـد و شـکوفایی فرهنگ عاشـورایی 
و اسلامـی در جامعه بگذارنـد. به همین دلیل، حرکت هـای فرهنگی مانند پویش 
سـوغات اربعیـن نه تنهـا فرصتی بـرای تجلی هنر و علم هسـتند، بلکه زمینه سـاز 

تحولی فرهنگی در سطح ملی و بین المللی نیز به شمار می آیند.
در ایـن کتـاب، آثار برگزیده سـومین دوره این پویش در معـرض مخاطبان قرار 
گرفتـه اسـت؛ آثاری که در دل خود، عمـق محبت و ارادت جوانان و دانشـجویان 
و کـودکان ایـران اسلامی بـه امام حسـین)ع( و آرمان های عاشـورایی را به نمایش 
می گذارنـد. باشـد کـه ایـن آثـار، چراغ راهـی باشـد بـرای همـگان و الهام بخش 

حرکت های فرهنگی و تمدنی در آینده.
از همه کسانی که در این مسیر همراه بودند، همچنین از تمامی شرکت کنندگان 
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 تار فپیشگ 

و دسـت اندرکاران ایـن پویـش سپاسـگزارم و امیـدوارم این کتاب، گامـی مؤثر در 
جهت معرفی و نشر فرهنگ عاشورایی و تمدن اسلامی در سطح گسترده تر باشد.

محمود علیگو  				  

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی  			 





مقدمهمقدمه

 کدامین برگ دفتر عشق خونین كربلای حسینی را ورق زنیم تا تجلی حماسه ها، 
روح و روان مان را حیاتی تازه بخشــد؟ كدامین صفحه از كتاب ســرخ عاشورا و 
تاریخ كــربلا را از نظر بگذرانیم تا تلألؤ معجزه هــا، جان مان را نور و صفا دهد؟ 
اربعین حســینی، آینه بازتابنده آن حماسه ها و باورهاست. اربعین حسینی یکی از 
فرازهای مهم تاریخ پس از واقعه عاشورا است که به تدریج و با توجه ویژه شیعیان، 
به یکی از بزرگ ترین اجتماعات مســلمانان بدل شــده است. حضور مسلمانان، 
به ویژه شــیعیان، در مراسم اربعین نمایانگر اقتدار و همبستگی خیل عظیم مؤمنان 
در سراسر جهان است. این اجتماع میلیونی دارای نقش ها، ظرفیت ها و مؤلفه های 
متنوعی اســت که مورد توجه اقشــار مختلف جامعه از جمله اصحاب سیاست، 
جامعه شناســان، فرهنگیان و ســایر اندیشــمندان قرار گرفته و از زوایای گوناگون 
مورد مداقه قرار گرفته اســت. در میان وجوه متکثر ایــن رویداد عظیم، نقش های 
سیاســی و اجتماعی اربعین از جایــگاه ویژه ای برخوردار اســت. اقتدارآفرینی، 
وحدت و انسجام بخشــی از وجوه سیاسی و هویت بخشی و تقویت روح جمعی 
از وجوه اجتماعی این اجتماع بزرگ انسانی است. گذشته از این ابعاد، با توجه به 
درهم تنیدگی فناوری با تمامی عرصه های زندگی بشــری و نقش انکارناپذیر آن در 
دنیای امروز، بهره گیری از ایده ها و راهکارهای فناورانه و دانش بنیان، نقش مهمی در 
ارتقاء کیفیت معنوی و اجرایی مراسم پیاده روی اربعین دارد و ضرورتی انکارناپذیر 
در مســیر توسعه این رویداد بزرگ است. سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف 
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با پشــتوانه بیش از چهار دهه فعالیت در حوزه های علمی، پژوهشــی، فناوری و 
خدمات تخصصی، و با اتکا به پیوست فرهنگی و مذهبی خود، در اقدامی ملی و 
فراملی با برگزاری »پویش ملی ســوغات اربعین«، به تبیین و نمایش دستاوردهای 

عظیم این اجتماع میلیونی پرداخته است. 
سـومین دوره ایـن رویداد به همـت معاونت فرهنگی سـازمان و با همكاری 

امـام)ره(،  معاونـت فرهنگـی جهاددانشـگاهی، مرکـز فرهنگـی دانشـجویی 

جهاددانشـگاهی،  دانشـجویان  سـازمان  اسلامـی  انـقلاب  و  فقیـه  ولایـت 

کمیتـه فرهنگـی آموزشـی سـتاد اربعیـن، معاونت هـای فرهنگـی واحدهـای 

جهاددانشـگاهی در اسـتان های آذربایجان شـرقی ) در بخش فیلـم و کلیپ(، 

پادکسـت(،  بخـش  )در  رضـوی  خراسـان  عکاسـی(،  بخـش  )در  اصفهـان 

)در  فـارس  بخـش شـعر(،  )در  زنجـان  روایتگـری(،  بخـش  )در  خوزسـتان 

بخـش طـرح گرافیکـی(، گلسـتان )در بخـش تجربه و خاطـره(، لرسـتان )در 

بخـش آیین هـای اربعینـی(، مازندران )در بخـش خوشنویسـی(، همدان )در 

بخـش دلنوشـته( و یـزد )در بخش نقاشـی( و همچنین مشـارکت سـازمان ها، 

نهادهـای دولتـی، خصوصـی و مذهبی در سـه محور هنـری، ادبـی و علمی ـ 

فناورانـه برگـزار گردید.

 آثار ارســالی به دبیرخانــه پویش در پایــگاه اینترنتی »ســوغات اربعین« به 
نشــانی:  arbaeen.jdsharif.ac.ir  نمایه شــد و پس از بررســی و داوری اولیه 
توســط همکاران در واحدهای جهاددانشــگاهی، در کمیته علمی پویش ارزیابی 
نهایــی گردید. کمیته علمی پویش با هدف بررســی علمی، تخصصی و نظام مند 
ایده های نوآورانه، با همکاری جمعی از اســاتید، پژوهشگران و اعضای هیئت 
یف،  یف، سازمان جهاددانشــگاهی صنعتی شر علمی دانشگاه صنعتی شــر

جهاددانشــگاهی واحد الزهرا)س( و واحد کرمانشــاه تشکیل شد. این کمیته 

با رویکرد آینده نگرانه و کاربردی، به شناســایی، دســته بندی و ارزیابی ایده هایی 
پرداخت که می توانند در مســیر تســهیل تجربه زائران، ارتقاء خدمات مواکب و 
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بهبود خدمات اجرایی پیاده روی اربعین، و توسعه فناوری های پشتیبان این رویداد 
عظیم مؤثر واقع شوند. 

در همین راســتا، مجموعــه ای از نظام مســائل اولویت دار در حــوزه اربعین 
اســتخراج و تدوین گردید تا به عنوان چارچوبی مرجع برای پژوهشگران، فناوران 
و فعالان حوزه های دانش بنیان در مسیر حل مسئله و توسعه راهکارهای هوشمند، 

راهگشا باشد.
 امید آن داریم که این تلاش، گامی مؤثر در جهت پیوند ســنت های فاخر دینی 
با توانمندی های فناورانه نسل نو، و نیز زمینه ساز تقویت مشارکت علمی و مردمی 

در تعالی معنوی، فرهنگی و خدماتی راهپیمایی اربعین حسینی باشد. 
کتاب حاضر، مجموعه ای است گزیده از آثار هنری و ادبی سومین دوره پویش 
»ســوغات اربعین« شامل: عکس، نقاشــی، طرح گرافیکی، خوشنویسی، شعر، 
تجربه و خاطره، روایتگری، آیین های اربعینی و دل نوشــته های شرکت کنندگان که 

به تمامی علاقه مندان به سرود عاشقانه ی خونین کربلا تقدیم می گردد. 

حسینعلی حاجیلو  		

یف پرست سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شر سر 		





بخش آیین های اربعینبخش آیین های اربعین





کی ترین آئین عاشورایی جهان »گلِِ مالی«؛ خا
سعیده خورشیدوند )رتبه اول(

کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی

با فرا رسیدن ماه محرم، ماه حزن و اندوه و ماهی که در آن بزرگ مردی همچون 
امام حســین)ع( به همراه ۷۲ تن از یاران باوفایش بــرای احیای امر به معروف و 
نهی از منکر به فجیع ترین شــیوه به خاک و خون کشــیده شــدند، در لرستان نیز 
همچون ســایر استان های دیگر کشور مراسم ها و آیین های عزاداری مختلفی اجرا 
می  شود که ازجمله آنها می‎توان به برپایی خیمه ها، جایگاه ها و تکیه های عزاداری 

در مناطق مختلف شهرها و حتی روستاها اشاره کرد.
مردم لرستان برای عرض ارادت به امام حسین)ع( در روز عاشورا سرتاپای خود 
را آغشــته به گِِل کرده و خاکی ترین آئین عاشــورایی جهان را به نام »گِِل مالی« در 

استان به وجود آورده اند و این آئین چند صد ساله مردم این خطه است.
عزاداری  ســنتی مردم استان لرســتان در ایام محرم روایت گر اوج حزن و اندوه 
مردمان این ســرزمین است. آئین سوگواری ســنتی و کهن سیدالشهدا)ع( در روز 
عاشــورای حســینی که »در گل افتادن« است توســط پیر و جوان و زن و مرد در 
شهرستان خرم آباد و شهرستان های استان به نمایش گذاشته می شود، به گونه ای که 
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مردم این دیار سرتاپای خود را به نشان غم و ماتم »گل مالی« می کنند.
»گِِل مالی«، آئینی به یادگار مانده از پیشــینیان قوم لر است که مردم  لرستان در 
مواقع مصیبت از دســت دادن عزیزترین افراد انجام می دهند و شــور مراسم گل 
مالی در روز عاشورای حسینی و عزاداری اباعبدالله الحسین)ع( دیده می شود که 
مردم این شهرستان از روزها قبل از عاشورا خود را برای این مراسم آماده می کنند.

رّّه« در لهجه 
َ

هرَّّ‌ه گیری« تلفظ می شود که »خَ
َ

گل مالی در زبان لری با عنوان »خَ
لری به معنای گِِل اســت و این گِِل از خاک نــرم و مخصوصی به نام )گِِل رُُس( و 

گلاب تهیه می‎ شود.
ســنت »گِِل مالی« یکی از مهمترین میراث های معنوی لرستان و بیانگر عمق 
غم و اندوه مردم این دیار در ســوگ امام حسین)ع( و یاران باوفایش در عاشورای 

حسینی است که هرساله با شکوه و عظمت خاصی برگزار می شود.
همزمان با دهمین روز محرم و فرارســیدن عاشــورای حسینی، مردم لرستان با 
برگزاری ســنت »گِِل مالی« و نواختن ســاز »چََمََرونه« اوج غم و اندوه خود را در 
عزای از دست دادن حسین)ع( به نمایش می گذارند تا نشان دهند ۱۴۰۰ سال گذر 
زمان هم نتوانســته است اندکی از رنج و اندوه مسلمانان را در مصیبت حسین)ع( 

بکاهد.
»چََمََر« در زبان لری به معنای عزا و غم اندوه بزرگ از دست دادن عزیزان است 
و آهنگی که توسط طبل ها و سرناها نواخته می شود نیز به »چمرونه« معروف است 
که از دیرباز در اغلب شــهرهای لرستان رسم بر این بوده که هنگام از دست دادن 
عزیزان هم زمان با نواختن آن، گِِل ماتم به ســر و ســینه می زده و با همین گِِل در 

مراسم عزاداری حضور می یافته اند.
صبح عاشــورا همه جای شــهر را حزنی عظیم فرا گرفته است و نوازندگان ساز 
»چََمََری« با اســتقرار در هیات های مذهبی عزاداری و نواختن »چمرونه« مردم را 
به حضور در ســوگ حسین)ع( فرا می خوانند، دســته های زنجیرزنی و سینه زنی 
از همان ســاعات نخســتین صبح تمامی لباس های خود را آغشته به گِِل می کنند 
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تا در غم عزای حســین و یاران باوفایــش، خاکی ترین عزاداری تاریخ را به نمایش 
بگذارند.

مالیدن »گِِل« به شانه ها در مراسم عزای لرستانی ها رسم بوده و اوج اندوه افراد 
را در غم از دست دادن عزیز خود نشان می داده که امروزه این رسم کماکان در میان 
مردم برخی روستاها و شهرهای آن از جمله خرم آباد، دلفان، پل دختر، کوهدشت 

و سلسله همچنان پابرجا است.
تاســوعا و عاشورا که فرا می رسد، هیچ غمی بزرگتر از غم از دست دادن سقای 
دشــت کربلا و سرور و سالار شهیدان نیست و عزاداران لرستانی نه تنها خود را به 
گِِل آغشــته می کنند بلکه کودکان و نوجوانان خود را نیز به پای حوضچه های گِِل 
آورده و با »گِِل مالی« کردن آنها، این رسم ماندگار را سینه به سینه به آیندگان منتقل 

می کنند تا همچنان در میان مردم استان پابرجا و جاودانه بماند.
زنان لرستانی نیز اغلب با کشــیدن نقش پنجه گِِلی به یاد دست های قطع شده 
علمــدار کربلا بر روی چادرهای خود در این ســنت معنوی شــرکت کرده و گاه 
تمامی چادرهای خود را به گِِل آغشته می کنند چرا که معتقدند هیچ مصیبتی بالاتر 

از مصیبت از دست دادن حسین)ع( نیست.
هیئت ها و خیمه های عزادارن حسینی لرستان در عصر تاسوعا با درست کردن 
حوضچه هایی بزرگ و فراهم آوردن خاک رس نرم به شکل گنبدی در این حوضچه 
هــا، خود را آماده برگزاری آیین »گِِل مالــی« می نمایند و خانواده های عزادار نیز با 
خریداری گلاب های نذری و گذاشــتن آنها در حوضچه ها برای مخلوط کردن با 

خاک رس، هیات ها را در برگزاری باشکوه آیین یاری می دهند.
همزمــان با طلوع آفتاب، مردان عزادار لرســتانی و جوانان و نوجوانان در کنار 
حوضچه ها جمع می شــوند و به نوبت در گِِل به عمل آمده و معطر شده با گلاب 
وارد می شوند و تمامی لباس های خود را به گِِل آغشته می کنند، برخی نیز با ماندن 
در این حوضچه ها سایرین خصوصا کودکان را در گل مالی کردن لباس های خود 
یاری می دهند تا اجتماع بزرگترین عزاداری خاکی تاریخ شکل گیرد و نشان دهند 
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که داغ حســین تنها داغی است که تا قیام قیامت در دل ارادتمندان به اهل بیت)ع( 
خاموش نمی شود.

در روز تاسوعا نیز عزاداران خاک نرم و مخصوصی به نام گِِل )گل رس( را مهیا 
 با آجر چینی در جلوی خیمه ها 

ً
کرده و در میدان های بــزرگ و کوچک که معمولاً

و تکیه های شــهر درست می شود می ریزند و در روز عاشورا این خاک را با گلاب 
مخلوط کرده و گِِل روز عاشورا را مهیا می کنند.

روز عاشورا، عزاداران فراخوانده شــده با حضور در تکیه های محله و گِِل مالی 
کردن خود گرد آتش می ایســتند تا از ســرما محفوظ مانده و شروع به سینه زنی و 

عزاداری می کنند.
مردم لرستان از کودک و جوان، زن و مرد خود را همزمان با آغاز روز عاشورا در 

گِِل و گلابی که از قبل آماده شده، گِِل مالی می کنند.
زنان به یاد مصیبت و بی برادر شدن حضرت زینب)س( گِِل را بر چادر سیاه و سر 
خود می مالند و دسته های عزاداری هر کدام سعی می کنند خود و دیگری را کمک 
رَّّه )به زبان لری( بگذارند. مردم در روز 

َ
کنند، تا ســر تا پای خود را گِِل یا همان خَ

عاشــورا لباس سیاه خود را به رنگ گِِل در می آورند و نماز ظهر عاشورا را با همان 
لباس ها برپــا می کنند. در حین گِِل مالی نوحه های محلی نیز خوانده می شــوند.
امروزه برخی از افراد ماشین های خود را نیز گِِل اندود می کنند و برخی از بانوان 
نیز مقداری از گِِل را با خود به تبرک به خانه می برند و با کشیدن آن بر چهار گوشه 
خانه معتقدند حســین)ع( اهل منزل را تا عاشــورای دیگر از بلایا ایمن می کند، 
خطاطان نیز با اســتفاده از گِِل رس نام های علمدار دشــت کربلا، سالار شهیدان 
و حضرت زینب)س( را بر پشــت لباس های مشکی کودکان، نوجوانان، جوانان و 
چادرهای مشکی بانوان می نویسند و هرکسی در این روز سعی می کند با هنری که 

دارد نذری را ادا کند و سهمی از این ره توشه آخرت برگیرد.
این آیین ســوگواری مردم لرستان با شماره ثبت ۵۳ در فهرست آثار ملی کشور 

ثبت شده است.



بیل زنی خوسف؛ آیین سنتی ظهر عاشورا در 
سوگواری محرم

سپیده قلندری اسفدن )رتبه دوم(
کارشناسی ارشد پژوهش هنر

بیل زنی خوســف که قدمتی ۳۰۰ ســاله دارد هنوز هم به نشانه عزاداری امام 
حسین)ع( توسط مردم خراسان جنوبی منطقه اجرایی می شود.

بیل زنی تنها مراســم ماه محرم در خراسان جنوبی اســت که نمونه آن در هیچ 
مکانی وجود ندارد.

آیین بیل زنی خوســف همزمان با نخل گردانی در ظهر عاشورا بعد از اقامه نماز 
ظهر و عصر در قتلگاه واقع در بافت تاریخی برگزار می شود.

ســبقه ۳۰۰ ســاله آیین بیل زنی خوســف هنوز آن را از رونق نینداخته و برای 
برپایی این مراســم در هر یک از دو هیأت خوسف دو دســته پانزده نفری تشکیل 
و هر یک از نفرات بیل به دســت، دایره وار و به هم چسبیده بیل هایشان را به طرف 
آســمان می گیرند و در هنگام حرکت هر یک از نفرات به هوا پریده و تیغه بیلش را 

به بیل های دیگر می زند و همه باهم یک صدا حیدر علی می گویند.
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مراسم بیل زنی نوعی شبیه ســازی از طایفه بنی اسد در صحرای کربلاست که 
پس از واقعه عاشــورا با بیل و ابزار دیگری که در دست داشتند شهدای دشت نینوا 

را بعد از ۳ روز در میان حزن و اندوه به خاک سپردند.
کشاورزانی که ارادت خود به ماه محرم را نشان می دهند

 کشــاورزان خوسف با شــرکت در این مراســم خلوص نیت خود را نشان می 

دهند، کشــاورزان با در دســت داشــتن بیل ارادت و اعتقاد خود را به ماه محرم و 
عزاداری نشان داده و در عزاداری با توجه خاص شرکت می کنند.

در گذشته این مراسم باشکوه خاص فقط در شهرستان خوسف برگزار می شده 
و نسل به نسل این مراسم باشکوه خاص و عظمت بیشتر کشاورزان منطقه این امر 
را تجربه کرده و بر اســاس عقیده خود و کراماتی کــه از ائمه اطهار دیده اند، برای 
دفع آفات از محصولات کشــاورزی خود به این طریق به معصومین)ع( متوســل 

می شوند.
علاوه بر نوحه خوانی، سینه زنی و برپایی مراسم عزاداری روز عاشورا در بخش 
خوسف بیرجند، تعزیه و شبیه خوانی متعددی نیز در اغلب روستاهای این بخش 

در این روز برپا می شود.
 در این مراسم، شــبیه گردانان با آموخته هایی که نسل به نسل از پیشینیان خود 

کســب کرده اند، همراه با ذوق و ابتکارات خاص خود صحنه هایی از نبرد حماسه 
سازان و تشنه لبان فرات عشــق رابه نمایش گذاشته و با اعلام دلبستگی به مکتب 
انسان ساز اسلام و خاندان اهل بیت عصمت و طهارت از دلیری و وفاداری یاران 

حضرت امام حسین)ع( تجلیل می کنند.
مردم این شهرســتان اعتقادی به طبل و ســنج ندارند، مردم شهرستان خوسف 
فقط با دســته ای سینه زنی به عزاداری امام حسین)ع( پرداخته و طبل و سنج زدن 

را رها کرده اند.
همه مردم برای آماده کردن نخل ها کمک می کنند و وقتی نخل ها آماده شــود 
طی مراسمی و عزاداری باشکوه به خانه های خانواده شهدا و تازه درگذشتگان سر 
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زده و طلب مغفرت و آمورزش از خداوند متعال می خواهند.
نظم و ترتیب هیئت ها در شهرســتان خوسف بسیارعالی است و همه هیئت ها 
عزاداری باشکوهی را داشته و با ترتیب خاص مسیر کوچه ها را طی می کنند و در 

آخر همه هیئت ها به  مسجد جامع خوسف می روند و به عزاداری می پردازند.
روز عاشورا هیئت ها با عزاداری کردن حال و هوای عزای حسین)ع( را در کوچه 
هــا طنین انداز کرده و موقع نماز همه هیئت ها بــا نظمی خاص به اقامه نماز می 

پردازند.
مراســم بیل زنی در کشور فقط در شهرستان خوســف برگزار می شود و قدمتی 
دیرینه دارد که ضرباتی که توســط بیل زدن اجرا می شــود صحنه جنگ را در روز 

عاشورا به تصویر می کشد.
 این مراسم در سال ۹۱ به شماره ۵۰۸ در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت 

رسیده است.





»جوش دور«؛ عزاداری آیینی شب عاشورا در 
ابرکوه

حمیدرضا دهقان)رتبه سوم(
کارشناسی معدن

شــب عاشورا در شهرستان ابرکوه علاوه بر سایر عزاداری ها، آئین »جوش دور« 
با سه سبک نوحه خوانی در حسینیه های هر محله برگزار می شود. 

جوش دور یا همان عزاداری در قالب حلقه های متداخل، یکی از ســبک های 
عزاداری با قدمت، کهن و تاریخی شهرســتان ابرکوه اســت کــه با تلاش فعالان 
حوزه میراث فرهنگی در سال ۱۳۹۴، همراه با سه نوع سبک عزاداری مختص این 

شهرستان، در فهرست آثار ملی ناملموس کشور به ثبت رسید.
یــک محقق ابرکوهی در رابطه با این نوع عزاداری که مخصوص به شهرســتان 
ابرکوه است در گفت وگو با  ایسنا، اظهار کرد: در گذشته همزمان با شب عاشورا و 
پس از پایان عزاداری هیئت ها در معابر و محله های از پیش تعیین شــده، هیئت ها 
به حســینیه محله خود بازگشته و تا صبح به عزاداری می پرداختند که یکی از انواع 

این عزاداری ها، جوش دور با سه سبک و نوحه متقاوت بود.
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حامــد اکرمی افزود: عــزاداران به  صورت حلقه هــای متداخل طوری که یک 
دســت بر شانه دیگری گذاشــته و با دســت دیگر یک ضربه به سینه و یک ضربه 
بــه زانوی خود می زنند، نوحه معروف »عََمِِّ کِِبارم عباس، ای شــهریارم عباس« را 

می خواندند.
وی ادامه داد: نوحه را چند نفر می خواندند و بقیه همراه با ضرب آهنگ نوحه به 
حرکت دوار خود ادامه می دادند تا این که چاووشــی خوان، ابیاتی را می خواند که 
در این فاصله جوش زنان یا همان عزاداران، اســتراحت کوتاهی کرده و برای ورود 

به نوحه بعدی آماده می شدند.
این محقق خاطرنشــان کرد: »ای واویلا، صد واویلا، قتل الحسینُُ به کربلا«، 
»عََمِِّ کِِبارم عباس، ای شــهریارم عباس« و »یا رب آمین، یا رب آمین«)دعاهایی 
که در پایان مراســم خوانده می شد(، سه نوحه معروف برای سه سبک عزاداری در 

آیین جوش دور است.
وی افزود: نوحه »عََمِِّ کِِبارم عباس، ای شــهریارم عباس« که بیشــتر به وصف 

حال حضرت زینب)س( پرداخته است، بدین شرح است:
ای شهریارم عباس، ای تاج دارم عباس / بنگر سوی سکینه، عََمِِّ کِِبارم عباس

رفتی که آوری آب، از بهر طفل بی تاب / مُُردم، مرا تو دریاب، عََمِِّ کِِبارم عباس
از آه تشــنه کامی، از آتش نهانی / آتش زده ســکینه قلب عمویش عباس، قلب 

عمویش عباس
طفلان همه نشسته، بیرون ز خیمه خسته / شاید که آورد آب، شیر دلاور عباس، 

شیر دلاور عباس
در قتلگه چو افتاد، راه شترسواران / پر خاک و خون بدیدند، اجساد تاجداران
با ساربان بگویید، احوال اشک چشمم / تا بر شتر نبندد، محمل به روز باران
بر اشتر برهنه، داده است جای بیمار / ما بار ناقه بستیم، دل مانده پیش یاران

با کودکان معصوم، بیمار و بی پرستار / کارم به مشکل افتاد، ای خیل هم قطاران
ما را کِِشد ز کویت، دشمن به کوه و کهسار / رفتیم و مانده بر دل، حسرت به روزگاران
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زینب به ناله گفتا، با میر ناقه داران / بگذار تا بیفتد، چشمم بر این نگاران
هر کو شراب فرقت، روزی چشیده باشد / داند که سخت باشد، قطع امید یاران
در قتلگاه زینب، در موســم ســواری / می گفت و اشک و می ریخت، چون ابر 

در بهاران
ای ساربان خدا را، رو ناقه را نگهدار / تا آنکه من ببینم، آن پیکر نگاران

آیید و تا بگرییم، چون ابر و در بهاران / کز سنگ و ناله خیزد، روز وداع یاران
اکرمی ادامه داد: جوش دور را به نوعی دیگر نیز انجام می دهند؛ یک دست را بر 
شانه  دیگری می گذارند و با دست دیگر سه ضربه، آرام بر سینه می زنند و ابتدا پای 
چپ را به جلو و پای راست را پشت پای چپ می گذارند و حرکت بعدی بالعکس 

می شود که طی آن، این نوحه را می خوانند:
ای واویلا صد واویلا )جواب هر بند( / قتل الحســینُُ به کربلا / ذبح العطشان 

و به نینوا
زینب هر دم به فغان می گفت / در این معنی به زبان می سفت

رم/ من بی یاورم و خون جگرم
َ

س و در بِِدَ
َ
من زینب بیکَ

من دختر سید بطحایم/ اکنون به خرابه شده جایم
علی اصغر را به که بسپارم/ لب او خشک است گل بی خارم

نََبُُوََد شیری که دهم شیرش/ نه نم آبی که دهم سیرش
این پژوهشگر میراث فرهنگی در پایان تصریح کرد: در آخرین مرحله از جوش 
دور نیز نوحه ای با مضمون دعا، خوانده می شد و عزاداران با نوع خاص سینی زنی 
خــود یعنی یک ضربه ای به ســینه و ضربه ای به زانو همراه بــا حرکت دوّّار، آمین 

می گفتند.





نخل ایزی؛ بزرگ ترین سازه عاشورایی در غرب 
خراسان رضوی

فرحناز ابراهیم زاده)رتبه چهارم(
فوق دیپلم تکنولوژی آموزشی

نخل روستای ایزی ســبزوار با تزیینات خاص خود و حضور مداوم در مراسم 
محرم، یکی از بزرگ ترین سازه های عاشــورایی در غرب خراسان رضوی، نه تنها 
نماد عشــق و ارادت مردم این دیار به امام حسین)ع( است، بلکه تجلی گر فرهنگ 

غنی و سنت های مذهبی عمیق این منطقه به شمار می آید.
علی اکبر خلیلی، پژوهشــگر آیین های محرم آیین نخل گردانی روســتای ایزی 
سبزوار را یکی از برجسته ترین و خاص ترین مراسم نخل گردانی در غرب خراسان 
رضوی، دانست و افزود: نخل ایزی از نظر شکل ظاهری و ویژگی های ساختاری، 
شرایط متفاوتی را ارائه می دهد که آن را به یکی از خاص ترین نخل ها در این منطقه 

تبدیل کرده است.
وی با بیان اینکه این نخل به عنوان یک عنصر فرهنگی و مذهبی، بالاترین میزان 
حضور در نظام آیینی منطقه را دارد، اظهار کرد: کار آراســتن نخل روســتای ایزی 
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از عصر روز هشــتم محرم آغاز و تا عصر عاشورا ادامه دارد؛ در این مدت، اهالی 
روستا با شور و شوق به تزیین نخل پرداخته و با استفاده از عناصر مختلف، زیبایی 

و شکوه خاصی به آن می بخشند.
خلیلی خاطرنشان کرد: نخل روســتای ایزی با تزیینات خاص خود، جلوه ای 
زیبا و معنوی به مراســم محرم می بخشــد، این نخل نه تنها در سطح محلی، بلکه 
در ســطح ملی نیز به عنوان یک عنصر فرهنگی و مذهبی مورد توجه قرار دارد و به 

همین دلیل، اهمیت آن فراتر از یک سازه معمولی است.
کید بر اینکه آئین نخل گردانی یک میراث فرهنگی ارزشــمند است که  وی با تأ
باید حفظ شــود تا نســل های آینده بتوانند از غنای فرهنگی و مذهبی آن بهره مند 
شوند، گفت: شــناخت و بررسی این آیین ها می تواند به تقویت هویت فرهنگی و 

مذهبی مردم کمک کند و زمینه ساز تداوم این سنت های ارزشمند در آینده باشد.
این پژوهشگر آیین های محرم، افزود: آئین نخل گردانی که ریشه در سنت های 
عمیــق مذهبی و فرهنگــی دارد، به دلیل ویژگی های منحصر بــه فرد خود، توجه 
برخی از پژوهشگران و علاقه مندان به فرهنگ و تاریخ را به خود جلب کرده است.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه نخل روســتای ایزی از چوب ســاخته شده و با 
تزیینات آینه ای و ســایر عناصر زینتی آراســته شده اســت، به زمان برگزاری آیین 
نخل گردانی نیز اشــاره کرد و گفت: در دیگر نقاط منطقه، مانند شــهر ششتمد و 
 فقط در روز عاشورا به مراسم می آیند و در برخی 

ً
روســتای چشام، نخل ها معمولاً

موارد خاص، از روز تاســوعا نیز شروع به فعالیت می کنند؛ اما در روستای ایزی، 
نخل از روز هشتم محرم تا عاشورا در مراسم حضور دارد.

خلیلی با بیان اینکه اوج حضور و کارکرد نخل در روز عاشــورا رقم می خورد، 
افزود: در این روز مردم روســتای ایزی با برگزاری مراسمی باشکوه، عشق و ارادت 

خود را به امام حسین)ع( و نهضت عاشورا ابراز می کنند.
وی با اشــاره به اینکه این نخل با مشــارکت بیش از ۱۲۰ نفر از اهالی روســتا 
برای به حرکت درآوردن آن، بالاترین تعداد نخل بردار را در منطقه ســبزوار به خود 
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اختصاص داده اســت، اظهار کرد: شناخت و بررسی این آیین ها می تواند به حفظ 
و احیای فرهنگ غنی مردم کمک کند.

این پژوهشــگر آیین های محرم، خاطرنشــان کرد: پژوهش و مستندسازی این 
آیین ها می تواند به حفظ و احیای فرهنگ غنی مردم کمک کند و به آن ها این امکان 
را بدهد که بــه عنوان یک جامعه متعهد به حفــظ ارزش های فرهنگی خود عمل 

کنند.
نخل گردانی مراســمی است که شــیعیان برخی مناطق به عنوان تشییع نمادین 
پیکر امام حسین)ع( در عزاداری روز عاشورا برگزار می کنند. آیین نخل گردانی در 
روستای ایزی ســبزوار مراسمی است که هر ســاله همزمان با ایام سوگواری اهل 

بیت)ع( در این روستا برگزار می شود.





میراث عاشورایی ۲۰۰ ساله در فش کنگاور
رضاکبودی )رتبه پنجم(
کارشناسی علوم سیاسی

در دل شهرســتان کنگاور، روســتایی کوچک و خوش آب و هوا وجود دارد که 
خیلی ها به واسطه اینکه دهکده سازهای ملی ایران است و برخی های دیگر هم به 
واسطه سراب زیبا و طبیعت دل انگیزش آن را می شناسند، اما شاید خیلی ها ندانند 
که مردمان این روستا میراث داران آیینی کهن هستند که نسل به نسل به آنها منتقل 

شده و در ماه محرم آن را به شکلی باشکوه برگزار می کنند.
آنطور که کهنسالان روســتا می گویند از حدود ۲۰۰ سال قبل تاکنون روستای 
فش یکــی از مراکز اصلی برپایی آیین مذهبی تعزیه خوانی بوده، آیینی که ســینه 
به ســینه و نسل به نسل منتقل شــده و هنوز هم در ایام محرم برگزار می شود و در 

سالهای گذشته به ثبت ملی نیز رسیده است.
سعید مرآتی یکی عوامل اجرایی و تعزیه خوانان روستای به قدمت و دیرینگی 
این آیین اشاره می کند و  می گوید: قدیمی ترین تعزیه خوان روستای ما شیخ حسن 
بود که حدود دو ســال پیش در سن یکصد ســالگی از دنیا رفت و آنطور که از او 
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شنیدم و او هم از پدرش شنیده بود، تعزیه روستای ما خیلی قدیمی است و حدود 
۲۰۰ سالی قدمت دارد.

وی افزود: هرســاله که تعزیه فش را برگزار می کنیم، حدود پنج تا شــش هزار 
تماشاچی از روســتاهای کنگاور و شهرستان های مختلف برای تماشای این آیین 

می آیند.
مخالف خوان تعزیه فش تصریح کرد: حدود ۶۰ تا ۷۰ نفر از اهالی روســتای 
مــا در آیین تعزیه نقش ایفا می کنند. البته ما بــه آن صرفا به عنوان یک تعزیه نگاه 

نمی کنیم، بلکه به عنوان یک آیین مذهبی برای ما بسیار اهمیت دارد.
وی تاکید کرد: هرچند از شــروع ماه محرم تا پایان روز عاشورا هر روز مراسم 
عزاداری و تعزیه در روستای ما برگزار می شود، اما اصل مراسم تعزیه روستای فش 
مربوط به ۱۲ محرم یعنی سه روز بعد از شهادت امام حسین)ع( و یارانشان است.
مرآتی اضافه کرد: در این روز مراســم تعزیه از ساعت ۹ صبح از درب مسجد 

جامع روستای فش آغاز می شود و به میدان تعزیه روستا ختم می شود.
وی با بیان اینکه میدان روســتای فش بزرگترین جایــگاه تعزیه روباز در غرب 
کشور است، اعلام کرد: دور تا دور این میدان سکوهایی ساخته شده تا تماشاگران 

روی آن مستقر شوند و راحت تر این آیین مذهبی را ببینند.
این مخالف خوان تعزیه روستای فش، این آیین را بزرگترین آیین فرهنگی غرب 
ایران خواند و افزود: در پایان مراسم مردم روستا هرکدام به اندازه وسع خود نذری 
درست می کنند و درب خانه هایشان را باز می گذارند و از میهمانانی که از جاهای 
دور و نزدیک برای دیدن مراســم تعزیه آمده اند دعوت می کنند تا به خانه هایشــان 

بروند و با نذری هایشان میزبان آنها باشند.
وی خاطرنشــان کرد: بعلاوه، یک موکب در این روز برپا می شود و از تمام پنج 

تا شش هزار نفر با شربت و چای پذیرایی می کنند.
مرآتی با بیان اینکه پتانســیل تعزیه خوانی از قدیم الایــام بین مردم فش بوده، 
 اظهــار کرد: در گذشــته از برخی از شــهرهای ایران افرادی به فــش می آمدند و
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تعزیه خوانی را اینجا فرا می گرفتند تا به شهرهایشان بروند و آن را اجرا کنند.
وی در پایان گفت: در ســال های گذشــته نیز این آیین را در برخی شهرها و در 

عراق برگزار کرده ایم که مورد استقبال قرار گرفته است.
آیین تعزیه فش سال ۱۳۹۵ در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت رسید .





کودک خوانی در تعزیه
زهره گودرزی)رتبه ششم(
کارشناسی ارشد ارتباطات

در دوره قاجار کتاب های مختص کودکان وجود داشت که این کتب مصور چاپ 
ســنگی نیز با عنوان بََچّّه خوانی معروف بود و کاربــرد این کتب در مکتب خانه ها 
بود، کتاب های بچه خوانی موضوعات متفاوتی همچون داستان های بلند و کوتاه، 
منظومه های اندرزی، تمثیلی و اخلاقی، عاشقانه، عرفانی و اخلاقی، داستان های 
دینی، کتب نوحه و مرثیه، داســتان های ســرگرم کننده و فکاهـــی و حکایت های 

اخلاقی را در بر می گرفت. 
اســماعیل مجللی اظهار کرد: بچه خوانی، اصطلاحی است که در مورد نقش 
کودکان در مجالس تعزیه به کار برده می شــود و کودکانی که به ایفای نقش کودک 

می پردازند با عنوان بچه خوان شناخته می شوند.
برخی آثار مشــهور بچه خوانی مانند حکایت خسرو دیوزاد؛ بختیارنامه؛ سلیم 
جواهری؛ قصۀ موســی؛ خاله قورباغه؛ خاله سوسکه؛ خروس و روباه، لطائف و 
ظرائف یا حکایات ملانصرالدین، امیر ارسلان، بهرام و گلندام، توبۀ نصوح، جام 
و قلیان جواهر العقول،چهل طوطی،حدیث‎کسا، حسین‎کرد شبستری، خاله سوسکه 
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و آقا موشک،خاله قورباغه، یوســف و زلیخا، عاق والدین و...از جمله کتب بچه 
خوانی در دوره قاجار محسوب می شوند.

مجللی بیان کرد: برخی از داستان های کتب بچه خوانی به نسخه های تعزیه نیز 
تبدیل شــده اند و مواردی همچون مکتب رفتن کودکان و یا حتی بازی های مرسوم 

اطفال از قبیل کشتی گرفتن و... نیز در اینگونه مجالس دیده می شود.
وی ادامه داد: اساســا در این مجالس محور اصلی داســتان مربوط به کودکان 
بوده که در برخی از آنها شاهد آداب و رسوم ایرانی از قبیل عیدی خواستن کودکان 
در نوروز، مکتب رفتن کودکان، بازی هــای کودکانه برپایی مجلس عزا برای امام 

حسین و فوت کودک هستیم.
یکی از بن مایه های اصلی مجالس تعزیه با محوریت کودکان حضور اطفال در 
مکتب خانه ها است به نوعی می توان گفت که مکتب خانه ها اصلی ترین و تنهاترین 
محل برای معرفی اطفال در مجالس به حســاب می آید و مورد دیگری برای نقش 
آفرینی کودکان نمی توان یافت، کشــمکش هایی که درون مکتبخانه ها بین اطفال 

و معلم مکتب دیده می شود خودبه خود رویدادهای دراماتیکی  را ایجاد می کند.
به عنوان نمونه در مجلس وفات ابراهیم )پســر پیامبر( رسول خدا برای آوردن 
ابراهیم به مکتب خانه می رود و به محض رسیدن به درب مکتب خانه صدای قرآن 
خواندن پســر خود را می شنود، حبیب بن مظاهر در کلاس درس از عشق خود به 
حســین بن علی  می گوید و با واکنش معلم مواجه شده و به طریقه قاجاریان فلک 

می شود.
وی با اشاره به مثال های دیگر، افزود: در یکی از موارد اشعار و تعزیه، حضرت 
رقیه در شــام گم می شود و با کودک شامی به مکتب خانه می رود. به محض ورود 
شاهد حضور و غیاب کودکان توسط معلم بوده نکته زیبای دراماتیکی این مجلس 
در این بوده که رقیه از معلم می پرســد از این کودکان حاضر در مکتب چه کســی 
نامش علی اکبر، حســین و عباس است و شــاعر از این طریق گریزی به ماجرای 

کربلا زده است.



زیهع در تیکودک خوان

43
سوغات

این محقق اظهار کرد: بازی های کودکانه نیز در برخی مجالس بن مایه داستانی 
می شــوند؛ از جمله اینکه امام حســین)ع( کودک و خردسال با برخی از کودکان 
خاکبازی می کند و جالب اینجاســت نقش مخالــف و نحس روبروی امام، عمر 
سعد است که خاک ها را به سر و روی امام حسین)ع( می پاشد و نکته دراماتیک تر 
اینکه کودکی همچون حبیب بن مظاهر از یاران حســین است و ایشان را پشتیبانی 
می کند، مجلسی همچون خط نوشتن حسنین، مجلسی است که حسن و حسین 
شــروع به نوشت خط می کنند و  فاطمه زهرا  آنها را تشــویق می کند و یا مجلس 
کشــتی گرفتن حسنین  این کودکان قصد گرفتن کشتی دارند و از مادر می خواهند 
بین آنها داوری کند حس مادرانه حضرت زهرا توسط شاعر به نمایش گذاشته شده 
و ایشان به کودکان خود می فرمایند که به هیچ عنوان طاقت زمین خوردن هیچ کدام 

از شما را ندارم و این بازی را ترک کنید.
مجللی خاطرنشان کرد:  بیشــترین مجالس با موضوعیت کودکان مختص به 
کودکان درگیر واقعه عاشــورا بوده و در مجالس تعزیه به معرفی کودکان عاشورایی 

پرداخته شده است.
وی اضافه کرد: در این راســتا به مجالســی از قبیل؛ آهو خواستن امام حسین، 
آبکشی حسنین، زمرد و یاقوت، روزه گرفتن حسنین، خاکبازی امام حسین، عیدی 
خواستن حسنین، کشتی گرفتن حسنین، مشق نوشتن حسنین، طال مغربی، طفلان 
مسلم، طفلان زینب، وفات رقیه، وفات سکینه، وفات فاطمه صغرا، وفات ابراهیم 
پسر پیامبر، سرخک ملعون، عبدالشمس و تحفه پیغمبر، عقیل، امام باقر و ابراهیم 
)مهلب و ابراهیم(، خواب دیدن دختر مســلم )نســخه تکیه دولت(، رفتن سکینه 
به چادر ابن ســعد )مجموعه خوچکو(، قربانی کردن عبدالله پدر پیامبر، کودکی 
موسی، باغ بنی نجار، سرقت الردا، وفات مرضیه در بیابان شام، عبا گم کردن پسر 
یهودی، کربلا رفتن پسر یهودی، پسر فروشی، کودکی حبیب بن مظاهر رفتن امام 
حســین در کودکی به مکه با میر حج و مریض شدن آن حضرت به درد سر و نامه 
نوشــتن به مدینه و آمدن حضرت علی به مکه و استغاثه کردن به درگاه حق و شفا 
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گرفتن امام حسین،آمدن رقیه به درب مکتب خانه در شام، رفتن حسنین به پیشواز 
پدر می توان اشاره کرد.



چاووش خوانی در اربعین  یزد
مجید برائمی)رتبه هفتم(

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

آیین چاووش خوانی یکی از ســنت های کهن و پرشور مردم یزد در ایام اربعین 
حسینی است که با هدف اعلام فرا رسیدن ایام عزاداری و دعوت مردم به سوگواری 
امام حسین)ع( برگزار می شــود. این آیین، ریشه در فرهنگ ایرانی دارد و در یزد با 

حال و هوای خاصی اجرا می شود.
هدف این آیین اطلاع رسانی به مردم درباره آغاز ایام اربعین و دعوت به شرکت 

در مراسم عزاداری می باشد.
 صدایی خوش و رســا دارند، اشــعار مذهبی و 

ً
چاووش خوانــان، که معمولاً

حماسی را با لحنی آهنگین می خوانند. این اشعار اغلب با مصراع معروف »هر که 
دارد هوس کرب و بلا بسم الله« آغاز می شود و با صلوات ختم می شود.

محــل اجرای ایــن آیین مذهبی بالای مناره ها، گلدســته ها، یــا در کوچه ها و 
محله ها است. گاهی چاووش خوانان سوار بر اسب یا پیاده با بیرق سبز یا سرخ در 

شهر می گردند.
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 بدون ســاز اجرا می شــود، اما گاهی برای جلب توجه مردم از 
ً
این آیین معمولاً

شیپور یا بوق استفاده می شود.
پیشــینه تاریخی و  قدمت ایــن آیین به دوره صفویه و قاجــار بازمی گردد و در 
گذشــته برای بدرقه زائران کربلا یا مشــهد نیز اجرا می شده است. پس از شنیدن 
چاووش خوانی، مردم با پوشــیدن لباس مشــکی، نظافت خانه ها و آماده ســازی 

حسینیه ها خود را برای عزاداری آماده می کنند.
این آیین، نه فقط یک اعلام عمومی، بلکه نوعی دعوت عاشــقانه به سوگواری 

است.
نمونه ای از متن های چاووشی در یزد:

هر که دارد هوس کرب و بلا بســم الله             هر که دارد ســر همراهی ما بسم الله  
ماه ماتم شــد و هنگام عزا بســم الله                   بهر یاری شــهید کربلا بســم الله
ای دل آشــفته، بیا وقت ســفر نزدیک اســت       ناله ی زینب و آهِِ پدر نزدیک اســت  
بوی خون می رسد از دشت خطر نزدیک است        کاروان می رسد و شامِِ شرر نزدیک است
بشــنو ای شهر، صدای قدم عشــق آمد            ناله ی نخل و صدای علم عشق آمد  
دل ببندیم به آن پرچم عشــق آمد                روضه خوانی شد و موسم غم عشق آمد
هر که دارد دل شیدا، به صفِِ عاشوراست          هر که دارد غمِِ دل، در حرمِِ دل پیداست  
هر که دارد سرِِ سودای حسین، اینجاست             هر که دارد دلِِ بی تاب، همین شب با ماست
صلــوات بــر محمــد و آل محمد                   اللهم صــل علی محمد و آل محمد



دل های جامانده از کربلا در پیاده روی اربعین
نسرین صفربیرانوند)رتبه هشتم(

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

صدها نفر از جاماندگان اربعین در خرم آباد همزمان با سراســر کشــور از حرم 
»زید بن علی« به سمت حرم »شاهزاده عبدالله« پیاده روی کردند.

امروز صبح خرم آباد شــاهد یکــی از زیباترین صحنه های عشــق و ارادت به 
ساحت اباعبدالله الحسین)ع( بود. از ساعت ۷ صبح، صدها نفر از زائرانی که به 
کاروان اصلی اربعین نپیوسته بودند، خود را به حرم مطهر امامزاده زید بن علی)ع( 
رســاندند تا در پیاده روی نمادین ۵ کیلومتری تا امامزاده عبدالله)ع( شرکت کنند. 
در گرمای طاقت فرســای مرداد که دماســنج نزدیک به ۴۰ درجه را نشان می داد، 
جوانان و نوجوانان خرم آبادی ثابت کردند که عشق به امام حسین)ع( از هر گرمایی 
سوزان تر است.این حرکت، نه تنها نمایشی از عشق به امام حسین)ع(، بلکه پیوند 

ناگسستنی میان کربلا و مقاومت امروز را به تصویر کشید.

آغاز راه با نوای یا حسین
 روشن نشده بود که صدای مداحان و ذکر »یا حسین« در فضای 

ً
هوا هنوز کاملاً



مجموعه آثار برگزیده  سومین دوره پویش ملی سوغات اربعین

48
سوغات

حــرم زید بن علی)ع( طنین انداخت. کودکان بــا چهره های معصوم و پرچم های 
کوچک ایران در دست، کنار والدینشان ایستاده بودند. زن و مرد پیر و جوان همگی 
آماده بودند تا این مســیر معنوی را آغاز کنند. یکی از زائران مســن با چشــمانی 
اشــک بار گفت: امسال نتوانستم به کربلا بروم، اما اینجا هم کربلاست؛ هر قدمی 

که برمی دارم، حس می کنم به امامم نزدیک تر می شوم.

موکب های مهر در دل گرمای سوزان
در طول مســیر، بیش از ده ها موکب برپا شده بود. زنان و مردانی با لبخندهای 
پر از مهر، به زائران آب، شــربت و چای تعارف می کردند. تصاویر شهدای جنگ 
۱۲ روزه در مسیر پیاده روی هم حال و هوای پیاده روی امسال را متفاوت کرده بود، 
زائران با دیدن آنها اشــک از چشمانشان جاری می شد.جوانی که در حال پذیرایی 
بود، گفت: این شــربت، نذری مادر شهید است؛ بخورید تا ثوابش به روح پسرم 

برسد.

فضایی مانند بین الحرمین
در میانه های مســیر، جمعیت به حدی فشــرده بود که گویی در بین الحرمین 
کربلا قدم می زنند. آب پاش های بزرگ، زائــران را خنک می کردند و نوای »کربلا 
منتظر ماست« از بلندگوها پخش می شد. منیژه یاراحمدی با چشمانی پر از اشک 
گفت: حس می کنم همین الان در کربلا هستم؛ اینجا هم عطر حسین)ع( می آید. 
ان شــاءالله ســال آینده این موقع بین الحرمین برای سالار شــهیدان اشک بریزم. 
خودنمایی پرچم ایران در پیاده روی اربعین وجود پرچم های سه رنگ ایران در طول 
مســیر و کنار موکب ها هم جلوه ای خاص به پیاده روی امســال داده بود، از طرف 
دیگر پرچم های آمریکا و اســرائیل زیر پای زائران نشــان دهنده همدردی با مردم 

مظلوم غزه بود.
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پایان راه؛ عهدی دوباره با خون شهدا
هنگام رســیدن به حرم امامزاده عبدالله)ع(، نمایشــگاهی از تصاویر شهدای 
جنگ ۱۲ روزه برپا بود. زائران با دیدن عکس های شهدا، اشک می ریختند، جوانی 
فریاد زد: حسین جان، اگر ســال دیگر زنده بودم، به کربلا می آیم و جمعیت با او 
هم صدا شدند: لبیک یا حسین. هنگام بازگشت، اگرچه خستگی در چهره ها نمایان 
بود، اما نشانی از شادمانی در دل ها دیده می شد. مادری که دست دختر نوجوانش 
را گرفته بود، با لبخندی گفت: امسال نتوانستیم به کربلا برویم، اما همین که پرچم 
امام حسین)ع( و پرچم میهنمان را با هم حمل کردیم، برایمان کافی بود. پیرمردی 
با عصا به آرامی قدم برمی داشت و زیر لب زمزمه می کرد: ان شاءالله سال بعد، زیر 
گنبد طلای اباعبدالله)ع( باشم. امروز خرم آباد نه تنها میزبان عاشقان حسینی بود، 
بلکه صحنه ای از وحدت ملی، عشــق به اهل بیت)ع( و مقاومت در برابر استکبار 
شــد. پرچم ایران در کنار پرچم های سیاه عزا، نشان داد که مردم لرستان، همچون 

همیشه، در عهد خود با امام حسین)ع( و آرمان های انقلاب اسلامی استوارند.





می‌ شود آغاز  دل  پای  با  که  سفری  اربعین؛  پیاده  روی 
رقیه نعلبندیان )رتبه نهم(
کارشناسی علوم ارتباطات

عکس از غزاله شعبانی سرخنی
پیاده روی اربعین حســینی، واژه ای است که در سال های اخیر بسیار شنیده ایم، 
اما شــنیدن با تجربه کردن فرق دارد. تا در این مســیر قدم نگذاری، تا طعم خاک 

جاده نجف به کربلا را نچشی، نمی توانی معنای واقعی »مسیر عشق« را بفهمی.
من هم مثل بسیاری دیگر، ســال ها فقط روایتش را شنیده بودم. اما وقتی برای 
اولین بار پا به این مســیر پر از نور گذاشــتم، حس غریبی داشتم. چشمم آدم ها را 
می دید، اما انگار بیشــتر با قلبم می فهمیدم. یک حس آشنا و در عین حال تازه… 
مهربانی بی دریغ، کمک های بی منت، و عشــقی که به اباعبدالله)ع( همه را به هم 
پیوند می زد. تنهــا واژه ای که می توانم برایش پیدا کنم »مغناطیس کربلا«ســت؛ 

کششی که از دل امام حسین)ع( برمی خیزد.

دیدار با زائران راه عشق
در همان روزهای نخست، سه جوان را دیدم که با لبخند به من نزدیک می شدند. 
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به آن ها سلام کردم و پرســیدم حاضرند مصاحبه کنند؟ یکی شــان را به نمایندگی 
انتخاب کردند. گفتم از کجا آمده اید؟ گفت: »تهران«. چندمین بار است؟ جواب 
داد: »پنجمین بار«. با تعجب پرســیدم: »چه چیزی باعث شده پنج بار بیایید؟« 
فقط نگاه هایشــان پر از اشک شــد و آرام گفتند: »نمی دانیم… فقط به عشق امام 
حســین.« بعد میکروفون را پس دادند و دور شدند. جوابشان را شنیدم، اما در آن 

لحظه عمقش را درک نکردم.
کمی بعد، جوانی را دیدم که کالسکه  کودکی را هل می داد و همسرش در کنارش 
قدم می زد. ایســتادند تا به کودک آب بدهند. پرسیدم: »از کجا آمده اید؟« گفت: 
»از سمنان. امسال اولین بار است که با بچه می آییم، اما خودم سومین بار است.« 

پرسیدم: »سخت نیست با بچه؟« خندید و گفت: »امام حسین کمک می کند«.

یر سایه نخل ها لحظاتی ز
در نجف، داخل یک موکب و زیر ســایه  نخل ها نشســته بودیم. زنی را دیدم با 
ســه فرزندش؛ وقتی فهمیدم از آمل آمده اند، حس نزدیکی بیشتری پیدا کردم. او 
مشــغول خنک کردن پسر شــیرخواره اش بود و گفت: این دومین سالی است که 
همراه همســر و بچه هایم می آیم. اگر توفیق باشــد، سال بعد هم می آیم. پرسیدم: 
سخت نیست با شــیرخوار؟ گفت: چرا، ولی عشق به امام حسین و علی اصغرش 

کمک می کند.
پدر بچه آمد و او را بغل کرد تا با فرزندش بازی کند. آفتاب تیز روی صورتمان 
می تابیــد و من به این فکر می کردم که چطور این مادر در گرمای طاقت فرســا، با 

لبخند مسیر را طی می کند.

ویلچری که بوی ارادت می داد
دختر جوانی را دیدم که ویلچر مادر پیرش را هل می داد. مادر کمی گرمازده به 
نظر می رسید. پرسیدم: چندمین بار است می آیید؟ گفتند: »اولین بار« دختر ادامه 
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داد: مادرم سال ها پیش کربلا آمده بود، اما همیشه آرزو داشت پیاده روی اربعین را 
تجربه کند. توان راه رفتن نداشت، اما امسال با توسل به امام حسین و کمک مردم، 

او را با ویلچر آوردم.
مادر تسبیح می گرداند و با نگاه مهربانش ما را بدرقه می کرد. از آن ها خداحافظی 
کردم، اما ذهنم پر از ســوال شد: آیا من هم اگر به ســن و سال او برسم، این همه 

عشق و ارادت خواهم داشت؟

همسفران جاده نجف
به تازگی وارد نجف شده بودیم. فاصله تا موکب زیاد بود و گرما و ترافیک نفس گیر؛ 
یک وانت کنارمان توقف کرد. داخلش یک زوج به همراه مادر و پسرشــان بودند. 
از اهواز آمده بودند. ســال ها بود که در پیاده روی اربعین شــرکت می کردند. وقتی 
علت را پرســیدم، همان جوابی را دادند که بارها شنیده بودم: این راه خودش ما را 
می کشد… انگار کربلا یک میدان مغناطیسی است که همه را به سمت خود می برد.

درک معنای واقعی اربعین
تا اینجا فقط می شنیدم، اما حقیقت را نمی فهمیدم. چرا این همه افراد، با وجود 
ســختی، باز هم می آیند؟ این همان »مغناطیس عجیب امام حســین« است که 
دل ها را روانه می کند. ســختی راه، گرما، خســتگی و بی خوابی، همه در سرزمین 
»کرب وبلا« جا می ماند. آنچه با تو به وطن برمی گردد، فقط طعم شیرین دل دادگی 

است که زیر زبانت می ماند و تو را برای سال بعد بی قرار می کند.
پیاده روی اربعین فقط یک سفر نیســت؛ یک تجربه‌ روحانی است که کلمات 
از توصیفش ناتوان اند. هر کس که در این مســیر قدم گذاشته، داستانی برای گفتن 
دارد؛ داســتان هایی از ایثار، عشــق، همدلی و مهم تر از همه، کششی که عقل از 
توضیحش عاجز است. شاید راز ماندگاری این مسیر همین باشد: سفری که با پای 

دل آغاز می شود و پایانش نه در کربلا، که در دلت اتفاق می افتد.





مراسم آئینی روایت نینوای اریسمان
بهنام افشار )رتبه دهم(

کارشناسی عمران

مســئول خادمان نینوای اریسمان گفت: بیســت و دومین مراسم آئینی روایت 
نینوای اریســمان که روایت گر بعد از شــهادت امام حسین)ع( است در روستای 
اریسمان از توابع بخش امام زاده آقا علی عباس)ع( شهرستان نطنز برگزار می شود. 
محمــد صدیقی اظهار کرد: مراســم آئینی روایت نینوای اریســمان مربوط به 
موضوع و اتفاقات بعد از شهادت امام حسین)ع( تا اسارت اهل بیت ایشان است 

که در قالب نمایش میدانی اجرا می شود.
وی افزود: این مراسم از سال ۱۳۸۲ در این روستای تاریخی آغاز شد که امسال 

بیست و سومین سال خود را پشت سر می گذارد.
مســئول خادمان نینوای اریســمان ادامــه داد: با توجه به تعطیلی دو ســاله در 
سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به دلیل شیوع ویروس کرونا و دو بار برگزاری این مراسم 

در سال ۱۳۸۵، امسال بیست و دومین اجرای این مراسم است.
صدیقی تصریح کرد: بعدازظهرِِ اربعین حســینی هر ساله مراسم آئینی  روایت 
نینوای اریسمان در این روستا برگزار می شود که نقش پر رنگ اهالی این روستا در 
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برگزاری هرچه بهتر مراسم، ستودنی است.
وی خاطرنشــان کرد: مراسم نینوای اریسمان در مســاحتی بالغ بر هفت هزار 
مترمربع و گنجایش ۱۷ هزار نفر شــامل تصویرگری نهر علقمه، رود فرات، گودی 

قتلگاه، تل زینبیه و خیمه گاه حسینی است.
 مســئول خادمان نینوای اریســمان گفت: در این مراسم حدود ۲۰۰ نفر نقش 

مخالف و موافق و همچنین ۱۰ نفر ســوارکار به همراه یک نفر راوی به ایفای نقش 
می پردازند.

یکی از زیباترین جلوه های اجرای این مراســم، همبســتگی همه جانبه اهالی 
 همه مردم روستا در اجرای بهتر این مراسم دخیل 

ً
روستای اریسمان است که تقریباً

هستند.



بخش تجربه و خاطرهبخش تجربه و خاطره





خاطره: مدال شهادت
سهیلا سپهری )رتبه اول(

)دیپلم تجربی(

با پیرمرد ویلچرنشــین از موکب پذیرایی حضــرت زهرا سلام الله علیها همراه 
شــده بودم. همراه که نه! او سوار بر رخش چرخدارش می تازید و من پای پیاده به 
دنبالش می رفتم. پیرمرد ســی چهل متری از من جلوتر افتاده بود. تازه آنجا بود که 
متوجه عکسی شدم که چسبانده بود پشت صندلی ویلچرش. عکس نوجوان توی 
عکس زیادی آشنا بود برایم اما هر چه فکر می کردم، یادم نمی آمد کجا دیدمش.

پسرکی که به زحمت سیزده چهارده سالش می شد. فکر کردم شاید از شهدای 
هشت سال دفاع مقدس باشــد اما مدل موها و لباس تنش به دهه هشتاد نودی ها 
می خورد. هنوز داشــتم با خودم کلنجار می رفتم که یکی از چرخ های ویلچر توی 
چاله آسفالت افتاد و گیرکرد. پیرمرد هر چه تقلا کرد، نتوانست ویلچرش را از چاله 
آزاد کند. بر ســرعت قدم هایم افزودم و نفس زنان خودم را به او رســاندم. با اندک 
هلی از طرف من، چرخ از چاله درآمد و دوباره در مســیر قرار گرفت. حالا با هم 
هم قدم شــده بودیم. زیرچشمی نگاهش کردم. موها و محاسنش یک دست سفید 
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 قدمی عقب کشیدم 
ً
شده بودند و صورتش پر از رد گذر سال های عمرش بود. عمداً

تا چهرۀ نوجوان پشت صندلی را واضح تر ببینم. بی اختیار زمزمه کردم»:چقدر این 
چهره برام آشناست«! پیرمرد با چشمانی بی فروغ نگاهم کرد و در عرض یک ثانیه، 
طوفان موج انداخت به دریای چشــمانش. چشمانش همان چشمان پسرک بودند 

اما خالی از شور زندگی. پیرتر از آن بود که آن نوجوان پسرش باشد.
پرسیدم»: ببخشید پدرجان! این عکس … ؟« با صدایی بغض آلود میان حرفم 
آمد و گفت»: نــوه ام بود.« تا بخواهم حرفی بزنم، دســت لرزانش را توی جیب 
پیراهنش کرد و دو پاســپورت بیرون آورد. یکی که لکه های ســرخ رنگ داشت و 
کمی مستعمل به نظر می رسید را مقابل چشمانم باز کرد و گفت»: براش پاسپورت 
گرفته بودیم. قرار بود امســال با هم بیاییم اربعین. می گفت خودم نوکرتم آقاجون. 
تــا خود بین الحرمین ویلچرت رو هل میدم اما انگار آقا برای دیدنش خیلی عجله 
داشت. زودتر از اربعین طلبیدش«. بغض طنین صدایش را خاموش کرد.بغضش 
انگار مسری بود. گلوی من هم مبتلا شد. گفتم»: خدا بیامرزدش. فضولی نباشه. 
چطوری فوت شــد؟« پیرمرد ســرش را با افتخار بالا گرفت و به عمودی که به نام 
حضرت قاسم مزین شــده بود، چشــم دوخت و زمزمه کرد»: شهید شد! نامردا 
بچه ام رو تو خواب شهید کردن. درست روزی که پاسپورت سفر اربعینش رسیده 
بود دستش«. با انگشــت های لرزان دستی به لکه های سرخ روی پاسپورت کشید 
و ادامه داد»: همین پاســپورت تو دستش بود که موشک زدن به خونه شون. اینا رو 
می بینی، اینا خون بچه بی گناه منه. ازش همین پاسپورت برام مونده. پاسپورتی که 
جای مهر سفر اربعین، با خونش مهر شده. این پاسپورت رو آوردم به آقا نشون بدم 
تا اســم شهید من رو هم کنار قاســم و علی اکبرش بنویسه. من شکایتم رو آوردم 
پیــش خودش. خودش باید تقاص خون بچه بی گناه من رو بگیره«. قصه پیرمرد به 

سر رسید و شکایت نامه اش به باران ختم شد. 
بارانی که غم چشــم هایش را قطره قطره می بارید. چشمان من هم می باریدند. 
وقتی اشک ها باریدند و غبار فراموشی را از دیدگانم شستند، تازه فهمیدم آن نوجوان 



ال شهادتدخاطره: م
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را توی تلویزیون دیده ام. یادم نمی آمد نخبه علمی بود یا قهرمان ورزشــی اما یادم 
بود که روی سینه اش مدال طلایی قهرمانی داشت. حالا او علاوه بر آن مدال های 

طلایی، مدال شهادت هم گرفته بود. 
مدالی که یقین داشتم از دست خود سیدالشهدا گرفته است.





سوغات هایی که در کوله جا نشد
امیرحسین قیاسی )رتبه دوم(

کارشناسی روانشناسی

قبل از رفتن، بازار سفارشها داغ بود. یکی تسبیحی از تربت میخواست، دیگری 
انگشــتری با نگین دُُرّّ نجف. مادرم می گفت: »یک تکه پارچه ی سبز متبرک برایم 

بیاور.« و من در هیاهوی جمعکردن کوله پشتی، تمام فکرم این بود
که چه ســوغاتی بیاورم که بوی این ســفر را بدهد؟ چیزی که خلاصه ی تمام 
این راه باشد. در بازارهای شــلوغ نجف، پیش از شروع راه، میان هزاران تسبیح و 

انگشتر و عطر گم شده بودم. هرچه را برمی داشتم، بیروح به نظرم می آمد.
یک مشت سنگ و چوب و پارچه که نمی توانستند حکایت این اقیانوس بیکران 
را در خــود جای دهند. حس می کردم دســت خالی ام. کوله ام پر بود از وســایل 

ضروری، اما دلم خالی بود از سوغاتی که دنبالش بودم.
راه که شــروع شد، همه چیز فراموشم شــد. دیگر نه به تسبیح فکر میکردم و نه 
به انگشــتر. غرق شدم در ســیلی از جمعیت که نه آغازش پیدا بود و نه پایانش. 
صداهــا، بوها، رنگهــا... همه در هم آمیخته بودند. صــدای نوحه های عربی که 
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از موکب ها بلند می شــد، با هم همه ی لهجه های مختلف در هم می پیچید. بوی 
اســپند و گلاب با عطر غذای نذری و چای دارچین و غبار خاکی که از قدم های 

میلیون ها زائر بلند می شد، یکی شده بود. این راه، خودش یک جهان دیگر بود.
روز دوم، حوالی عمود ششصد، پاهایم تسلیم شدند. تاولها امانم را بریده بودند 
و هر قدم، مثل گذاشــتن پا روی خرده شیشــه بود. کنار جاده، روی زمین خاکی 
نشســتم و کوله ام را تکیه گاه کردم. چشم هایم را بستم و برای لحظه ای از همه چیز 
بریدم. دیگر نه توان رفتن داشــتم و نه روی برگشــتن. همانجا بــود که دیدمش. 
پیرمردی عراقی با دشــداش های ســفید و چهره ای آفتاب سوخته، سینی کوچکی 
در دست داشــت. بدون هیچ کلامی، کنارم نشست و استکان چای تازه دمی را به 
سمتم گرفت. دست هایش پینه بســته بود، زمخت و کارکرده، اما نگاهش... وای 

از نگاهش.
در آن چشــم های خسته، اقیانوســی از محبت موج میزد. نگاهی که نه منتظر 
تشــکر بود، نه دنبال ترحم. فقط می گفت: »می فهمم خســته ای. می دانم دردت 
را. این اســتکان چای، تمام دارایی من در این لحظه اســت، و آن را با تو قسمت 
می کنم، زائرِِ حسین«. زبان هم را نمی فهمیدیم، اما نگاهش، فصیح ترین زبانی بود 
که در عمرم شــنیده بودم. دلم لرزید. بغضم گرفت و اشک بیصدا روی گونه هایم 
راه باز کرد. نه از درد پا، که از شــرمندگی. شــرمنده از این همه بزرگی و محبت 
بی چشم داشــت. آن نگاه، اولین سوغات من شد. سوغاتی که در هیچ بازاری پیدا 

نمی شد و در هیچ کوله ای جا نمی گرفت.
کمی بعد، وقتی دوباره به راه افتادم، زمین خوردم. زانوهایم خم شد و با صورت 
بــه زمین نزدیک شــدم. پیش از آنکه غبار را لمس کنم، دســتی محکم بازویم را 
گرفت. جوانی بود که حتی صورتش را درســت ندیــدم. بلندم کرد، گرد و خاک 
شــانه هایم را تکاند و بیآنکه منتظر کلم های بماند، در جمعیت گم شد. گرمای آن 
دست، آن لمس بی منت، شد دومین ســوغات من. سوغاتِِ همدلی. یادگاری از 
اینکه در این راه، هیچکس تنها نیست؛ حتی اگر در میان میلیونه ا نفر غریب باشی.
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شــب در یکی از موکب ها، صدای کودکی توجهم را جلب کرد. پســربچه ای 
چهار-پنج ساله، با تمام توان کوچکش فریاد می زد: »هََلا بِِالزُّّوار... هََلا بِِالزُّّوار!« 
صدایــش گرفته بود، اما چشــم هایش از شــوق برق میزد. خســتگی در چهره ی 
کوچکش پیدا بود، اما عشقی خالص در صدایش جاری بود که تمام خستگی های 
عالم را از تن می‌شســت. آن صدای معصومانه، آن فریادِِ بیریایِِ خوشامدگویی، 

شد سوغات سوم من. سوغاتِِ اخلاص.
وقتی به کربلا رســیدم و چشــمم به گنبد طلا افتاد، دیگر خودم نبودم. پاهایم 
درد نمی کرد، تنم خســته نبود. میان حرمی از جمعیت، در محاصره ی اشــک ها 
و ناله ها، ناگهان به دنبال چیزی گشــتم که در تمام مســیر یافته بودم: آن نگاه، آن 
لمس، آن صدا. اما آنجا، میان آن غوغای عاشــقانه، ســوغاتی دیگری پیدا کردم. 
در شــلوغ ترین نقطه ی عالم، در پرهیاهوترین لحظــه ی زندگی ام، برای اولین بار 

»سکوت« را تجربه کردم. نه سکوتِِ گوش، که سکوتِِ دل.
آرامشی عمیق که در قلبم نشست و تمام صداهای اضافی دنیا را خاموش کرد. 
آنجا فهمیدم بزرگ ترین ســوغات اربعین، همین آرامش اســت. آرامشی که از دل 

بزرگترین مصیبت تاریخ بیرون می آید.
حالا که برگشــته ام، کوله ام خالیست. نه تســبیحی آورده ام و نه انگشتری. اما 
دیگر دست خالی نیستم. من سوغاتی هایم را هر روز زندگی می کنم. وقتی در مترو 
جایم را به سالمندی می دهم، گرمای همان دستِِ بی منت را به یاد می آورم. وقتی 
به غریبه ای لبخند می زنم، در چشــم هایم همان نگاهِِ بخشــنده ی پیرمرد عراقی را 

جستجو می کنم. و هرگاه دلم از دنیا می گیرد، به آن سکوتِِ ملکوتی پناه می برم.
سوغات اربعین، خریدنی نیست، بلکه یافتنی است. سوغات اربعین، یک شیء 
نیســت، یک حس است. یک تحول درونی اســت. بهترین سوغاتی که از این راه 
آورده ام، خودم هستم؛ خودی که کمی شبیه تر شده به انسانی که در آرزویش بودم.





در امتداد سجاد)ع(، از تاول تا طعام
سید عزیز موسوی ضیابری )رتبه سوم(

کارشناسی ارشد مهندسی مواد 

خاطره اربعینی
پیش از حرکت به سوی کربلا، نیتی در دل داشتم؛ نیتی ساده اما عمیق:

«در این ســفر، هر جا که توانســتم، بی نام و نشان، خدمت کنم ».نه برای 
دیده شدن، نه برای تشکر...

فقــط برای اینکه در دل شــب های نجف تا کربلا، ردپایی از امام ســجاد)ع( 
بگذارم؛ همان امامی که در مســیر حج، بی آنکه کســی بشناسدش، به کاروانیان 

خدمت می کرد.
در یکی از روزهای پیاده روی، زیر آفتاب داغ عراق، کنار موکبی نشســته بودم. 
ســه مرد خسته، با گام هایی لرزان، به سمتم آمدند. پاهایشان زخمی بود، تاولزده، 

و درد در چهره شان موج می زد.
با زبان ترکی با هم حرف میزدند، و یکیشان وقتی جورابش را درآورد، با نگاهی 

پر از درد گفت: »وای وای وای... چقدر بزرگ شده...«
بی درنگ بلند شدم. با پنبه و چســب، پاهای زخمی شان را مداوا کردم. آنها با 
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چشمانی پر از اشک و لبخند گفتند:»خدا خیرت بده، برادر...«
و من فقط لبخند زدم. نه برای تشکرشان، بلکه چون حس کردم نیت سفرم دارد 

جان می گیرد.
چند ســاعت بعد، هنگام نماز مغرب و عشــا، وارد موکبی شدم که صف نماز 
جماعت در آن برپا بود. بعد از نماز، صاحب موکب با التماس از همه خواســت 
کــه بمانند و طعام میل کنند. هرکس که می خواســت برود، خودش جلو میرفت، 

دست به شانه اش میزد و با مهربانی می گفت:

»خواهش می کنم، فقط چند دقیقه... این غذا نذر زائر است«.

سفره را با شوقی کودکانه پهن کردند. چلو گوشت، با گوشت شتر... عطرش در 
فضا پیچید، مثل دعای مادر درشبهای دلتنگی. همه خوردند، خندیدند، و کمکم 
یکی یکی رفتند. و من... ماندم. در میان ظرفهای نیم خورده، سفره ی چروک شده، 

و سکوتی که فقط صدای تشکر صاحب موکب آن را می شکست.
یاد نیت اول سفرم افتادم. 

بلند شدم.
دست بردم به ظرف ها، سفره را جمع کردم.

نه کسی دید، نه کسی گفت »آفرین«...
اما در دل خودم، انگار صدایی گفت: »آفرین، زائر سجاد...«

در آن سفر، فهمیدم که خدمت، فقط با دست نیست... گاهی با دل است.
و تاول های پا، و ظرف های نیم خورده، هر دو نشــانه اند... نشانه ی عشقی که از 

نجف تا کربلا، در امتداد سجاد جاریست.
و شاید مهمترین درس این بود: در مسیر اربعین، ثواب مثل باران می بارد...

اما فقط بر دلهایی که نیت ثواب دارند.
عبادت، فقط نماز و دعا نیست؛ عبادت یعنی خدمت به خلق، بیادعا.
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یعنی دیدن درد دیگری، و آرام کردنش...
یعنی جمع کردن سفرهای که دیگران رها کرده اند، با لبخند.

و اینگونه، هر قدمی به سوی کربلا، می شود عبادت...
اگر نیتش، خدمت باشد.

من الله التوفیق





بهترین توشه
درسا آقایی )رتبه چهارم(

دپیلم حسابداری

شب جمعه بود و آسمان کربلا، مثل همیشه، ســخاوتمندانه ستاره هایش را به 
تماشا گذاشته بود.

نســیمی خنک، از حوالی فرات می آمد و بوی ســیب می آورد… یا شــاید هم 
بوی بهشــت. صدای دعای کمیل، آرامش را در جان ها می ریخت و من، در میان 
جمعیت عاشــق، حس می کردم که نه فقط روی زمین کربلا، که در آغوش بیکران 

آسمان جا خوش کرده ام.
با کاروان بنات الزهرا آمده بودیم. مربی کاروان، طبق معمول، مثل یک دیده بان 
تیزبین، حواسشــان به همه چیز بود؛ از گم نشدن بچه ها گرفته تا اینکه مبادا کسی 
گرسنه بماند یا از قافله زیارت عقب بیفتد. اما امشب، حتی مربی هم، انگار محوِِ 
حال و هوای دیگری بود. نگاهش، نرمتر از همیشــه، به ســوی گنبد ارباب بود و 

سکوتی پر معنا، بر لبانش نشسته بود.
کنــار ضریح بودم. دریــای جمعیت، موج میزد و من، مثــل یک قطره، در این 
اقیانوس بیکران عشــق گم شــده بودم. ناگهان، حس غریبی وجودم را فرا گرفت؛ 
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حسی از جنس عطر گلاب، از جنس حضور…
حضورِِ بانویی از جنس نور. انگار تمام ذرات هوا، پر شده بود از لطافتی وصف 

ناپذیر. حس کردم که کربلا، امشب، بیش از همیشه، مادری دارد.
انــگار حضرت زهرا)سلام الله علیها( آمده بود. آمده بود تا این شــب جمعه، 

کنار پسر مظلومش باشد.
آمده بود تا داغ دلش را، یک بار دیگر، در این ســرزمین مقدس تازه کند. و من، 
بنده ی کوچکی که در این دریای اشک و آه، فقط می توانستم شرمسارانه سر تعظیم 

فرود آورم و بگذارم سیل اشک، گونه هایم را خیس کند.
صداهای اطراف، محو می شــد. جمعیت، دیگر نه شــلوغی بــود و نه هیاهو؛ 
یکپارچه شــده بود از زمزمه های عاشقانه، از “یا حسین” گفتن ها، و از “مادر…” 

گفتن هایی که انگار از اعماق جان، به آسمان می رفت.
فاطمه، کنارم بود. نگاهش را که دیدم، فهمیدم او هم غرق همین حس اســت. 
چشمانش، برقی از اشک و ایمان داشــت و لبخندی، از جنس آرامش، بر لبانش 
نشســته بود. حتی او هم، با همه شــیطنت ها و خنده های همیشــگی اش، در این 

لحظات ملکوتی، سرشار از خشوع شده بود.
انگار مربی کاروان، بیصدا، دســت روی شــانه ام گذاشت. برگشتم. نگاهش، 
گرم و پر محبت بود. با همان لحن خاص خودش که پر از حکمت بود، اما این بار 
نرمتر از همیشه، زمزمه کرد: “اینجا… خانه ی مادر است، دخترم. امشب، مهمان 

ویژه داریم.
و من، فقط توانســتم سر تکان دهم. چه نیازی به حرف بود وقتی تمام وجودم، 
این حضور نورانی را فریاد می زد؟ فهمیدم که کربلا، فقط یک ســرزمین نیســت؛ 
دروازه ای اســت به سوی آسمان ها، و شــب های جمعه اش، پنجره ایست به سوی 
قلب اهل بیت. و وقتی حضرت زهرا)س( می آید، تمام کربلا، بوی یاس می گیرد. 

بوی مادری، بوی عشق، بوی آرامش ابدی…
و این حس، تا همیشــه در جانم ماند. حسی که شــب جمعه ای در کربلا، در 
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میان کاروان بنات الزهرا، با عطر حضور مادرِِ مهربان، در قلبم حک شــد. و من، 
دیگر همان آدم سابق نبودم. قدم هایم، محکم تر شد. و قلبم، آرامتر. می دانستم که 
در این دنیا، مادری هست که همواره نگاهش به ماست، حتی اگر ما غافل باشیم. 

و این حس، بهترین توشه برای بازگشت به دنیای پر از هیاهوی بیرون بود.





کادو تولد
زهرا قاسمی نیا )رتبه پنجم(

کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی

چشــمانم را به زور فشــار میدم، شاید خوابم ببرد ولی ســروصدا نمی گذارد، 
صدای هم همه زائران و مداحی و رفت وآمد حتی بر گرمای ۶۰درجه موکب، غلبه 

کرده است.
شب گذشته شیفت من بود که بیدار بمانم و صیانت کنم از اموال مردم، که مباد 

ناغافل از خدا بی خبری ساک زائری را ببرد و او بماند و خستگی سفر.
بایــد بیدار می ماندم تا اگــر زائر جدیدی آمد ؛کنجــی از موکب جایی به اون 
بدهم و تشــک و پتو برایش حاضر کنم . بیدار مانده بودم و گشت میزدم بین زائران 
خســت های که چنان غرق در خــواب بودند که انگار در هتل چندین ســتاره در 
بهترین تشک و تخت هستند نه در ساختمانی نیمه ساخته در روی زمین سخت و 

آن هم در گرمایی آدمکش! 
گشــت می زدم و پتو می کشــیدم روی آن دختر بچه بامزه که از قضا زیر کولر 
خوابش برده و می ترسم سرما بزند به تن نحیف و کوچکش . همه اما خواب نبودن 
 بســیار مهربان و خونگرم بودن مشــغول آماده 

ً
گروه از خانم های تهرانی، که اتفاقاً
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شدن برای شب حرم بودند و آنکه مهربانتر از بقیه بود پیشانی ام را بوسید و اجر مرا 
از حضرت زینب)س( خواست و مانند بقیه زائرین ساک و کوله اش را اول به خدا 

بعد به من سپرد .التماس دعای می گویم و به رفتنشان خیره می شوم ...
با حسرت بدرقه شان می کنم چند روز است به کربلا آمدیم؟

آخرین بار کی حرم رفتم؟
چرا یادم نمی آید؟

اصلا در این مدت یک شب تا صبح در حرم بودم؟
به تقویم گوشی ام نگاهی می اندازم .

بله امروز روز نهم است، و دو روز دیگر اربعین است و البته روز تولدم .
کنکاش ذهنی ام برای تعداد زیارت ها نتیجه می دهد دو سه بار رفته ام.

روزهای اولی که موکب هنوز راه نیافتاده بود و خلوت تر بود، رفته‎ام و تا امروز از 
بالای موکب هر صبح و شب سلامی داده ام به او که این روزها همسایه اش هستم، 

نفس می کشم در هوای کربلایش و عشق می کنم از سختی خادمی اش.
بی خیال خواب صبح می شــوم و می روم تا دوبــاره کفش ها را جفت کنم و در 

جاکفشی بگذارم.
تصمیمم را گرفتم امروز میروم زیارت! دوســتم که خادم شــیفت بود را مطلع 
می کنم؛ با وســواس و با ذوقی خاص به سمت حرم می روم هی زیر لب می گویم: 

آقا جان من امروز تولدمه، کادوی تولدم را می خوام، بهترین کادو رو بهم بدین .
در صف طولانی زیارت، از فکر کردن به کادویی که امام حسین)ع( به من بدهد 
لبخندی پهن و شــاد روی لبم نقش می بندد؛ زن ایرانی کناری ام، متذکر می شود 
اربعین و عزای امام حســین است و این نیش باز مناسب این فضا نیست؛ درست 

می گفت اما این حال خوش ارادی نبود، در دلم کیلو کیلو قند آب می کردند.
نوبت به زیارتم می رسد، وصال نزدیک است، دست دراز می کنم تا شبکه های 
ضریــح را چون عبای پیغمبری اش بگیرم که هجوم زائران دســتم را دور می کند از 

ضریح، درجا دلم شکست.
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اما دســتی قوی مچ دستم را گرفت و میتوان گفت مرا چسباند به ضریح، بالای 
ســرم را نگاه می کنم خادمه عرب زبان با چشــمانی نافذ  می گوید »اسرع« عجله 
کن «با لبخند »شــکرا جزیلایی« نثارش می کنم و خشــنود این زیارت را کادوی 

تولدم می دانم.
بعد از نماز و زیارت به موکب باز می گردم.

مریضی غالب شده بر زائرین، با این ازدحام، باید هم همین شود.
زائــری که از قضا بداخلاق و بد قلق اســت، تبش پاییــن نمی آید، را به زور و 
التماس بلند می کنم و به ســختی تا ساختمان هلال احمر که در ۵۰متری موکب 

در باب القبله است می برم.
جثه اش نســبت به من درشت تر اســت و منه نحیف که تازگی از بستر مریضی 
بلند شــده ام زیر آن گرما کم توان شده اماز پرســتار اهل بیت حضرت زینب)س( 

مدد می گیرم.
بعد از ساعاتی با سرم و آمپولی جان می گیرد و مسیر بازگشت دیگر خودش راه 
می آید ولی همچنان تکیه به من داده اســت. در باب القبله روبه روی حرم و گنبد 

سرخش هستیم.
شروع به صحبت می کند:

+به شما پول می دهند؟
 -جان؟

+می گویم پول میگیری در موکب کار می کنی؟
متعجب اما با خنده می گویم: نه جانم، من دستی یه چیزی هم می دم که اجازه 

نوکری بهم بدهند.
+دروغ میگــی دیگه معلومه، اون روز شــنیدم می گفتن یکی از بهترین هتل ها 
می رین اســتراحت می کنید و پول زیادی هم بهتون میــدن، الان دیدمت اومدی 

موکب سرحال سرحال بودی، معلومه حسابی به خود رسیدی!
همانجا بود که چینی نازک قلبم ترک خورد و شکست ...
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خســته... بی خواب... دلتنگ... غریب... مریض و این کلمات به ظاهر ساده 
بهانه شکسته شدن بغضم شد.

آمدم دهان به گلایه باز کنم که بــاز رنگ طلایی گنبد روبه رویم برایم بغل باز 
کرد...

اشک ریختم و زیر لب گفتم آقا بشنو، فقط خودت بشنو ...
مسیر ۵ دقیقه ای، برایم ۵ ساعت شد، جلوی در موکب که رسیدم؛ همسفرم را 

دیدم، چهره غمگین من، چهره بشاش و خوشحال همسرم را در هم کرد.
تا شرح قضیه را گفتم، محکم کوبید پشت دستش و گفت: قربون محبتت امام 
حســین)ع( کارت تربتی را دســتم می گذارد و  می گوید: امام حسین)ع( صدای 

دلت رو شنید اینو برات فرستاد.
گفت که خادم عرب زبان، به انگشتر عقیق دستش علاقه نشان داده و خواسته با 
انگشــتری نفیس تعویضش کند و همسر من با غرور و محبت گفته که این انگشتر 
هدیه همسرم هست و با هیچ گوهر دیگری عوضش نمی کند و خادم از این علاقه 

میان ما به وجد آمده و این تربت را برای من می فرستد.
او گفت خادم از محبتمان فرســتاده و من شــنیدم » دل شکست هات را خودم 

می خرم«.
کارت را به چشــمانم می کشم، می خواهم داد بزنم از شــادی، دوباره خود را 
بالای موکب می رســانم همانجا که هرصبح و شــام سلامش میدهم، دستم را بر 
قلبم کــه می خواهد از جا بکند می گذارم، چنان محکــم می کوبد که گویی الان 

میان دستم می افتد.
یکجا خواندم فلســفه دســت روی سینه گذاشــتن رو به مولا، همین است که 

قلبمان از جا نکند.
سلامش می دهم و تربتش رو می بویم.



 روزهای حیرانی 
درنگ در سرعت سرسام  آور زندگی

مهدیس پور محمود)رتبه ششم(
کارشناسی ارشد مطالعات زنان 

چند ســالی است که راهی این سفر می شــوم، امسال اما متفاوت تر؛ آن روزها 
بار ســفر می بستم برای خادمی زائران طریق الحســین. قرار ما عمود ۱۱۰۲ بود و 
مسیری که هرسال پیاده از نجف راهی می شدم را این بار باید با ماشین می گذشتم. 
 همه خواب بودند، اما من همه ی مسیر از 

ً
ساعت نیمه شب را نشان می داد و تقریباً

پشــت پنجره ای خاک گرفته ی ونی که پر از زائر بود با چشمانی تار به سیل عظیم 
انســان هایی زل زده بودم که با هر رقص پرچم هایشان دلم می لرزید. نگران بودم و 
شــاید پشیمان، اصلا من را چه به خادمی زائران این مسیر؟ من نه پزشک بودم، نه 
پرستار و نه مترجم؛ قرار بود چه باری بردارم؟ من معمولی ترین بودم برای خادمی 

زوار حسین.
دلم می خواست ماشین را متوقف کنم، یک پرچم »انا علی عهد« روی شانه هایم 
بگذارم و بین زائرین پیاده گم شوم. من از اولین سفرم چیزی را دیده بودم که حاضر 
بودم برای مرور هرســاله اش از خیلی از داشته هایم بگذرم، از کودکانی که با فریاد 
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»مائ بارد« توجهت را جلب و به نوشیدن آب گوارای خنک مهمانت می کردند تا 
قهوه های غلیظ نیمه شب که چشمانت را برای ادامه راه باز نگه می داشتند. صدای 
خش خشِِ کشیده شدن کفش ها صدای غالب نیمه شبِِ مشایه است، با این حال 
گاهی همان زائران خســته که از کنارت می گذرند، داوطلبانه زیر کوله ســنگینت 
را نگه می دارند تا برای ثانیه هایی هم که شــده شــانه هایت نفسی تازه کنند. مگر 
می شود با این همه خستگی در پی آرامش دیگری بود؟ این قلب چطور انقدر رقیق 

بود؟ چطور باید از تجربه دوباره همه ی این حس های ناب دل می کندم؟
خدمت آغاز شد…

امسال صدای »هِِله ی بِِلزوار« عراقی ها را نشــنیدم، »مََبیت مََبیت« گفتن های 
پدرهای عراقی را هََم؛ این اربعین ذوق چشمان دختر بچه هایی که دستمال کاغذی 
 طریق الحسین را 

ِ
تعارفت می کنند را کمتر دیدم. دلم نســیمِِ خنکِِ هنگامهیِِ طلوعِ

می خواست…
داستان اما طور دیگری تحریر شده بود؛ چند روز گذشت، خودم آمدم و دیدم به 
جای همه ی چیزهایی که دوستشان داشتم، دوست داشتنی های دیگری نشانده ام:

”خانومم؛ آب کمه، کسی تو حموم لباس نشوره“

”عزیزم؛ ویلچر و کالسکه رو تحویل امانات بدین“

 ”قوربونت برم؛ نفری یک پتو“

 ”الهی فداتون بشم؛ درمونگاه از در ورودی سمت چپ، تاول ها رو نمی ترکونن، 

خیالتون راحت“
اســم آن روزها را گذاشــتم »روزهای حیرانی« درنگی عجیب در روزهایی که 
سرعت زندگی چنان شــتابی گرفته بود که »خود« تبدیل شده بود به فراموش ترین 
عنصــر انســانی، دیگری هم که اصلا بمانــد. آن روزها به گمانــم قدر یک عمر 
 مهربان ترین، صبورترین، 

ً
رین« های خودش باشد، مثلاً

َ
فهمیدم آدمی می تواند »تَ

رین« کنیم؛ این را در 
َ
رقیق ترین، رفیق ترین و… مهم این اســت صفات خوب را »تَ

کنار انســان هایی آموختم که گرمای سوزان عراق و تاول های بی شمار و کوله های 
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سنگین، نه تنها لبخند را از لبشــان نگرفته بود بلکه عمیق ترش کرده بود، قلبشان 
رقیق بود و نگاهشــان درخشــان و پر معنا، حالت چشمانشــان به معجزه دیده ها 

می ماند، لطیف و حیران…
و منی که در کنار همه آن ها ســعی می کردم به ترین های خودم تبدیل شوم، این 
همان چیزی بود که از ســال اول در طریق الحســین دیده بــودم، معجزه هایی که 
مختص به این مســیر بود، تحولاتی ژرف که خاســتگاهی ما فوق زمینی داشت. 
درســت همان جا بود که فهمیدم اصلا قرار نبوده من به کسی خدمت کنم که قرار 
باشــد در پی آن تخصصی داشته باشم. این شــاید فهم مغز انسان گونه ماست که 
گاهــی نمی تواند خیر کثیر اتفاقات را بیابد و همه چیــز را محدود همان دو دو تا 

چهارتای ساده روزمره اش می کند.
آن روزها که پرنده خوشــبختی روی شانه هایم استراحتی کوتاه داشت، قرار بود 
که من یاد بگیرم در زندگی درنگ کنم نه توقف چون توقف ایستاســت، اما درنگ 
در شرف حرکت است، پویا و متفکر؛ از روزهای حیرانی آموختم که »درنگ های 
زندگی« را پیدا کنم و خودم را به داشــتن فرصت های جدید میهمان؛ کســی چه 

می داند شاید این جدیدترها دوست داشتنی تر از قبلی ها بودند.





ک کوی تو باشم بدان امید دهم جان، که خا
علی قاسمعلی )رتبه هفتم(

کارشناسی منابع طبیعی

ظهر گرم و داغ مرداد ماه گرگان است؛ قطرات عرق از سر و روی ما می چکد.
طبق آنچه در بلیط درج ش��ده است؛ باید الان س��وار اتوبوس شده بودیم. در 
این گرمی هوا چند دختر و پس��رک خردسال گوشه سالن با هم بازی می کنند و به 
دنبال هم می دوند.اتوبوس با چند دقیقه تاخیر از راه میرس��د و همه سوار اتوبوس 
می شویم. خنکی داخل اتوبوس گویی جان تازه به کالبد مسافران می دهد؛ صندلی 
من، کنار پنجره اس��ت. پرده اتوبوس را کنار می کشم تا از گزند اشعه خورشید در 
امان باشم و چشمانم را می بندم و دلم میخواهد تا خود کرمانشاه بخوابم. صدایی 
میشنوم؛ پدر جان، همین جا بنشین؛ صندلیت همین است. احساس می کنم کسی 
در صندلی کناریم، جای گرفته است؛ چشمانم را باز می کنم و نگاه می کنم؛ سلام 
می کنم. سلام پدر جان، جواب می دهد:سلام پسرم. می پرسم؛ تنهایی پدر جان؟
 می گوید: بله پسرم، امس��ال آقا منو تنهایی طلبیده. همانطور که با او صحبت 
می کنم چش��مانم به دستان چروکیده و پینه بسته اش می افتد که عصای سفید را در 
میان انگش��تان خود جای داده است ؛ متوجه می شوم که در پشت شیشه های سیاه 
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عینک روی چش��مان پیرمرد چشمانی اس��ت که نوری ندارد. با تعجب می پرسم 
پدر جان شما هم مسافر کربلا هستی؟ لبخندی بر روی صورت آفتاب سوخته اش 

نقش
می بندد و  می گوید: هان! تعجب کردی؟

من همین الانش هم از ش��ما جوان  ها ــسرحال ترم، 10 س��اله تنهایی دارم در 
مسیراربعین پیاده روی می کنم. امس��الم اگر خدا بخواهد می شود یازدهمین سال 
اس��ت. می گویم خوش به س��عادتت پدر جان. التماس دعا، م��ا رو هم فراموش 

نکنید.
کم کم همه صندلی ها پر می شود؛ از مسافران آن کودکان بازیگوش داخل سالن 

انتظار، همراه پدر و مادرهایشان سوار اتوبوس شده اند.
اتوبوس به راه می افتد، پیرمرد از مسافران می خواهد صلواتی بفرستند، اتوبوس 
از ترمینال خارج میش��ود ، صدای پچ پچ و خنده های کودکان اتوبوس را پرکرده 
اس��ت، بزرگترها گویی بهترین کار را در حال حاضر خواب و استراحت می‌بینند؛ 
بیش��تر شان خوابیده اند. بچه ها هم ساکت شده اند و یا مشغول بازی باگوشی پدر 
و مادرشان ش��ده اند یا روی صندلی ولو شده و خوابیده اند من هم چشم روی هم 
می گذارم و با خیال مقصدم رویاپردازی می کنم و بی قرارم برای رس��یدن به آنجا 
نمی دانم چقدر خوابیده ام؛صدای��ی کودکانه بیدارم می کند. عمو، عموجون، آب 
س��رد نمی خوای؟ چشم باز می کنم، دخترکی ۵،۶ س��اله مقابلم ایستاده است با 
لیوان آبی دردس��ت، آب نطلبی��ده را امید تصور کرده و از آن می نوش��م؛ سلامی 
هدیه می کنم به شاه تشنه لبان چش��م می دوزم به پشت پنجره اتوبوس، خورشید 
س��رخ رنگ را می بین��م که در انتهای قله های خ��رد و کلان در امتداد جاده پنهان 
می‌شود نزدیک نماز مغرب که شد، به امامزاده هاشم می رسیم ، راننده از مسافران 
می‌خواهد برای ادای نماز پیاده شوند، پیرمرد کنار دستی ام  می گوید کجا هستیم 

پسرم؟
می گویم: پدرجان، اینجا امامزاده هاش��م است، دستانت را به من بده تا با هم 
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پیاده ش��ویم. دس��تان پیرمرد را می گیرم و وارد حیاط امامزاده میش��وم. کمکش 
می کنم، وضویی می گیرد. بعد از نماز همگی دوباره س��وار اتوبوس میش��ویم و 
راه می افتیم، پیرمرد اسمم را و اینکه این چندمین سفر کربلایم است را می پرسد؟ 
می گویم: اسم من حامد است و این سفر، پنجمین سفر اربعینم است. پس از آنکه 
اسم خود را گفتم؛ پیرمرد، آهی کش��ید و با تعجب گفت: تو هم حامدی!. گفتم: 
بلی. علت تعجب را نپرس��یدم. پیرمرد در ادامه از من می خواهد بابا صدایش کنم 
و م��ن هم اطاعت امر می کنم. می گوید اگر برایم مقدور اس��ت در این پیاده‌روی 
اربعی��ن همراهی اش کنم و پابه پای او قدم در مس��یر پیاده‌روی بگذارم. با تعجب 
می پرسم مگر شما می خواهید پیاده به کربلا بیایید؟ سخت است آخر، هم گرمی 
هوا و هم کهولت س��ن و هم ش��رایط نابینایی هر یک به تنهایی دلایلی هست که 

می شود به جای پیاده‌روی، سفر با خودرو را مطلوب تر دانست،
پیرمرد ناراحت می‌شود؛ می گوید: اصلا نمی خواهد همراهی ام کنی!

حامد جان از تو خواس��تم همراهم باش��ی؛ نه مانع من.اینهمه سال به تنهایی 
مسافرکربلا بودم امسال هم به تنهایی می روم. اصلا همراه نمی خواهم. دل آزردگی 
پیرمرد حس عذاب وجدان را در من بیدار می کند. می گویم: باش��ه بابا جان، من 

عذر میخوام؛ اصلا هر چی شما بگویید.
پیرمرد  می گوید: خب حالا یه خواس��ته دیگ��ه هم ازت دارم؛ از تو می خواهم 
هر جا که رفتیم و به هر جا که رس��یدیم هر آنچه را که می بینی برایم تعریف کنی؛ 

دقیق و بی کم و کاست.
 ۲۴ساعت به مرز مهران 

ً
می خواهم در لذت دیدنت شریک شوم. بعد از تقریباً

می رسیم ، راننده  می گوید اینجا انتهای سفرمان است، از همه مسافران می خواهد 
در مس��یر این سفر به یادش باشند و برایش دعا کنند. طی کارهای اداری و عبور از 
مرز چند ساعتی زمان می برد، در اینجا هم از گزند گرما در امان نیستیم. در گوشه 
و کنار اما مه پاش ها اندکی ازهُُرم گرما می کاهند مرز ش��لوغ است و تعداد زائرانی 
که از جای جای این وطن عزیز به اینجا آمده اند بی ش��مار اس��ت من اما دستان 
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پیرمرد را محکم در دس��تانم گرفته ام؛ مبادا که در این شلوغی جمعیت گمش کنم. 
از او می خواهم که س��اکش را به من بدهد ام��ا اون نمی پذیرد و  می گوید نه ، این 
کیف را نمی توانم به هیچ کس��ی بدهم.اصرار نمی کنم با خود می گویم شاید چیز 
باارزشی در کیفش باشد و نمی تواند به من غریبه اعتماد کند بعد از طی تشریفات 
مرسوم از مرز رد شده و آن طرف مرز سوار بر خودرو، راهی می‌شویم.بعد از طی 
مسافتی پیاده میش��ویم؛ برای آغاز پیاده‌روی شبهای عراق خنک و مطبوع است. 

مسیر پیاده‌روی، اما شلوغ است و پر از جمعیت.
دستان پیرمرد را در دستانم می‌گیرم می گویم پدر جان ، از اینجا سفرمان شروع 

می‌شود؛بسم الله 
می توان��ی بیایی، پیرمرد رو ترش می کن��د و  می گوید ، باز هم که حرفتو تکرار 
ک�ـردی، چرا نتونم بیام؟ تو اگه نمی تونی مزاحم من نش��و، می گویم باش��ه خب، 
حرفی نزدم که دس��تاتو بده تا بریم، دستانش را در دست می‌گیرم و راهی می شوم.  
می گوید بگو، هر چیزی رو که می بینی برای من. از ش��لوغی جمعیت، از مواکب 
بین راه برایش می گویم، بعد از مدتی احساس خستگی می‌کنیم، در مسیر قدم به 
قدم عراقی‌های عاشق اهل بیت، زائران را به منازل خود دعوت می کنند یا میخواهند 

ختی در چادر آن ها استراحت کنند تا غبار خستگی را از تن زائران بزدایند.
َ
لَ

هر آن چیزی را که چش��مانم می بیند برایش تعریف می کنم ، الان پسر جوانی 
با لباس عربی مش��کی به س��مت ما می آید با سینی ش��ربت خنک در دستانش، 
لیوانی شربت برای خودم و حاج صفر برمی دارم. هر آنچه را که می بینم مو به مو و 
نکته به نکته برایش تعریف می کنم. اینجا سمت چپ موکب است؛ جلوی موکب 
پیرمردی در اس�ـتکان های کوچک را چای می ریزد. مرد جوانی آن وس��ط ایستاده 
است؛ دست در دستان پس��رک خردسال داد میزند: اهلا و سهلا؛ بفرمایید. چای 

عراقی،کافی بفرمایید.
رهگذران را دعوت به نوش��یدن چای و قهوه می کند؛ از کنارش��ان رد می شویم 
در گوشــه‎های دیگر چند زن عراقی کنار جاده بساط پخت نان تازه به راه انداختند 
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در این بعد از ظهر داغ تابس��تان کنار تنور نان پختن برای کسانی که نمیدانیم؛ِ که 
هس��تند و از کجا هستند و نس��بتی با ما ندارند؛ به جز عشق و ارادت به اباعبدالل 
چه دلیل دیگری می تواند داش��ته باشد آن طرف جاده، چند پسر نوجوان پشت سر 
هم روی زمین نشس��ته اند و روی سرخودَ طبق خرما را نگه می دارند و عابران را به 
تناول محصول نخلس��تان های نجف دعوت می کنند؛ همینطور که دارم همه چیز 
را با جزئیات برای حاج صفر تعریف می کنم ؛ گویی وارد عالم دیگری شدهام. با 
دید دیگری به این مناظر نگاه می کنم؛ برایم جالب است چیزهای جدیدی میبینم 

و دلدادگی را بیشتر حس می کنم.
این س��فر بیشتر به جانم نشسته اس��ت؛ در افکار خود غوطه ور هستم که چند 
مرد عراقی ما را به منزل خود دعوت می کنند. خســتگی امانمان را بریده اــست؛ 
پاسخ مثبتی به درخواس��ت آنها میدهیم و به منزل آنها که در نزدیکی جاده اصلی 

می رویم. چند مسافر دیگر هم در آنجا هستند که چهره شان برایم آشناست بله.
درس��ت حدس زدم آنها همان خانواده ای هس��تند ک��ه در اتوبوس همراهمان 
بودن��د. همان دخترک کوچکی که در اتوبوس به م��ن آب تعارف کرده بود؛ اینجا 
فهمیدم که اس��مش ریحانه است و همان پسرک بازیگوش برادرش بود که اسمش 
امیر عباس بود. شب را در منزل آن برادر عراقی گذراندیم به بهترین وجه ممکن از 
ما پذیرایی کرد. مرد عراقی گفت: ارادت ما به شما ایرانیها، قلبی و غیر قابل وصف 
اس��ت؛ اما از وقتی که توانستید با موشک هایتان اس��رائیل را بمباران کرده و انتقام 
خ��ون به ناحق ریخته کودکان فلس��طین و غزه را از آنه��ا بگیرید؛ ارادت و مودت 
عراقی ها به برادران ایرانی صد چندان ش��ده اس��ت. شنیدن این سخن از زبان یک 
عرب مسلمان برایم بسیار دلچسب و گوارا آمد نمی دانستم که آن حملات ویرانگر 

به اسرائیل، اینطور در چشم دنیا جلوه گر شده است.
صبح فردا بعد از نماز صبح و صرف صبحانه از منزل آنها خارج شدیم. اما نکته 
ذهن مرا به خود مش��غول کرده است؛ در تمامی این مدت و تمامی لحظاتی که در 
مس��یر پیاده روی بودهایم حاج صفر کیف خود را حتی برای لحظاتی از خود دور 
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نمیکرد.حت��ی وقت خواندن نماز هم بند کیف را روی دوش خود می اندازد و آن را 
روی زمین نمی گذارد.

فکر می کنم به من اعتماد ندارد .علی رغم اینکه مرا پسرم صدا می زند؛ اما این 
رفتار او باعث کدورت خاطرم شده است؛ از صبح تاکنون؛ همه دیده هایم را برای 
حاج صفر ش��رح می دهم. دیگر به نزدیکی بین الحرمین رسیدهایم؛حاجی اینجا 
دقیقا روبروی حرم آقا اباعبدالل است سلام بده حاجی دست راست خود را روی 
س��ینه می گذارم و از دور عرض ارادت می کنم حاج صفر نیز همین کار را می کند. 
اما لحظاتی بعد دستپاچه عصای خود را روی زمین می اندازد و سعی می کند زیپ 

کیف خود را باز کند و چیزی از کیف خود بردارد.
ظاهرا قاب عکس��ی اس��ت آن را به قلب خود می چس��باند و دست روی سینه 

می گذارد و مجددا سلام می دهد.
قطرات اشک از زیر عینک سیاه رنگ های صفر در ریشه ای سفیدش گم می شود 
ص��دای ناله های حاج صفر مقابل بین الحرمی��ن می پیچد؛ نفس های حاج صفر 

گویی به شماره افتاده است. آنقدر میخواند و می خواند که روی زمین می افتد.
مبح��وت این رفتار ش��ده ام.حاج صفر همزمان که نجوا م��ی کند؛ روی زمین 
می افت��د. چند لحظه بعد چند پرس��تار حاج صف��ر را، روی برانکارد می گذارند؛ 
درحالی که با پارچه سفیدی رویش را پوشانده اند. از بین الحرمین خارج کرده و به 
سمت آمبولانس می برند. قاب عکس را از روی زمین برمی دارم ، در حالی که اشک 
در چشمانم حلقه زده اس��ت نگاه به آن عکس می اندازم ماتم می برد ؛ زیر عکس 
نوشتهای توجه ام را جلب می کند  ”کربلای ۴؛ شهید حامد مرادی“ بغضم می ترکد.
ح��اج صفر پدر ش��هید و در این چند روز حتی کلم��ه ای در این رابطه به زبان 

نیاورد!
همچنان مبهوتم؛ اما با عمق جان صدا میزنم یا حسین



گفته بودم چو بیایم غم دل با تو بگویم
زهرا باقریان)رتبه هشتم(

کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی

مثل هر سال به باب الحوائج آقا ابالفضل العباس متوسل شده بودم برای کربلای 
اربعینم.

امسال اندکی شــرایط فرق می کرد و می دونستم به خاطر اتفاقات اخیرِِ کشور، 
راضی کردن مامان بابا نســبت به سال های پیش قدری سخت تر شده. شنیده بودم 
دانشــگاه مون هرســاله تو طریق موکب داره و دانشــجوهای داوطلب رو به عنوان 
خادم می بره و من خوشــحال ترین بودم که امســال قراره خادم آقا اباعبدالله بشم. 
منتظر اطلاعیه دانشــگاه بودم و هر روز کانال  دانشگاه رو چک می کردم، تا اینکه 
روز موعود رسید و اطلاعیه رو بارگزاری کردن، یه عبارتی توی اطلاعیه نوشته بود 
که بعد از خوندش انگار دنیا رو ســرم خراب شــد، و اون عبارت چیزی نبود جز: 
»ویژه ی برادران.« خیلی دلم شکست! حقیقتا خیلی بابت خادمی خوشحال بودم 
و روی کربلای امســالم حســاب ویژه ای باز کرده بودم و شــنیدن این خبر خیلی 

حالمو گرفت!
با خودم گفتم بســیار خوب. تو لیاقت خادمی رو نداشتی. حالا مثل قبل برای 
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زائری تلاش کن! با یک دنیا افســردگی دنبال یــه کاروان یا گروهی بودم که بخواد 
اربعین بره کربلا. چند روزی گذشت، تا اینکه یه روز بعد از ظهر دیدم خانم برادرم 
پست یه کانالی رو برام فرستاد؛ اون پست مال کانال یک هیئت تو شهرمون بود که 
می خواست دخترهای دانش آموز و زائر اولی رو ببره کربلا و دنبال دخترانی در اون 
رده سنی بود. بهم گفت اگه دختری تو این سن می شناسی که کربلا نرفته این هیئت 
رو بهشــون معرفی کن. یه نگاه انداختم دیدم همون هیئتیه که پارسال تو اعتکاف 
دانش آموزی شــون به عنوان سرگروه رفته بودم. یهو یه جرقه تو مغزم زده شد. سریع 
به مدیر گروهش که از دوستای خانم برادرم بود و من رو هم می شناخت پیام دادم، 
گفتم این پســت رو جهت معرفی دختران نوجوان برام فرستادن، من دختری تو این 

رده سنی نمی شناسم ولی گفتم ازتون بپرسم خادم نمی خواین؟!
دائم چشمم به گوشی بود و بی صبرانه منتظر جواب بودم. ده دقیقه نگذشته بود 

که با چنین پاسخی رو به رو شدم:
سلام دورت بگردم، ما خادم شماییم، شرایط رفتن دارید؟!

بابت دوره ی فوریت های پزشــکی که تو جهاد دانشگاهی گذرونده بودم، قرار 
شــد به عنوان خادم امدادی تو این سفر همراهشــون باشم. اشک تو چشام حلقه 
زده بود. انگار تمااااام دنیا رو بهم داده بودن. غرررررق شــادی و شــور بودم. هم 
بابت اینکه ســفرم جور شــد، هم اینکه توفیق خادمی پیدا کردم و شــاید بتونم یه 
گوشــه ای از کار رو بگیرم یا یه خدمت کوچیکی به زائران اباعبدالله کنم. داشــتم 
تو رویاهام پرواز می کردم که یهو یادم اومد هفته ای ســه روز کلاس های توجیهی 
دوره ی کارآموزی وکالت رو داریم می گذرونیم و بازه ی زمانی سفر کاروان با زمان 
 CMS کلاس های من تداخل داره. از طرفی اگر غیبت ها از یک حدی بیشــتر بشه

کارآموزان فعال نمی شه و این یعنی یه دردسر بزرگ است.
حال عجیبی داشــتم. احساس می کردم همش تا لب چشــمه می رم و تشنه تر 

برمی گردم.
خدا منو ببخشه، اینقدر حالم بده بود که با گریه و لحن تندی به آقا باب الحوائج 
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ابالفضل العباس گفتم: 
نمیدونــم چطــوری، اما خودتون درســتش کنیــد. اگه درســتش نکردید به 

باب الحوائج بودنتون خدشه وارد می شه حالا دیگه خودتون می دونید.
ثبت نــام رو غیر قطعی انجام دادم و گفتم چند روز اجازه بدید تا با مســئولان 

مربوطه صحبت کنم.
رفتم گرگان و شرایط رو برای مسئول مربوطه توضیح دادم، در کمال ناباوری بهم 
گفت کلاس ها رو داریم فشــرده برگزار می کنیم و تا قبل از دهم که شما می خوای 

بری تموم می شه! برو با خیال راحت کارهای ثبت نامت رو انجام بده.
 بیشــتر به جای خوشحال شدن شرمنده شدم. حتی روم نمی شد از آقام 

ً
حقیقتاً

حضرت ابالفضل تشکر کنم.
همش با خودم می گفتم: زهرا تو که هرساله کربلاتو داری از همین آقا می گیری. 
هر وقت حاجتی داری به این آقارو می زنی و هر بار دست پر برمی گردی. چی شد 
که یک لحظه نسبت به باب الحوائج بودنشون تردید پیدا کردی واین طوری حرف 

 متأسفم!!!
ً
زدی؟ واقعاً

ایــن هفته قرار بــود هفته یک آخر کلاس های توجیهی باشــه و روز جمعه هم 
حرکت به سفر الی الله...

ســر اولین کلاس این هفته نشسته بودیم که اعلام کردن مابقی کلاس‌های این 
هفته کنسل شده و اساتید مدعو در ساعات مقرر وقتشون پره، بنابراین کلاس های 

باقیمانده در هفته ی آتی برگزار می شه... قیافه من در اون لحظه دیدنی بود.
دل رو زدم به دریا و گفتم تا اینجای کار حل شــده، بقیه ش رو هم می سپارم به 

دستان گره گشای خودشون و مطمئنم که به بهترین نحو حل می شه.
روز موعود رسید و سوگند به لحظه ای که چشمم به گنبد زیبای بابا علی خورد.
گفته بودم چو بیایم غم دل با تو بگویم/چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی





سوغات من، یک جفت دست کوچک بود
زهرا جمشیدی)رتبه نهم(

کارشناسی حقوق 

خرم آباد- همیشه از سفر چیزی برای یادگاری به سوغات می آورند، اما سوغات 
سفر اربعین را نه در بازارها که باید در قلب جاده پیدا کرد و خاطره من نیز در لمس 
یک جفت دســت کوچک بود که تمام فلســفه این راهپیمایی عظیم، در نگاه یک 

کودک عراقی برایم معنا شد.
چند ســال پیش اولین سفر اربعینم بود و تا آن روز اربعین برایم روایتی شنیدنی 
بود از ایثار و مهمان نوازی؛ اما آن سال، قرار بود این روایت را با تمام وجود زندگی 
کنم. کوله پشتی ام ســنگین بود، اما نه از وسایل که از بارامانت دعاها و سلام های 

جاماندگان و پاهایم اما برای قدم گذاشتن در این مسیر سبک تر از همیشه بود.
عمودها را یکی پس از دیگری پشت سر می گذاشتم و آفتاب بی رحمانه می تابید 
و گردوغبار راه روی صورت و لباس هایم نشســته بود و پاهایم از شدت پیاده روی 

می سوخت و به تاول نشستن نزدیک بود.
حوالی عمــود ۷۰۰ دیگر توانی برایم نمانده بود که نگاهم به موکب ســاده ای 
افتــاد؛ یک چادر بزرگ و چند دیگ غذا کــه روی آتش قلقل می کرد و پیرمردی با 
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دشداشه ســفید و لبخندی به پهنای صورت که با اصرار مرا به داخل دعوت کرد: 
“تفضل یا زائر... تفضل حبیبی”.

داخل موکب گوشه ای نشســتم و کوله ام را زمین گذاشتم و پاهایم را به سختی 
از کفش بیرون آوردم. در حالی که منظره پاهای خســته و خاک آلودم خودم را هم 
دل زده می کرد و در همان حال دختر بچه ای شاید هفت، هشت ساله با یک تشت 
آب گرم و حوله ای تمیز به ســمتم آمد، چشمان سیاهش از هوش و مهربانی برق 

می زد و به عربی دست و پا شکسته ای گفت: اجازه می دهی؟
با شرمندگی گفتم: “نه دخترم، زحمت نکش، پاهایم خیلی کثیف است”.

لبخندی زد که تمام خســتگی ام را شســت و با خود برد، تشت را جلوی پایم 
گذاشــت و با لحنی مصمم تر ازیک فرمانده گفت: نه خاله جان تو زائر حسینی و 

پاهایت مقدس است.
آن جمله مثل یک صاعقــه به قلبم خورد، من کجا و تقدس کجا؛ اما در منطق 

پاک او هر قدمی که در این راه برداشته می شد مقدس بود.
دیگر نتوانســتم مقاومت کنم و پاهایم را در آب گرم گذاشــتم و آن دست های 
کوچک و ظریف با چنان دقتی پاهای خسته ام را می شست که گویی باارزش ترین 

شی جهان را تیمار می کند.
بی اختیار اشــکم سرازیر شــد، من برای زیارت امام حسین)ع( آمده بودم، اما 
اینجا در این موکب ســاده خود امام حســین)ع( با دســتان این کودک به استقبال 
خســتگی هایم آمده بود. شستن پاهایم که تمام شد با حوله خشک کرد و بعد مثل 
یک گنج گرانبها کفش هایم را مقابلم جفت کرد. خواســتم از جیبم پولی در بیاورم 
و به او بدهم اما پدرش که شــاهد ماجرا بود با مهربانی دستم را گرفت و گفت: ما 

خدمتگزاران زائران حسینیم و این برای ما یک افتخار است.
پایان راه، آغاز فهمیدن با پاهایی ســبک و دلی ســنگین از شرمندگی و محبت 
به راهم ادامه دادم و وقتی چشــمم به گنبد طلایی حضرت عباس)ع( و پس از آن 
به گنبد مولایم امام حســین)ع( افتاد، تمام آن مسیر آن خستگی ها و آن لحظه در 



دودست کوچک ب تفج  من، یکتغاوس

95
سوغات

موکب، جلوی چشمم آمد و فهمیدم شلوغی حرم، ازدحام این همه عاشق، نتیجه 
همین عشق های خالصانه ای است که در طول مسیر کاشته شده است.

در بین الحرمین ایستادم و دیگر نه خستگی را می فهمیدم و نه ازدحام را؛ چراکه 
من آن روز سوغات اصلی سفرم را گرفته بودم.

ســوغات من نه تســبیح و نه انگشتر بلکه خاطره آن دســتهای کوچکی بود که 
بــه من درس ایثار، تواضع و عشــق بی منــت را داد و آن روز فهمیدم اربعین فقط 
پیاده روی تا کربلا نیســت؛ بلکه سفری است به اعماق انسانیت و سفری که در آن 
می آموزی، برای »حســینی« شــدن باید خادم دیگران باشی، حتی اگر آن دیگران 
زائری خســته با پاهایی خاک آلود باشند و این زیباترین روایتی است که هر سال با 
نزدیک شدن به اربعین برای خودم و دیگران تکرار می کنم که سوغات من از کربلا، 

یک درس بزرگ در قالب یک خاطره از دست هایی کوچک است.





سلام امام رضا)ع(
عباس عباسخان )رتبه دهم(

کارشناسی برق

روزی کــه به همراه تعدادی از هم‌دانشــگاهی هایمان قصد ســفر به کربلا در 
اربعین کردیم، شاید باورمان نمی شد در طی سه روز همه چیز درست شود و ناگاه 
ما هم زائر کوی امام حســین علیه السلام شویم. اما ما هم در کنار خیل مشتاقان 

زیارت ارباب دو عالم راهی کربلای حسین شدیم.
در این ایام که به ســفر اربعین رفته بودیم با همه دلتنگی ها و پریشــانی ها، اما 
یک شــادمانی خاصی در وجودمان نهادینه شده بود که نمی دانستیم اثر چیست؟ 
بــا خودم گفته بودم سلام امام رضا)ع( را که چندی پیش به زیارتش رفته ام به امام 

حسین علیه السلام خواهم رساند.
یک روز وقتی سوار ماشین شدیم تا از کربلا به سمت کاظمین برویم، با راننده 
مبلغی را توافق کردیم؛ اما وقتی به مقصد رســیدیم او لوازم و کوله ما را نمی داد و 
درخواست پول بیشتری می کرد و ما هر چه می گفتیم و صحبت می کردیم او کوتاه 

نمی آمد.
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ناگهان یکی از شــرطه ها یا همان نیروهای پلیس عــراق که در نزدیکی ما قرار 
لکن و ایما و اشاره به او فهماندم 

َ
گرفته بود، نزد ما آمد و جویای مساله شد. با زبان اَ

که ما توافقی کردیم، ولی ایشــان بســیار بیشــتر از توافق از ما طلب پول و کرایه 
می کند.

او اول از همه وسایل ما را گرفت و به ما داد، سپس راننده دیگری را صدا کرد و 
پرسید تو را به حسین و عباس قسم کرایه واقعی این مسیر چند دینار است؟ و راننده 
دیگر که نام عباس را شنیده بود به راستی و صداقت مبلغی گفت که حتی از توافق 

اولیه ما با راننده خودمان کمتر بود.
پلیــس از ما همین مبلغ را گرفت و به راننــده داد و به او گفت بگیر و برو و دعا 
کن که این ها که ایرانی هســتند و مجاور امام رضا علیه السلام شــکایت تورا نزد 
امام رضا نبرند که اگر دســت به این کار بزنند، تا 7 نسل دچار مشکلات عدیده و 

لاینحل خواهی شد. او نیز از ما حلالیت طلبید و رفت.



بخش دلنوشتهبخش دلنوشته





شوق  حضور
اکرم کیانی )رتبه اول(

کارشناسی اقتصاد کشاورزی

قلبم به شدت می تپد و شوق حضور کسی مرا ندا می دهد.
چشــم هایم را باز می کنم و به آغاز صبحی می اندیشــم که از جســارت شب 

بگذرد و نگاهم را به تماشا بنشیند.
زیارت نامه ام را برمی دارم:السّّلام علیک یا اباعبدالله.

حس عجیبی تمام تنم را دور می زند. رویایی در من متولد می شود و من به اول 
مظلومیت می رســم. شــوق، بودنم را می بارد و ابری کنجکاو، گونه هایم را خیس 
می کند. هنوز منتظر آمدن حســی هســتم که درونم را به آتش کشــد و من شوق 

آمدنش را به انتظار می نشینم.
من به اول مظلومیت رسیدم.

به جایی که محراب، سجده ای را تمام کرد که سرآغاز امامت شیعه بود.
شــرم، شــدت ننگی ســت که کوفه را به آتش کشیده اســت و چاه قله ایست 
بغض آلود که در گلوی زمین فرو می رود و گریه، فاجعه ی دردی ست که نخلستان 

را یتیم می کند.
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دوباره ترانه می کنم: علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت.
قلبم به شدت می تپد و شوق حضور کسی مرا ندا می دهد.

چه آورده ای ذوالجناح.....به جز شــرمی نجیب که دســتانی کوچک آن را از 
یال های طوفانی زده ات می تکاند.چرا تنها آمده ای!؟

حالا آفتاب وسط آسمان است و عاشورا شرجیِِ نگاهم را خیس می کند.
بگذارید همه ذرات وجودم را جمع کنم. می خواهم نیایش طفلی را بشــنوم که 

قنداقه اش را حنا بسته اند.
غبــاری برمی خیزد و صدایی از منــاره ی باد زمزمه می شــود و من به پیامبری 

می اندیشم که خداوند امتش را هفتاد و دوبار آفرید.
کوچ می کنم و به رویایی می رســم که آن جا دســتها شرمنده ی پیکری ست که 

آفرینش آن را به روح عباس هدیه کرده است.
قدم در راه می گزارم.

اینجا کربلاست. عمود به عمود دهه ی دوباره ی عاشوراست.دهه دوباره دردی 
که لذت آن بوی بهشت می دهد.

اگر تمام زمین را چرخیده باشی، اگر تمام واژه ها را خطاب کرده باشی و اگر به 
انتهای تمام حروف رسیده باشی، تازه اول صداقت است.

بی صدا از حنجره ات برمی گردی و تمام اصوات را در گلویت بغض می کنی.
قلبم به شدت می تپد و شوق حضور کسی مرا ندا می دهد.

عمود به عمود، سخن بگو رقیه جان.
پدرت در هودجی از رســالت به خرابه آمده اســت. بی آن که پیکرش را آورده 

باشند.
این سََر نیست. سِِرّّ تمام کائنات است که بریده بریده افشا می شود.

چراغ های زمیــن را خاموش کنید. پرده های آســمان را بیندازید. خرابه را تنها 
بگذارید.

می ترسم سِِرّّی مگو از لب های بریده تراوش کند که زمین را طاقت آن نباشد.
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شب شکوه خویش را دامن کشان به انتها می برد.
مکن ای صبح طلوع.

عمود 1450..
خرابه ساکت است.

ســتاره ها طشتی را طواف می کنند که امامت را سیراب کرده است و سه ساله ای 
لب های کوچکش را تکان نمی دهد.

قلبم به شدت می تپد و شوق حضور کسی مرا ندا می دهد.
صداها درهم می پیچد.

خرابه مهمانی کوچک را در آغوش گرفته اســت.گودالی کوچک نجابت طفلی 
را فریاد می زند که طاقت رسالتش را به پایان برده است.

شام به انتها می رسد.
کاوران خطبه می خواند.

زینب لب هایش را روی رگ هایی می گذارد که تشــیع را سیراب کرده اند و قرآن 
را بر نیزه تلاوت.

جبرئیل کلمات نازل می شوند »و ما رایت الا جمیلا« رد پای کعبه ای ست که از 
نینوا تا شام را گرداگرد زینب چرخیده است.

و شوق حضور کسی...
لحظه ی وصال و الی مرقد الحسین ...

دست ها بالا می رود..
با من بیا...خورشید اینجاست.

السلام علیک یا شمس العطشان





داغ مکرّرّ
فاطمه سلیمان پور )رتبه دوم(

دکترای زبان و ادبیات فارسی

شانه به شانۀ باد آمده ام با کوله باری از داغ بر دلی خون.
اینجا آرامستان دل های بی شمار است.

عمود به عمود، این ســیلِِ به راه افتاده، ســوگوار آفتابی اســت که از گودال سر 
برآورده اســت؛ در ظهری عطشناک که کمر آسمان خم شد و سنگریزه های بیابان 

حتّّی به مویه افتادند.
پرنــدگان مهاجر موکب به موکب، اندوه تو را برمی چینند و راه، همچنان امتداد 

همان راهی است که کاروان تو رفته است.
پر از شورم و شعور، انگار بار دیگر به تصویر درآمده است تمام آنچه که راویان 

گفته اند از دیار آینه ها _از سرزمین کربلا_...
ای کاش تاریخ دروغ گفته باشد؛ در دست های شیطان، نه خنجری بوده باشد و 
نه تیر و کمانی... آن وقت، کودکان با خیال امن تری در جهانِِ بعد از این به خواب 

می روند.
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همه آمده اند؛ با هر زبان و هر نژادی، در محبّّت تو متّّحد شده اند.
در مشــایه، ازحام تصویرها و صداها، ازدحام پرچم ها و موکب هایی است که 
یگانه شده اند با حســین)ع(؛ »حُُُبُّ الحسین یََجمََعُُنا«، دریاست بی شک قطره ای 

که به دریا پیوسته است.
عشق تو مرزهای جغرافیایی را به هم زده است؛ ای نماد عزّّت و حُُرّّیّّت!

به پیمان با تو آمده ام، به پیمان با آزاده ترین مرد تاریخ!
هنوز بعد از هزار و چند سده، هُُرم عطش از رگان خاک می جوشد و هر سنگ، 
روایتگر »هََل مِِن ناصِِر یََنصُُرُُنی« اســت و همچنــان با پای پیاده لبّّیک  می گوید، 

مسافر بی قراری که منم.
چه رفته اســت بر تو که پس از این همه ســال، تا نامــی از لب های تو می برم، 

آسمان بر دوشم آوار می شود و ابرهای سرگردان، چشمانم را احاطه می کنند؟!
ای داغ مُُهر خورده به پیشانی زمین!

به پای بوســی قدم هایت آمده ام، در شــوره زار اشــک های پیاپی ای که زائرت 
شده اند.

          سلام بر لب عطشــان تو حســین که آب       دمی به لب نرســیده گذشت 
از سرِِ تو

ســطرها را زیر و رو می کنم. کلمات به چه کار می آیند وقتی توانِِ از تو سرودن 
نداشته باشند؟!

عه می شوند، شرحه 
ّ

این چه رازی  اســت که تا به نام تو می رســم حروف، مقطّ
 شرحه می شوند؟!

»حا« و »سین« و »یا« و »نون« حروف نام توست، که اینچنین جدا شده ست.
ای حماسه ای که جاری ست در دل زمان

از تو واژه واژه شعر ناب
یا حسین)ع(!



جاده ی عشق
لیلا جعفری قهفرخی )رتبه سوم(

کارشناسی ارشد روانشناسی

اربعین، پرواز است؛ پروازی از زمین خاکی تا اوج افلاک، بر بال های اشتیاق و 
عشق. هر قدم که بر جاده های منتهی به کربلا برداشته می شود، گویی ورق پاره ای 
از دفتر دل را ورق می زنی و مشــقی تازه از معنای زندگی بر آن می نگاری. این راه، 
خود یک ســوغات است؛ ســوغاتی از جنس نور، از جنس ســکوت پرهیاهو، از 

جنس اشک های بی صدا که بر گونه های خسته ولی پر امید می غلتند.
چه سوغاتی بالاتر از خاکی که عطر قدم های زینب)س( را نفس کشیده و بوی 
مشک تربت حسین)ع( را در خود نهفته است؟ هر دانه خاک این مسیر، حکایتی 
دارد از عاشقی که پای برهنه، در آرزوی وصال، خار و خاشاک را بوسه می زند. این 
خاک، نه تنها قدمگاه زائران، که سجاده ای است برای نماز عشق، و هر قطعه از آن، 

تسبیحی است از جنس صلوات، که بر دست های منتظر می چرخد.
ســوغات اربعین، تنها یک تبرک نیســت؛ نه مُُهری اســت که بر پیشانی ایمان 
می خورد، نه عطری اســت که مشــام جان را می نوازد. این سوغات، باران اشکی 
اســت که گناهان را می شــوید و زنگار دل را پاک می کند. این اشک ها، نه از سر 
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غم، که از سر شوق دیدار است؛ شــوق دیدن گنبدی که سال ها در آغوش رویاها 
جا خوش کرده بود. هر قطره اشــک، خود قصیده ای اســت از دلتنگی، که بر وزن 

ارادت، زمزمه می شود.
در این راه، هوا بوی ســیب می دهد و صدای قدم ها، نوای لالایی برای کاروانی 
خسته است. خستگی معنا ندارد، وقتی دل به دریای آرامش ارباب گره خورده باشد. 
هر موکب، خود بهشتی کوچک است که فرشتگان در آن به خدمت ایستاده اند؛ با 
چای داغ و نانی گرم، خســتگی را از جان می زدایند و بذرهای مهربانی را در دل ها 
می کارند. این مهربانی ها، سوغاتی است که تا ابد در قلب زائران حک می شود، و 

یادآور می شود که هنوز عشق و ایثار در جهان زنده است.
سوغات اربعین، نوری است که راه را روشن می کند و دل را به آرامش می رساند. 
این نور، همان چراغ هدایتی است که حسین)ع( با خون خود برافروخت. این نور، 
نه از جنس آتش، که از جنس معرفت اســت؛ معرفتی که چشــم دل را باز می کند 
و حقیقت را نمایان می ســازد. در این مسیر، هرکس به قدر ظرفیت خود، این نور 
را برمی دارد و بــه خانه اش می برد؛ نوری کــه در تاریکی های زندگی، راهنمایش 

می شود.
و در نهایت، بزرگترین ســوغات اربعین، خودِِ »حسین« است. حضوری که در 
تمام لحظات راه، حس می شود. حضوری که دل را تسخیر می کند و جان را صیقل 
می دهد. این حضور، آرامشی اســت که پس از طوفان به ارمغان می آید؛ مرهمی 
اســت بر زخم های کهنه دل، و امیدی اســت برای آینده ای روشــن. اربعین، تنها 
یک ســفر نیست، یک بازگشت است؛ بازگشت به فطرت پاک انسانی، بازگشت به 
خویشــتن خویش، در پناه عشق حسین)ع(. و این بازگشت، شیرین ترین سوغاتی 

است که می توان از این سفر آسمانی به ارمغان آورد.



جاده های دلدادگی
راضیه باقرزاده )رتبه چهارم(

کارشناسی تربیت بدنی

اربعین، نبض جاری زمان نیســت، که خود زمان در چشمانش متجلی است. 
تلاقیِِ هر آنچه از »بودن« می دانیم با »نشــدن«های ابدی. این ســفر، گشــودنِِ 
دریچه ای به قلبِِ هســتی اســت، جایی که روح از تنگنای جسم می گریزد و در 
بیکرانه ی »حســین« پر می کشــد. هر قدم، شــمیمی از عطری ازلی است که در 
شــریان های زمین می دود، و هر آه، نجوایی از بی قراریِِ جان. کربلا، اقیانوسی از 
معناســت، که هر زائر، قطره ای از آن را با خود به ســوغات می برد. در این وادی، 

حتی سکوت نیز واژه می افشاند، و صخره ها، حدیثِِ شقایق می خوانند.
در این پهن دشــتِِ شــور، پاهای پیاده، نه رنج می کشــند، که قصیده ی عشق 
می سرایند. تاول ها، الفبای شــوریدگی اند بر پوستِِ جان، و هر عرق، مرواریدی 
اســت غلتان از بســترِِ یقیــن. در نگاهم می آیــی، آن پیرِِ کج قامتــی که هر چینِِ 
پیشــانی اش، روایتی اســت از عطشِِ هزارســاله؛ و آن کودکِِ چشم درشــت، که 
قدم های کوچکش، زمین را به وجد می آورد. اینجا مرزها می شکنند، زبان ها به هم 
می آمیزند، و تنها یک نوا طنین انداز اســت: »یا حسین«. تصویرِِ دستانِِ گشاده ی 
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موکب داران، همچون شاخه هایی از بهشت است که سایه بر سر خستگی می افکند 
و نانِِ داغشان، طعمِِ حضور می بخشد.

هر موکب، خود آیینی ست از عشــق، که در آن، خستگی ها به فراموشی سپرده 
می شوند و دل ها به هم گره می خورند. اینجا، واژه ی »مهمان نوازی« معنایی فراتر 
از کلمات پیدا می کند؛ آیینه ای می شــود از کرامتِِ انســانی، که در کربلا ریشــه 
دوانده اســت. عطرِِ چایِِ عراقی، نه تنها مشام، که روح را می نوازد و در هر فنجان، 
حکایتی از یگانگی جاری است. نوازشِِ دســتانی که بی منت، بر پاهای تاول زده 
مرهم می گذارند، خود معجزه ای اســت از جنسِِ مهر، که زبانِِ هیچ واژه ای توانِِ 

توصیفش را ندارد.
ســوغات اربعین، نه خاکِِ متبرک، که نوری اســت بی کــران که در عمقِِ جان 
می نشــیند. این سفر، گشایشی است در بســترِِ روح، رهایی از زنجیرهای خود، و 
دستیابی به ســاحلِِ رهایی. بازگشت از این وادیِِ قدســی، نه پایانِِ سفر، که آغازِِ 
سفری درونی اســت؛ سفری به عمقِِ خویشــتن، با کوله باری از عشق و آزادگی. 
ســوغات اربعین، دریایی اســت مواج از احســاس، که هر موجش، پیامِِ بیداری 
می دهد. اینجاســت که می فهمی، حســین)ع(، نه تنها نامی بر جبینِِ تاریخ، که 
آتشی اســت همیشه فروزان، در ســینه آزادگانِِ جهان. این آتش، شعله ورتر از هر 

کلام، راهِِ رهایی را نشان می دهد.



در آرزوی وصل
محمدعلی شیوخی )رتبه پنجم(
کارشناسی ارشد فناوری نانومواد

در این فصل از ســال، هوای شهر بوی عاشــقی می گیرد. بوی اسپند و نوحه، 
کوچه به کوچه عطر کربلا را می پراکند و هر گوشــه از این شهر، حرمی می شود از 
جنس دلتنگی. گوش هایم پر از صدای پای زائرانی است که در افق دور می شوند و 
قلبم، پرنده ای اســت بی قرار که بال هایش را به دیوار قفس می کوبد. همه، بار سفر 
می بندند و می روند؛ یکی با پای پیاده، یکی با کوله بار عشق و من، هر سال از دور، 
به این شــور و شوق نگاه می کنم و در آن میان، شعله ای در سینه ام روشن می شود؛ 
شعله ای که نه از ســر ناتوانی، که از عظمت این شور است. گویا سهم من از این 
عاشقی، پیمانی از جنس فراق، در کنج این شهر و با قلبی است که هر لحظه بیشتر 

به سمت آن حرم می تپد.
این هجران، نه از ســرِِ بی همتی اســت و نه از ســرِِ بی میلی؛ دل که دارم، دلی 
که تمام بی قراری اش نشــانه زندگی اســت. اما هر اربعین، این حسرت نرسیدن، 
تقدیری تکراری می شــود. هجری دیرینه، هجری از یک سفر بی نظیر. در خیالم، 
خود را در جاده نجف به کربلا می بینم، قدم به قدم با میلیون ها عاشــق، زیر سایه 
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خورشید، در هوایی که عطر تربت می دهد. خستگیِِ راه، با ذکر حسین)ع( شیرین 
می شود و هر قدم، گناهی را می شوید و دلی را پاک می کند. این خیال، زیباترین و 
مقدس ترین بخش هر سال من است. در این مسیر خیالی، با هر عمود، خاطره ای 
می سازم، با هر موکب، مهمان می شــوم و با هر نگاه به افق، منتظر گنبد می مانم. 
واقعیت تلخی اســت که هر سال، سایه اش بر دلم می افتد. من، دل به دریا زده ام، 
اما دریا به ساحل نیامده است. هر بار که به شوق سفر می افتم، واقعیت دست های 
خالی و بضاعت اندک، چون دیواری بلند، جلوی راهم سبز می شود. گویا کربلا، 
برای عاشــقی که دستش خالی است، تنها در همین خیال و دلنوشته ممکن است. 
این حسرت داشتن و نداشتن، غمِِ نخواستن نیست؛ غمِِ نتوانستن است. غمِِ اینکه 
مسیر برای همه باز است، اما من از رفتن بازمانده ام. مگر عشق، نیازمند بضاعت 
مادی است؟ مگر محبت، با پول قابل سنجش است؟ می دانم که این عشق، بی قید 

و شرط است و شاید این آزمون، محک این عشق ناب باشد.
می دانم که جای من در قلب این حرکت بزرگ اســت، اما قلبم در آنجاســت و 
این تنِِ تنها، هنوز در همین شهر است، در میان این هیاهوی تکراری. وقتی تصویر 
گنبد را می بینم، وقتی صدای »یا حســین« از بلندگوها به گوش می رسد، پرده ای 
از اشــک، چشم هایم را می پوشــاند. هر لبیک »یا حسین« که می شنوم، بغضم را 
ســنگین تر می کند و هر اشک، مرهمی است بر زخم دلم. این غم و این شوق، دو 
روی یک سکه اند؛ یک روی، غم فراق و روی دیگر، شوق وصال. وصالی که فقط 

در رؤیاهایم ممکن است.
اما این هجران، به من درس هایی هم داده اســت. درس صبر، درس دلدادگی، 
درس اینکه عشــق به حســین)ع(، فراتر از مکان و زمان است. در شیمیِِ عشق، 
خوانده ام که گاهی تغییر فاز، تنها راهِِ رســیدن به معشــوق است و این بغض و این 
اشــک، همان تغییر فازِِ دلتنگیِِ من اســت؛ از حالت ســنگینِِ حسرت به رهاییِِ 
قطره ها. گویی قلبم با تو پیوندی ناگسســتنی بسته، پیوندی که هیچ فاصله و هیچ 
فرمولی نمی تواند آن را از هم بگسلد. به من آموخته که یک زائر واقعی، کسی است 
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که قلبش در کربلاســت، حتی اگر پاهایش نتوانند. این دلنوشته، تمام سهم من از 
اربعین اســت، سوغاتی که با اشک و حسرت، از این فراق آورده ام. هر سال، وقتی 
زائران برمی گردند، با چشــمانی پر از نور و دلی سیراب، من به آن ها نگاه می کنم 
و می دانم که چه ســفری داشــته اند. من از آن ها روایت کربلا را می شنوم و در این 
شنیدن، خود را به آنجا می رسانم. هر یک از آن ها برای من، سفیر عشق حسین)ع( 

هستند.
گاهی در این حســرت، به یاد جمله ای ماندگار در وصف حضرت عباس)ع( 
می افتم. آنجا که ایشان در نوجوانی، مشتاق حضور در جنگ صفین بودند و مالک 
اشــتر در پاســخ به او، با آن نگاه عمیق و حکیمانه گفت: »تو باید در شــب های 
تاریک صفین بمانی تا مهتابی شــود.« این جمله به مــن یاد می دهد که نقش هر 
کس در این راه، متفاوت اســت. شاید ســهم من هم، همین ماندن است؛ همین 
که در تاریکیِِ شــهر، مهتابی از دلتنگی شوم. شــاید کربلای من، همینجاست... 
همین بغضی که در گلویم مانده، همین اشــک هایی که برای همه عالم می ریزم. 
اشــک هایی که به یاد عطش کودکان و تشــنگی ســقا، به یاد کودکان مظلومی که 
در گوشــه و کنار این جهان، در آتش جنگ و فقر می ســوزند، جاری می شــوند. 
این اشــک ها، به پاکیِِ فرات اند و این دلنوشته، تنها صدای من است. صدای یک 

دلتنگ، یک عاشق بی پایان.
این بغض و این حســرت، تمام اربعین من است. شــاید کسی عمق این سوزِِ 
نهان را درک نکند، اما من با تمام وجودم می دانم که این فاصله، آزمونی است برای 
عشقِِ بی کران. من هم یکی از زائران هســتم، زائری که از دور، سلام می دهد و با 
قطره های اشــک، جاده ای به سوی حرم می سازد. این دلنوشته، سهم من از اربعین 
اســت؛ روایتی از یک ســفرِِ نرفته، که امید دارم در پیشگاه لطف و رحمت الهی، 

پذیرفته شود.





دلنوشته ای  در  وصف  زائران  اربعین  حسینی)ع(
یونس واحدی کیا )رتبه ششم(

دکترای حقوق

 
پاهای  برهنه ی  زمین،  نه  بر  ریگ های  نجف،  بلکه  بر  سینه ی  تاریخ  می دوند  نه،  
این  پاها  نیستند که  می دوند؛  دل هاست  که  بر  سینه ی  خاک  می تپد.  آری  درست  
قریب  به  هزار  و  چهارصد  سال  و  اندی  سال  پیش  واقعه  عاشورا  را  حسین  رقم  زد  
و  هم  اینک  هزار  و  چهارصد  و  چهل  و  پنج  سایه بان  مهر  و  محبت،  هر  یک  عمود  
بلند،  یک  سال  انتظار  را  فریاد  می زنند؛  هر  عمود،  قامت  بلند  یک  سال  اشتیاق  را  
فریاد  می زند.  هر  ستون،  نگهبانی  است  برای  یاد  آن  هزار  و  چهارصد  و  چهل  و  
پنج  بهاری  که  از  شــهادت  آفتاب  دشت  کربلا  گذشت. درست  هم‌قد و قامت  آن  
آفتابی  که  در  کربلا  غروب  نکرد.  و  اینک،  کاروان  بی مرز  عشق،  قدم  به  قدم،  ردّّ  
پای  جابر  را  می بوسد...  اما  چه  کسی  چراغ  این  راه  سوزان  را  افروخت؟ آری،  ای  
اباعبدالله!  اینک  کاروان  عشق،  وام دار  رهبری  دانایی  است،  که  دلش  می تپد  برای  
قدم  زدن  در  این  مسیر،  اما  انگشت  اشاره اش  مسیر  دلها  را  به  سوی  کربلا  گشود  
و  چراغ  راه  شــد،  و  شــهیدانی  که  پل های  این  گذرگاه  نور  را  با  خون  خویش  بنا  
نهادند.  قدم هایمان  را  بر  جای  پای  جابر  می نهیم،  اما  دل هایمان  در  امتداد  راه  حاج  
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قاسم ها  می تپد  که  با  تن  بی سر  و  با  روح  جاودانشان،  پل هایی  از  نور  بر  فراز  هر  
مانع  ساختند.  آن ها  بودند  که  راه  را  برای  این  دلدادگان  هموار  کردند  تا  با  سینه های  

پرشرار،  فریاد  »لبیک  یا  حسین«  را  از  ژرفای  وجودشان  سر دهند.  
و  عراق...  ای  سرزمین  آتش  و  ایثار!  خاکت  زیر  پای  زائران  گل  می کند.  خاک  
عراق،  با  تمام  رنج هایش،  پیرمردی  در  مشــایه  با  صدای  “هلابیکم”  و  با  دستانی  
لــرزان،  قدح  چایش  را  چون  گنجینه ای  تقدیــم  می کند.  پیرزنی  با  چهره ای  چون  
خرماهای  خشک  کاظمین و سامرا،  دست های  لرزانش  را  با  سینی  خرما  به  سویت  
دراز  می کند. جوانان  بصره،  با  موتورهای  رنگ  و  رو  رفته،  پاهای  تاول زده ی  پیرمردی  
از  ایران  را  بوسه  می زنند  و  بر  ترک  موتور  می نشانند.  مهمان نوازی؟  نه!  این  از  خود  
گذشتگان،  گدایی  شوق  میزبانی  دارند؛  گدایی  که  سکه اش  اشک های  گرمی  است  
که  بر  خاک  زائر  می چکد؛  نگاهش  بر  تمثال  ســرداری  بر  سینه ی  زائری  می افتد؛  
ســرداری  که  موشک هایش  خواب  از  چشــمان  صهیون  ربود.  اشک  در  چشمان  
نا!  میزبانی  شــما  قهرمانان  

َ
خرٌٌ  لَ

َ
پیرمرد  حلقه  می زند  و  فریاد  بر  می آورد:  »هََذا  فَ

صهیون شکن،  مایه ی  مباهات  خاک  عراق  است!«  و  اینجاست  که  مهمان نوازی اش،  
رنگ  رشــادت  به  خود  می گیرد؛  اما  حرارت  ســوزان  آفتاب،  چه  می تواند  با  آتش  
عشق  حسین)ع(  کند؟  این  گرمای  کوره گون،  نه  تنها  از  هیبت  سیل  خروشان  زائران  
نمی کاهد،  بلکه  ســنگینی  باری  مقدس تر  را  بر  دوش  این  مسیر  حماسه  می نهد.  
گویی  هر  ذره ی  شــن های  داغ،  زمزمه کننده ی  عشــقی  است  که  راه  را  فرسنگ ها  
فراتر  از  نجف  و  کربلا  می گستراند و به کیلومترها افزون می کند. بله اینجا،  جغرافیا  

عاشق  می شود.
نگاه  کن!  بر  کوله پشــتی  زائرانی  از  شــرق  تا  غرب،  شمال  تا  جنوب  ایران  که  
ترک  و  لر،  کرد  و  عرب، بلوچ  و  مازنی،  مشــهدی  و  تهرانی  نمی شناســد  و  همه  
یک  وجه  اشتراک  جدایی ناپذیر  دارند  آن  هم  تمثالی  ازسرداران، دانشمندان و تمامی 
شــهدای  دوازده  روزه  است،  تا  یاد  و  خاطرشان  را  گرامی  دارند.  گویی  شعله های  
کوچک  مقاومت  را  بر  دوش  می کشد.  با  هر  قدمی  که  برمی دارد  و  با  لب هایشان  



ئران  اربعین  حسینی)ع(اای  در  وصف  ز هدلنوشت

117
سوغات

زمزمه  می کنند:  »ای  شــهیدان  حماســه ی  اخیر!  قدم های  ما،  ادامه ی  راه  شما و به 
یاد شماســت.«  اســتواری اش،  یادآور  صخره هایی  است  که  در  برابر  طوفان  باطل  
گاهی  را  بر  دوش   ایســتادند.  اینجا،  زینب های  عصر،  نه  تنها  بار  صبر،  که  بار  آ
م های  

َ
می کشند.  دخترانی  از  جنوب  لبنان،  پرچم های  زرد  حزب الله  را  در  کنار  عََلَ

باعََبد  الله  « شان،  در  
َ
  یا  اَ

َ
یکَ

َ
لامُُ  عََلَ لَسَّ

َ
حسینی  به  دوش  می گیرند.  گویی  بانگ  »اَ

هم آوایی  با  غرش  موشک های  »سجیل«  و  »فتاح«  است  که  دیوارهای  سکوت  را  
فرو  ریخت.

کاروان های  بی قرار،  همچون  سعی  بین  »صفا«  و  »مروه«  و  نوشیدن  آب  زمزم،  
در  بین الحرمین  بهشــتی  حســین  و  عباس  علیه  السلام  قدم  برمی دارند  و  پس  از  
بوســه  زدن  بر  مزار  شــهدای  کربلا ، همچون  حر  خود  را  از  بند  هوای نفس درون  
می رهایند  و  سر  به  سوی  سامرا  می نهند  و گمشده شان  مهدی  فاطمه  را می جویند  و 
فی!  بََس  

َ
با  پاهای  تاول زده  بر  خاک  سامرا،  فریاد  ملتمسی  بر  آسمان  می کشند:  »کَ

است  دیگر...  طاقمان  سر  آمد،  ای  آقا!  بیا...  و  در  همین  مسیر  پیاده روی  عشق،  
قدم هایت  را  کنار  قدم هایمان  بگذار.  بیا  و  کودکان  غزه  را،  این  مظلومان  ناتوان  را،  
از  پنجه ی  بی رحمی  آن  ظالمان  کفتارصفت  نجات  بده!  صدای  فریادشان  را  بشنو!”
و  در  حریــم  نــور...  آن  گنبد  طلایی،  همه  را  در  آغوش  می کشــد:  »کربلایی  
مریم«  از  یمن  با  پاهای  خونین،  اما  دلی  سرشــار  از  غرور  بر  مزار  ســردار  شهید  
دعا  می خواند،  »کربلایی  جان محمد«  از  افغانستان،  عکس  فرزندان  شهیدش  را  بر  
ضریح  می ساید.  این  »کربلایی«  شدن،  تنها  یک  لقب  نیست؛  بیمه  حسین  است  
و  سوگند  وفاداری  است  به  خون  همه ی  شهیدانی  که  از  کربلا  تا  خرم شهر  -غزه  
تا  دمشق،  راه  عشق  را  آبیاری  کردند  و  این  لقب،  تاج  افتخاری  است  که  عشق  بر  

پیشانی های  غبارگرفته  می نشاند؛  تاجی  از  نور  که  هرگز  زوال  نمی پذیرد.
نا«،  زمزمه ی  همیشــگی اش  را  تکرار  می کند  و  

َ
خرٌٌ  لَ

َ
و  عراق  غیور،  با  آوای  »فَ

میزبانان  با  اشکی  اندوهگین  و  چشمانی  گریان موکبان را جمع آوری می کنند و برای  
یکســال  دیگر  به  انتظار  می نشینند  و  در آرزوی  دیداری  دوباره  ندا  می زنند: خوش  
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آمدید ای  قافله ی  عشق!  خوش آمدید ای مجاهدان راه آزادی!
به  نیت  فرج  امام  زمان  علیه  اسلام  و  تقدیم  به  شهدای  فراجا  و  جنگ  

تحمیلی  دوازده روزه  



کدام سیمرغ مرا به اربعین عشق می رساند
وحید رضایی )رتبه هفتم(

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

واژه ها ققنوس خواهد شــد هزار سیمرغ از این شعر خواهد رویید من نمی دانم 
کدام سیمرغ مرا به نام زیبای تو می رساند کدام واژه؟کدام شعر ؟ کدام عاشقی؟رسم 
بلاکش رندان اســت ؟ تو نباشی جهان بوی انزجار مرگ می دهد هزار _طراوت_ 
را از کدام خار _مغیلان_ می توان جســت؟ و کدام گوشــواره کودکی را به جهان 
معرفی خواهد کرد؟ یا کدام گودال به بلندای آســمان اســت؟یا کدام خیمه بوی 
_احلی_ من العســل می دهد؟ یا کدام خرابه نگاه زنــی را یغما می برد، تا آبروی 
شهری شود که کفر در او جاری ســت؟گوش کنید شاید صدای خطبه های فدکی 
می آید؟ یا صدای رجزخوانی مردی در قامت زنی از خیبر وجمل می آید؟ راســتی 
کدام تشــت؟ کدام طلا؟ تشت طلا سر به دوش می شود؟ راستی کدام سر، آبروی 
شهری را روی نیزه ها یا در تشت طلا و چوب خیزران با صدای قرآن فریاد می زند؟ 
آیه آیه کهف می شــوم تا اینجا کسی صدای ســیمرغ را هزار و اندی سال است، به 
جهان می کشــاند. جهان در _تلالو_ نگاه تو به واژه مقدس حقیقت می رسد. مرا 
صدا کنید جایی که ارمغان بوی خوشــش را به استشــمام جهان می رساند. آنجا 
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کسی منتظر است قافله سالار حسین. اربعین است جایی که صدای خواهری واژه 
برادر را معنی کرد. تو بخوان در اربعین نام خواهری که، هزار هزار بار ابتدا انتهای 
شــهر بلا را دوید، تا برادرش به غلط تفسیر نشــود کدام ققنوس مرا به واژه های تو 
می رساند؟ کدام ســیمرغ مرا به اربعین عشق می رساند؟ راستی هنوز ما رأیت الا 
جمیلا خوب تفسیر نشده است؛ چون واژه خواهر را خوب جهان نفهمیده است، 
یا کمی آن طرف تر بنشــین. بگذار این سوره حسین، نفسی تازه کند، به گلویی که 
خونش خضاب آسمان شد. اینجا واژه درد پشت خیمه ها روی سر انگشتان حسین 
تفســیر می شود. اینجا قرار است قبری به تفسیر درد یک پدر به تنهایی یک مادر و 
به نگاه غم انگیز یک خواهر مرا به فرات عشــق بکشاند و هزار هزار غل و زنجیر را 
به اسارت غیریت برادری ببرد؛ که دیگر زانو خم نمی کند؛ که خواهر از اشتر پایین 
بیاید. راستی این قافله ققنوسش ابتدای راه است تو بگو سیمرغ کدام شعر می شوی 

کجای این اربعین می ایستی؟؟



راهیان نور
زهرا شعبانی )رتبه هشتم(

کارشناسی پرستاری

 
دلــم منتظر تقویم نبود، راه خیمه ها را در پیــش گرفته بود و در کربلا می تپید. 
صدا می آمد صدای قدم ها صدای جاده ها صدای حسین که  می گوید : بیا بیا .... 

اما یعنی باز هم جاماندم ؟
در راهی که پایان ندارد و مسیر هجوم شور و اشتیاق است؛ از فرسنگ ها فاصله 
به یک نقطه، نقطه ای که تمام تفاوت ها و زبان ها رنگ می بازد و زبان عشــق سخن  
می گوید. این ســفر از قلب ها شروع می شــود و هیچ دیواری بین عاشقان فاصله 

نمی اندازد چراکه عشق نیرویی بی انتهاست و از مرز زمان و مکان فراتر!
قدم ها خاک زخم خورده کربلا را می بوســند بــا زمزمه وصل یار،  همراه نوای 
روضه و عطر خاک کربلا. چای عراقی رنگ ارادت دارد . این یک ســفر معمولی 
نیست، همه چیز فرق می کند آدم ها خســته اما لبخند به لب، جاده ها خاکی، اما 
دل ها نرم و هوا گرم اما خنکای عشــق حسین در دل ها، گر عشق حرم باشد سهل 

است بیابان ها.
پیوند بغض و اشــک و دعا در جاده هایی که دل زوار را در آغوش گرفته اند تا به 
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ضریح دوست برسانند و کسی جا نمانده ! قلب  و روحی که رفته جامانده نیست. 
کربلا راه عشق است راه نور برای یافتن خودت، خدایت.

آنجاست آرامشی که تاکنون نیافتی، عشقی ناب پر از خلوص و فداکاری با یک 
روح سبک و نگاهی عمیق به زندگی و سوغات هایی که نه در چمدان بلکه در دلت 
می آوری و می شود نور زندگی ات و سرما و تاریکی دنیا را به روشنی تبدیل می کند. 

سوغات هایی همیشه همراه و دلتنگی و دلتنگی.
محبت های خالصانه و ناشــناخته که تجلی واقعی انسانیت در اربعین است، 
فارغ از نژاد و همه وصل به دریای عشــق حسین که دل ها را جلا داده و خدمت به 
همنوع را به والاترین حد خود رســانده، انگار تمام این محبت هایی که پیشــکش 

زائران می شود مرهمی است بر جان امام مظلوم و کودکان غریب و تشنه کربلا.
به حرم می رســی به آن بهشت گمشده و دل شکسته ات را گوشه حرم می آویزی 
و می نشــینی به دعا، به درددل و او خریدار غم های توســت دلــت را برمی دارد و 
می تکاند. حتی دوزخ هم چشــمی که معمار اشــکش حسین باشــد را نخواهد 
سوزاند. تمام زخم های دلت را مرهم می گذارد دغدغه هایت کنار می رود و خدا را 
می یابی. متصل می شــوی به بزرگترین چشمه معنویت جهان و سوار می شوی بر 

کشتی نجات.
کربلا عزت و آزادگی را به بلوغ رسانید و خونی که در کربلا جوشید حالا در دل 
عشاق حسین می جوشــد و در پیاده روی اربعین رودی می شود از سینه سوختگان 

و خون خواهان که پرچم سرخش را بر دوش و چراغ قیام را روشن نگه می دارند.
اربعین روحت سبک و سوغاتی هایت سنگین است از مدرسه عشق و انسانیت، 
از تمرین سوختن و پرواز با بال شکسته و تکرار 1400ساله سازندگی انسان ها، از 
همان غروب خون آلود که خنجر نامردی بر کالبد اسلام و مصیبت بر شــانه های 

زینب فرود آمد تا امروز ...
 



آنچه که اشک هایمان به جاده نوشتند
انسیه ابراهیمی )رتبه نهم(

کارشناسی حسابداری 

گویی از ازل، مقدر شــده بود که در این روزگار، همین دل های ما، راهی کربلا 
شــوند. نه پایِِ ما، که قلبِِ ما بود که بی تابانه کشیده می شد به سمتِِ حرمِِ دوست. 
جاده، از آنِِ زمین نبود، از آنِِ دل ها بود؛ ریسمانی زرین که از سینه ها می گذشت و 

هر دانه اش، نذری بود و هر گره اش، عشقی.
در این دریایِِ بیکرانِِ ارادت، هر گامی که برمی داشتیم، نه بر خاک، که بر آیینه ی 
روحمان بود. روحی که تشــنه ی جرعه ای از همان غمی بود که روزگاری، دشتِِ 
کربلا را ســرخ فام کرد. بویِِ نانِِ تازه موکب ها، درهم می آمیخت با عطرِِ اشکی که 
بی اختیار از گوشه ی چشم می لغزید؛ اشکِِ شوق، اشکِِ یاد، اشکِِ شرمندگی از 

این همه عشق.
هر تعارفی، نه یک تعارف ســاده، که سلامی بود از جنسِِ “منم حســینی ام”. 
در نگاهِِ هر غریبه، آشــنایِِ دیرینه ای را می دیدیم؛ برادری که از جنسِِ همان خونِِ 
پاکِِ عاشــورا بود. اینجا، تمامِِ ثروتِِ عالم، در لبخندی بود که از ســرِِ خستگی و 

مهربانی، بر لبِِ دیگری می نشست.
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این پیاده روی، قصهیِِ زائر نیست؛ قصهیِِ معشوق است که بنده اش را به سویِِ 
خــود می خواند. گویی تمامِِ غم هایِِ دنیا، چون غباری برمی خیزد و تنها، شــکوهِِ 
 

ِ
عشق باقی می ماند. در آن شب هایِِ نورانی، زیرِِ آسمانِِ پرستاره، زمزمه ها، به اوجِ

نیایش می رسید و هر دل، آینه ای می شد که تصویرِِ دلبر را در خود می گرفت.
رســیدن به کربلا، تنها رســیدن به یک مکان نبود؛ آغازی بــود بر درکِِ همان 
حقیقتی که تمامِِ این راه را پیمودیم. حقیقتی که در ســکوتِِ حرم، در عظمتِِ گنبد 
و در طنینِِ یا حسین)ع(، موج می زد. این پیاده روی، زخمی بود که بر جان نشست 

تا از نو، زنده شویم.



سبزتر از خون
سعید مبیّّن شهیر )رتبه دهم(

دکترای جامعه شناسی

متن زیر حاصل حس پژوهشگر در پژوهش پدیدارشناسانه تجارب زیسته 
زائران عراقی و ایرانی اربعین ســال 1404 اســت و به زبان ادبی با محوریت 

بیداری جهانی حسینی و پیوند آن با ظهور موعود)عج( نوشته شده است. 

زمســتان، تکراری؛ پاییز با آغوش آتشین، شــکوفا و بهار روشن تر از همیشه؛ 
فرقی به حال پرســتوهای همیشــه مهاجر ندارد؛ وقتی جنب حرم، چون دانه های 

تسبیح روی هم می غلتند و دل به دل در حماسه ای ابدی، بی نهایت می شوند.
 هنگامی که سکوت سوزان، سرزمین انسان را می پوشاند و راه شعور پشت جیفه 
گندیده دنیا کوچک می شــود، نوید طلوع در زردی خاک عراق و ریشه پای زائران 
قوت می گیرد و جنگلی از ســرو سبز را به حرمین می رساند. قرار است پاره تاریک 
دنیا با کوری شب هایش، انسان های تمام شده و همسنگران فسرده شان، فرو ریزند 

و نذر خون حسین، با قطره قطره اش، دریا دریا سوسن خواب آلود را بیدار کند. 
معرکه ها می نالند؛ بازار ملعبه ها تعطیل می شــوند و محکمه ها از دادن حکمی 
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ســزاوار باز می مانند. ای فرزند آسمان؛ ای موهبت انکارناپذیر در خون شده و ای 
آهنگ شفقت بر آدمیان؛ آدمیان را چه شد که تو را شایان رنجی چنین عظیم دیدند 
و خدا را آزردند و تو را چه شــد که همه آدمیــان را لایق خانه ات می دانی؟! همان 
جا که تو را و عزیزترین یاورانت را به مسلخ بغض و خون بردند. چگونه مویه مرا، 
برادرم را و همه انسان ها را با تمام جانت می شنوی، بدون آن که کسی بانگ صاف 
هل من ناصرت را بشنود؟ از خود و خویش نالانیم و از غیر گریان. پناهمان ده ای 

آن کس که پناهت ندادند و صدایت نشنیدند.
میان تلاش و هدف، شــک و یقین و بیکرانگی آرمان های به قساوت خو کرده، 
هر قدم، توده ای از نور را به شــکاف تردید می ریزد. گذشــته ها در نور این سفر به 
خود می بالد و حال، انگشــت بر دهان به مصلحت و سرشت خون نگاه می کند. 
هیچ حایلی پیش رو نیســت. اینجا تنها ســپهری اســت که ارزش سقوط کردن و 
تنها زمینی اســت که ارزش هبوط کردن دارد. گویی که غیر از اینجا؛ جا نیست و 
غیر از این رنگ، رنگ؛ گویی غیر از این وقت، وقت نیســت و غیر از این جنگ، 
جنگ. عاشــورا، بزرگترین آغاز تبدیل شــدن اســت، برای بــرون خزیدن جهان 
از پوســت جنایت و دوباره سلاله سبز دادن. اینجاســت که پرچم مهدی با خون 
حسین گلگون می شود و گذشته از گذشته می گذرد. اینجا شرف افتخار به بالاترین 
قیمت فروخته می شــود و بارش اشــک، تیمم خونابه دیروز می گردد. مالامال از 
توجه؛ بغض فرشــته، غریب نیســت اینجا. اینجا روایت نهفتــه در روح، از نهاد 
غلیان می کشــد. اربعین، روح آشکار حماسه ای کهن در اوراق تاریخ است، که با 
دلســوزی سبزتر از خون حسین آغاز شد و جگر خواهر رنده کرد. این چه شورش 
اســت که احدی را در لحافِِ شبِِ طریق گرفتار نمی کند و انتظار آفتاب عدالت را 
مقدس تر از عرش خداوند به تصویر می کشد. آمده، در راه قدم نمی زد که در طور 
ســینا مناجات می کند. اینجاست که ریش سفید و کودک یک گلو در لبیک گفتن 

می شوند و حبل المتین حسین را به نام مهدی به جهانیان می شناسانند. 



بخش روایتگریبخش روایتگری





حََزَنَ
زهرا سپهکار )رتبه اول(

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

صف پیتزا از پیچ و خم کوچه رســیده  بود به جایی که می شد آن تنور بزرگ، که 
آتشش زبانه می کشید و مردان عربی که خمیر پهن می کردند را دید.

ایــن موکب، ســرِِ کوچه ای بــود در بــازار دِِهان)روغن فروش هــا( که کوچه 
پس کوچه هایش از کف العباس ســردرمی آورد. سرِِ خیابان جمهوری؛ خیابانی که 
صبح تا شــب، شب تا صبح، خودش را در هیئت رودی می دید که زائر در آن موج 

می زد.
حدود ده نفر مانده بود برسم به عملی کردن قولی که به بچّّه ها داده بودم. دیشب 
دیر رســیده بودیم و پیتزا تمام شده بود. ساعت شروع توزیع را پرسیده  بودیم و اول 
وقت آمده بــودم. در این فکر بودم که چطور دو تا پیتزا بگیرم و چطور روی چادرم 
بگذارمشان و تا برمی گردم، دستم نسوزد که دیدم در صف هیاهو شد. من که چند 
بار تا به حال صحبت عادی عرب ها را با هم، فکر کرده بودم دعواست، این بار هم 

گفتم حتما با هم گرم گرفته اند ولی دیدم نه! انگار این بار واقعأ دعوا بود.
بحث میان خانم جوانی در صف با خانم میانســالی که از ازدحام سوء استفاده 
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کرده  بود و می خواســت خــودش را جلوی صف جا بزند، بــالا گرفته بود. خیلی 
تنــد تند و با لهجه صحبــت می کردند ولی از چهره ی آن زن میانســال و حرکات 
دستش می شــد فهمید، که چند تا بچّّه ی قد و نیم قد را جایی همان طرف خیابان 

گذاشته است و خیلی عجله دارد.
بحث آن قدر بالا گرفت که خادمی را که داشــت کارتن ها را خیلی نامنظم پاره 

می کرد و زیر پیتزاها می گذاشت و دستِِ زائر می داد را هم به قضاوت خواندند.
مرد عرب که از اول، حواســش به صف بود به آن زن اشــاره  کرد که آخر صف 
برود. زن دوباره شــروع کرد به صحبــت و التماس به خادم موکب. ولی وقتی دید 
بی فایده است ایســتاد با آن هایی که جلوی صف بودند به حرف زدن که جایی هم 

برای او باز کنند.
در این گرماگرم بود که ناگهان صدایش میان صدای طبل ها و ســرنای محزونی 
سرا از 

ُ
گم شــد. دو طناب دو طرف خیابان کشیده بودند و داشت کاروان نمادین اُ

آن جا رد می شد.
قرمزپوش ها جلو بودند با چهره های از غضب ســیاه، با لبخندی کریه، تازیانه 
به دســت و سوار بر اسب های عربی با ساق های بلند، و سبزپوش ها و آن هایی که 
چادر خاکی و دســت هایی در غل و زنجیر داشتند ، پیاده بودند یا روی شتر، بالا و 

پائین می شدند.
با دیدن کاروان، زن نشســت روی زمین. نه ننشست از زانو افتاد و شروع کرد به 

لطمه زدن بر صورت و دو دستی زدن بر روی پاهایش.
صفی که باید ده  دقیقه منتظــر می ماند تا دوباره درِِ آن تنور آهنیِِ چند طبقه باز 
شــود به راه افتاد. یکی یکی جلو رفت. آن خانم جوانی هم که نمی خواســت در 

ش پایمال شود نوبتش شد و رفت.
ّ

صف حقّ
خادم موکب همانطور که سریع داشت پیتزاها را می داد به زن میانسال نگاه کرد. 
بعد به خادمی که پای تنور ایســتاده بود و به نظر می آمد صاحب موکب باشد هم 
نگاهی انداخت و از موکب بیــرون رفت و دو تا پیتزا را به طرف زن گرفت ولی او 



زحَ َ
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دیگر اینجا نبود. کاروان او را برده بود به سال شصت و یک هجری.
مرد خادم هم پیتزاها را گذاشت کنار دست زن روی زمین و رفت سر کارش.

از این جای روایت بــه بعد هر چقدر به ادامه اش فکــر می کنم چیزی خاطرم 
نیســت. نمی دانم یکی گرفتم یا دو تا. پیتزاها را رساندم به دست بچّّه ها یا نه. فقط 

یادم است ایستادم به تماشای آن زن، آن زنِِ محزون.
آن حََزََن…

از این جای روایت به بعد، رفتم در قالب حََزََن و سعی کردم شبیه او باشم.
در هر چیزی به دنبال حُُزنش می گشــتم در لبــاس خاکی زائرها… در چهره ی 
آفتاب سوخته  شــان… در گــرد و غبار هوا…در گرســنگی در خســتگی زائرهای 

کوچک…
بعد این قصّّه چند بار دیگر صدای محزونی را شــنیدم. هرچه سر چرخاندم و 
گشــتم کاروانی نمی دیدم، فقط در دلم خــودم را می انداختم زمین و بی خیال دنیا 

یک دل سیر عزاداری می کردم.
یکبار که صدا خیلی نزدیک بود از کسی پرسیدم این کاروانی که صدایش می آید 
کجاســت که با اشاره اش به ماشــین تعویض گاز، فهمیدم آن سرزمین، سرزمین 
حزن اســت. وگرنه چرا باید ماشین تبادل الغازاتشان آهنگ یوسف پیامبر یا به قول 

یق داشته باشد؟!
ّ

خودشان یوسف صدّ
 شاید از آنجایی که یعقوب در سوره ی یوسف گفت انّّما أشكو بثی و حُُزنی إلی 

علمون باشد الله اعلم.
َ
الله و أعلم من الله ما لاتَ

خلاصــه که ماجرا به همین جا ختم نشــد و وقتی که برگشــتیم فهمیدم نه تنها 
ل 

ُ
صدای ماشــین تعویض گازشان که حتی صدای ســرخ شدن سیب زمینی ها و قُ

خوردن برنج هم در آن جا حُُزن دارد؛
وقتی حســین ثارالله اســت و خونش خون خداســت، حتما زمین کربلا هم 

ارض الله است و ارض الله الواسعه.
شاید این است که در اربعین در اتاقی با یک فرش سه در چهار، نزدیک بیست 
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نفــر می خوابند و از کوچه ای که در حالت عادی یک نفر با چمدان یا کالســکه به 
ســختی از آن عبور می کند، یک دیگ در حال پخت و پز هســت و یک موتور هم 

آن طرفش افتاده زائران هم در رفت و آمدند.
پشــت همین دیگ مذکور، فردی بود که صبح اول وقت همزمان با سیگارش، 

ضبطی را هم روشن می کرد و مشغول کار می شد.
و ما از پنجره ی همان اتاق سه در چهار، آن صداها را می شنیدیم.

یکبار به ذهنم رســید بروم اســم مداحی یا مداحش را بپرسم که وقتی به ایران 
برگشــتم با شنیدنش دوباره یاد این روزها بیفتم. به سختی توانستم به او بفهمانم که 

مُُرادم غذا و ساعت آماده شدن و محل توزیعش نیست.
 باسم. گو من بنات النبی…

الّا
آخر گفت م

بعد که برگشــتیم و مداحی را در ایران گوش دادم، دیدم صداهایی غایب بودند. 
که فهمیدم صدای ریختن ســیب شسته شده در روغن داغ بوده که با »واچر وراچن 

سبی«)فردا آماده ی اسارت شوید( مداحی یکی شده بوده.
ل برنج خودش را وســط هیاهوی ســینه زن ها  جا می زده وقتی 

ُ
ل قُ

ُ
یــا صدای قُ

ملاباسم می خواند؛
»انسن دلال الهواشم انسن صفات الأمیرة
کل وحده تلزم طفلها لوذن اسیره ابأسیره«

)وقار بنی هاشمی و صفات شاهزادگی را فراموش کنید
هر یک از شما مراقب طفل خود باشد، و هر اسیری اسیر دیگر را در برگیرد(

حالا دیگر اگر دوباره در آن صف می رفتم برای کسی که در صف پرسید در این 
گرمای پنجاه درجه این عرب ها چطور می توانند پشــت تنور بایستند، یا کنار آتش 

عمودی دستگاه کباب ترکی ها، جواب داشتم.
بایــد با حرارتِِ »ان لقتل الحســین حرارة فی قلوب المؤمنیــن لا تبرد ابدا« و 
با حزن های کوچک در ســرزمین حزن ها، آن  قدر سوخته باشی که آن آتش برایت 

بازیچه باشد.
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این آتش ها که چیزی نیست اصلا تو بگو آتش جهنم.
در بهشت جایی هست فی مقعد صدق، مخصوص خادم هایی که در اربعین در 
کنار تنورها می ایســتاده اند. آن ها دور هم جایی در بهشت نشسته اند و می خوانند؛ 

الحمدلله الذی اذهب عنا الحََزن…





روایت نذر پربرکت
افسانه سعادتی )رتبه دوم (
دکترای زبان و ادبیات فارسی

در کوچه هــای خاک آلود روســتایی دورافتــاده، جایی که بادهــای گرم کویر 
قصه های کهن را در خود می پیچند و خورشــید چون شــعله ای بی امان بر زمین 
می تابد، حاج علی زندگی می کرد. پیرمردی با موهای سپید چون برف و چشمانی 
که از عمق ایمان و رنج می درخشــید. دلش پر بود از عشــق به امام حســین)ع(، 
عشقی که چون چشمه ای زلال در سینه اش جاری بود. هر سال، در آستانه اربعین، 
آرزو داشت نذری دهد؛ گوسفندی قربانی کند و گوشتش را میان نیازمندان تقسیم 
کند تا شــاید مرهمی بر زخم های کربلا باشــد. اما فقر، چون سایه ای سنگین، بر 
زندگی اش چنگ انداخته بود. جیب هایش خالی تر از دشــت های خشکیده بود و 
دست های پینه بســته اش تنها نان بخور و نمیری از خاک می جستند. پسرانش، دو 
جوان پرامید، رویای خانه ای امن داشــتند، اما حاج علی حتی نمی توانست پولی 

برای نذرش جور کند.
شــبی، در خلوت مســجد روســتا، زیر نور کم جان مهتاب کــه از پنجره های 
شکسته می تابید، حاج علی به ســجده افتاد. اشک هایش خاک را تر کرد و زمزمه 
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نمود: »یا حســین، دلم نذر توســت، اما دســتم خالی. اگر راهی باز کنی، تا ابد 
شــکرگزارت می مانم.« باد کویر، انگار پاســخی زمزمه  کرد و برگ های خشک را 
به رقص آورد. صبح، حاج علی با عزمی راســخ به بازار روستا رفت. تصمیم گرفته 
بود از حاج رضا، کاسب محل، پول قرض کند تا گوسفندی بخرد. با شرم و تردید، 
ماجرا را گفت. حاج رضا، با نگاهی مهربان، پولی به او داد و گفت: »برای حسین، 
این قرض نیست، هدیه است.« حاج علی، با دلی پرامید، گوسفندی سالم و چاق 

خرید و به خانه آورد.
گوســفند، با پشــمی نرم چون ابرهای بهاری و چشــمانی آرام چون چشمه ای 
زلال، در حیــاط کوچــک خانه آرام گرفت. اما رازی در نگاهــش نهفته بود. چند 
روز بعد، حاج علی متوجه شــد که گوسفند حامله است. شکمش چون ماه کامل 
برآمده بود و گام هایش ســنگین تر از پیش. دلش روشن شد. اربعین نزدیک بود و 
او می خواست گوســفند را قربانی کند، اما چیزی در دلش می گفت صبر کن! باد 

کویر، انگار قصه ای پنهان زمزمه می کرد و غبار را در هوا می چرخاند.
شــبی طوفانی، وقتی رعد و برق آســمان را شــکافت و باران نادر کویر زمین 
را ســیراب کرد، گوســفند زایمان کرد. حاج علی، با چراغی در دســت، در حیاط 
ایســتاده بود و شــاهد معجزه بود. دو بره کوچک، هر دو ماده، یکی ســفید چون 
برف و دیگری قهوه ای چون خاک کویــر، به دنیا آمدند. بره ها، با پاهای لرزان، به 
مادر چســبیدند و شیر خوردند. حاج علی اشک ریخت و دست به آسمان برد: »یا 
حســین، این کرامت توست!« گوســفند و بره هایش، چون خانواده ای کوچک، در 

حیاط می چرخیدند و علف های تازه روییده را می جستند.
زمان چون رودی آرام گذشــت. بره ها بزرگ شدند، سالم و قوی. حاج علی، با 
وسواســی مادرانه، آن ها را پرورش داد. سال بعد، یکی از بره ها با گوسفندی از گله 
همســایه جفت گیری کرد و بره های جدیدی به دنیــا آورد. گله کوچک حاج علی، 
بــه لطف باران هــای گاه وبیگاه و مراتع ســبز، آرام آرام بزرگ شــد. هر بره جدید، 
چون ســتاره ای در آسمان زندگی اش می درخشــید. باد کویر، حالا آوازی از امید 
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می خواند. گله به ده، سپس بیست، و بعد سی رأس رسید. حاج علی مراتع بیشتری 
اجاره کرد و با کمک پسرانش، گله را گسترش داد.

ســال ها چون برگ های پاییزی گذشــتند. حاج علی، حالا پیرتر اما دلشــادتر، 
گله ای پربرکت داشت. گوسفندان را فروخت و با پولش، برای پسر بزرگش خانه ای 
ساخت؛ خانه ای با دیوارهای سفید و باغچه ای پر از گل یاس. برای پسر کوچک تر، 
خانه ای دیگر، با پنجره هایی رو به دشت های بی انتها. خودش، هر اربعین، نذری 
می داد؛ گوســفندی قربانی می کرد و گوشتش را میان فقرا تقسیم می کرد، با اشکی 

که از شکر می جوشید.
در غروب های کویر، زیر آســمانی پرســتاره، حاج علی به گوســفند اول فکر 
می کرد. گوســفندی که با قرض خریده شد، اما چون هدیه ای آسمانی، زندگی اش 
را دگرگون کرد. باد کویر، قصه کرامت حســین)ع( را زمزمه می کرد و حاج علی، با 

دلی پر از نور، می دانست که نذرش، پلی به سوی معجزه بود.





آمدم خداحافظی
حسین آرمین )رتبه سوم(

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

بر اساسِِ خاطره ای از رزمندۀ دفاع مقدس؛ اسماعیل اسماعیلی مشنقی

از مرز وارد ایران شدیم. و حالا ایران. ایرانِِ عزیزتر از جان. ایرانی که برای حفظِِ 
هر وجب خاکش جانِِ عزیزی پر کشیده، چون ایران عزیزتر از جان است. 

- من به چشم خویش چه مصایب که ندیده ام؟
این را به نوجوانی که کنار دســتم نشســته بود، گفتم. دو نوجوان کنار دستی ما 
در اولین ردیفِِ صندلی اتوبوســی که عازم تبریز است، سربرگرداندند و گوش تیز 
کردند. هر ســه سر به من چرخانده بودند و از عملیات هایی که شرکت کرده بودم، 
می پرســیدند. نسل جدید کنجکاوتر از نسل ما است و باهوش تر. از رشادت های 
جوانان آن دوره گفتم. از جان فشانی هایی که دیده بودم و فکر می کردم باورش برای 

این نسل سخت است. 
- همه دوســتان من شهید شــدند، توفیق برای من یار نبود. چقدر دلتنگ آنها 

هستم. قدر دوست ها و دوستی های خودتون رو بدونین.
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در نگاه بهت آورشــان روی صورتم، احســاس کردم که درک نخواهند کرد که 
شهادت، قســمت است. از قصۀ آشنایی خودم با چند همرزمی که داشتم تعریف 
کردم و گفتم که بعضی از آنها در جنگ هشــت ســاله شهید نشدند ولی در جبهۀ 
سوریه توفیق شــهادت پیدا کردند. پیراهنی را که پوشیده بودم، نشان دادم و گفتم: 
»همین پیراهن یادگارِِ عباس است. کسی که هشت سالِِ مدام در جبهه بود و حتی 

جانباز هم نشد ولی سال پیش در سوریه به شهادت رسید.«
قطره اشــکی روی صورتِِ اســتخوانیِِ نوجوان کنار دســتم لغزیــد و به پایین 
آمد. این ها دلشان صاف اســت، مثل آیینه، ما شاید خوب تحویلشان نگرفته و به 

حرف هایشان گوش نداده ایم. این نسل جدید.
امسال هم در اربعین زیارت قسمت شد و نائب الزیارۀ یاران رفته بودم. آن قافلۀ 
بزرگ رادمردان. تفاوتی که زیارت امسال با سال های پیش برایم داشت، همراهی با 
این سه نوجوان بود که از نجف تا الان با من همراه شده بودند. چقدر رک بودند و 

چقدر من حرف های جدید از این ها یاد گرفتم. 
وقت اذان و ناهار شده بود. از تابلوهای کنار جاده مشخص بود که راننده قصد 
دارد در کرمانشاه توقف کند. در تابلوی آخری که دیدم نوشته بود: »کرمانشاه 50 

کیلومتر.«
صحبتمان که تمام شــد، روی برگرداندم و از پنجره به حاشیۀ جاده نگاه کردم. 

فکر و ذکرم شد، ناهار. 
- اگر من جدا از اینها ناهار بخورم که رســم رفاقت به جا نیاوردم. اگر اینها من 
را مهمان کنند که پســندیده نیست و من سنم از همه شان بیشتر است. اگر هم من 

ایشان را مهمان کنم، شاید معذب شوند.
یاد آخرین ناهاری که در مشــهد خورده بودم، افتادم. سال پیش همراه خانواده 
مهمان امام رضا شدیم. آن موقع هنوز همسرم زنده بود. آخرین روزهای دلخوشی، 

که توفیق زیارت و مهمان آقا شدن یکجا نصیبم شد.
احســاس می کنم باید به راننده یک تذکری بدهم. وقت نماز اول وقت گذشته، 
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همگی گرسنه هســتیم، کنار موکب ها توقف نکرد، الان هم تا رسیدیم کرمانشاه، 
یک راست پیچید داخل پمپ بنزین. 

راننده پیاده شــده بود، دو نوجــوان در صندلی کناری به خــواب رفته بودند و 
نوجوان کنار دســتی من غرق در صفحۀ گوشی اش بود. جوانی با لباس بسیجی و 
کاغذهایی در دست سوار اتوبوس شــد. کنار دست صندلی راننده ایستاد و رو به 
مسافران گفت: »سلام، زیارت قبول. من خادم موکب شهدای کنگاور هستم. اگر 

افتخار بدهید، ناهار در خدمت شما باشیم.«
اتفاق خوشــی برایم بود. فکرم از بابت اما و اگرهایی که برای ناهار خوردن در 

ذهنم تراشیده بودم، آزاد شد. ولی مسافران چه خواهند گفت؟ 
سربرگرداندم و به مسافران نگاه کردم، جوان بسیجی هم مانند من منتظر جواب 
آنها بود. پیرمردی از ردیف سوم کمی سرش را طرف راهرو آورد و گفت: »پسرم ما 

حرفی نداریم ولی باید راننده راضی باشه.«
تا حرف پیرمرد تمام شد. راننده هم سوار اتوبوس شد. بسیجی حرف پیرمرد را 

برای راننده تکرار کرد.
- چقدر از اینجا تا موکب راه است؟

- بیست دقیقه.
 کسی اعتراض نکنه؟

ً
- باشه، من حرفی ندارم. بعداً

جملۀ آخرش را طوری بلند گفت که همۀ مســافران بشنوند. کسی جوابی نداد. 
نوجوان کنار دستم پیش دوســتهایش که حالا از خواب بیدار شده بودند، رفت و 
تعارف کرد که بســیجی در صندلی کنار دست من بنشیند. آمد و نشست. اتوبوس 
حرکت کرد. با تبســم نگاهش کردم. یک لحظه نگاهم در بروشــور دســتش گره 
خورد. صورتی آشنا. با همان ابروهای کشیده و پهنش، با آن چشم های گود افتاده 

که صبح روز بعد از عملیات یک کاسه خون می شد، نگاهم می کند. 
- این بروشور رو می توانم ببینم؟

- بفرمایید.
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در تیتر بالای عکس شهدا نوشته بود: »موکب شهدای کنگاور.«
- آری خودش اســت. عباس. همرزم من. شــک ندارم. این صورت را سالها 
دیده ام، حتــی وقتی برای آخرین بار به خانه ما آمد و برای رفتن به ســوریه از من 

خداحافظی کرد. خودش هست.
انگشتم را کنار عکس عباس گذاشتم و گفتم: »این شهید را می شناسی؟«

- بله، همشــهری ما است، پدرشــان هم الان در موکب هستند. شما هم می 
شناسید؟ رزمنده بودید؟

گریه امانم نداد که جوابش را بدهم. چفیه را روی صورتم کشیدم و فقط توانستم 
بگویم: »ببخش پسرم.«

خیلی وقت بود از عباس بی خبر بودم. دوران بازنشســتگی شده بودم کشاورز. 
 پدری. یک شب که خانه آمدم، گفتند دوستت عباس 

ِ
از صبح تا شب می رفتم باغِ

تمــاس گرفته بود و ســراغت را می گرفت. صبح فردایش زنگ زدم، مثل همیشــه 
ســرحال و شوخ طبع. نمی دانم چه شد که گفت: »تو نمی خواهی یک ناهارِِ ترکی 
بــه ما بدهی؟«، گفتم: »می خواهی بیایی تبریز؟«، گفت: »برای ماموریت آمده ام 

تبریز، فردا آبگوشت بار بگذار که ناهار به خانه تان می آیم.« 
آمد. با یکی از همکارانش. پیراهنی هم در دستش گرفته بود که می گفت برایت 
هدیه آوردم. حواسش به همه چیز بود، می دانست از رنگ آبی خوشم می آید، برایم 
پیراهن آبی خریده بود. ناهار را که خوردیم حرف از ســوریه را باز کرد. رفیقش را 
نشان داد و گفت: »فردا ما هم عازمیم.«، خندیدم و گفتم: »نگو برای خداحافظی 
آمــدی.«، نخندید و بــرای اولین بار در آن روزِِ گرم تابســتان خیلی جدی گفت: 

»آمدم خداحافظی.« 
به موکب که رســیدیم. پدر عباس به بدرقۀ اتوبوس آمده بود. جوانِِ بســیجی 
مرا به پدر عباس معرفی کرد و گفت: »از همرزمانِِ پســرتان هســتند.«، پدرش تا 
این را شــنید مرا در بغل خودش جا داد. شانه هایمان که به هم رسیدند، لرزیدند. 
اشک چشمانش را پاک کرد و در صورتم دقیق شد و گفت: »بفرمایید داخل.«، به 



احافظیدخ دممآ

143
سوغات

نوجوانان همسفرم اشاره کردم و گفتم: »اینها هم دوستان من هستند.«، پدر عباس 
گفت: »قدمتان روی چشم، خیلی خوش آمدید.«

تمــام راه کرمانشــاه تا تبریز به معرفت شــهدا فکر می کردم. بــه اخلاقِِ پر از 
فتوت شــان. به مردانگی شــان و اینکه من چقدر بین آنها بی سعادت بودم. یک بار 
بعد از سالها مهمان من شده بود و ناهاری در خانۀ روستایی مان خورده بود، امروز 
من و دوســتانم را مهمان کرد. به راستی که او با مرگ از دنیا نرفته و حواسش بیشتر 

از ما به ما هست. 





هلابیکم
فاطمه قاسمی )رتبه چهارم(

دکترای علوم ارتباطات اجتماعی

از مســجد ســهله پیاده‌ راه افتادیم. طریق العلما را انتخاب می کنیم. صفایش 
بیشتر است. مهتاب بالا آمده و کامل است. در مسیر نخلستان ها با نور مهتاب هم 
می شود راه رفت. جز صدای جیرجیرک ها و قورقور قورباغه های رود فرات و صدای 
خش خش کفش هایی که به زمین کشــیده می شود صدای دیگری نمی آید . همین 
ترکیب به اندازه کافی جذابیت دارد تا بشــود موسیقی متن مسیر. دمای ۵۰ درجه 
عراق ما را مجبور می کند شــب ها راه برویم. در منزل یکی از روستائیان دو ساعتی 
استراحت می کنیم. پیش از اذان صبح دوباره راه افتادیم. در مسیر نماز می خوانیم . 
یک و نیم ســاعت بعد آفتاب سلام می کند و مهر می پاشــد به روی زائران حسین.

نخل ها لبخند می زنند.
آن گردن آویزی که بر سینه زائران پیش تر از پیش در نور خورشید تلألو می گیرد؛ 

عشق است عشق به حسین و آنچه او را به مقتل  کشاند...
اینجا همه  چیز پررنگ تر از همیشــه اســت، صداها پررنگ است، سخاوت ها 
پررنگ  اســت، لبخندها پررنگ است، نگاه ها پررنگ تر و پرمهرتر و نافذتر است، 
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خورشــید پررنگ تر می تابد و حســین در رگ های مردمان  ایــن دیار جریان دارد، 
حسین سکان دار قلب آنان، تاج سر و مایه آبرو و اعتبارشان است.

حســین برایشان  جدی اســت و از کودکی آموخته اند راه حسین را به نسل بعد 
برسانند و راه باز کنند برای عاشقان حسین و تسهیل کنند سفر به سوی حسین را.

آسمان خوشــحال است و نخل ها همچنان لبخند می زنند و سر خم  می کنند و 
شیره  جانشان را زیر قدوم زائر حسین می ریزند...

مهربان مردمان این دیار آب می پاشند، گرد‌ و غبارها را فرو می نشانند، به جنگ 
با حرارت زمین می روند تا زائر حسین آسوده تر باشد مدام آب و نان و عشق تزریق 

می کنند به زائران حسین.
اگر دست حسین در این جاذبه عظیم در کار نیست پس چه کسی دارد این همه 

دل را یکدل  می کند؟!
هزاران موکب دارند مِِهر می رسانند هر موکب یک قصه دارد یک قصه راست و 
حسینی! بلکه هر انســان حاضری در اینجا یک روایت شیرین دارد و چه کسی یا 
کدام رســانه صوتی یا تصویری می تواند به همه این قصه ها ادای دین کند و آنگونه 

که باید و شاید راوی همه این روایت های شیرین باشد؟!
آنچنــان که باید و شــاید واژه در چنتــه ندارم برای وصف این مهر و عشــق و 
اخلاص و صفــا، اگر آوینی یا هوگو زنده بودند قطعــا وصف دل انگیز تری از این 

جماعت حیران و عاشق  داشتند.
تاریخ  می گوید مهمان نوازی از قبــل اسلام در خون این مردمان بوده، اما این 
مهمان  دوســتی در محفل حسین به توان بی نهایت رســیده، مهمانان  حسین، نور 

چشمان شان شده است.
 ام فرقــان زن عربی که در یکی از منزلگاه ها به خانه اش رفتیم می گفت: »عراق 
در روزهای اربعین زیباتر اســت چون زائران به اینجا می آیند« و چقدر توصیف او 
از زیبایی و سقف جهان بینی اش اوج داشت در واقع ام فرقان زیبایی را در هم دلی، 
برادری، تعامل، گذشــت، بخشــش، اتحاد، اعتماد، مهــرورزی و مهرورزی و 
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مهرورزی می  دانست و همه این ها جز در فضای ایمانی شکل نمی گیرد.
هلابیکــم زوار... یالا زائــر تفضل... مبیــت ... صلاة... طعــام... تفضل... 
تفضل... از دهان مردمان این دیار نمی افتد. حســین برایشان جدی است، حسین 

یک مسئله است یک مسئله شیرین که باید به آن بپردازند!
و هرکسی بهتر بپردازد عاقبت  به  خیرتر و ماناتر است.

ل می زند. جمعیت بند نمی آید و قطره قطره به دریا می رسد.
ُ

مهربانی غُ
اینجا خدا نزدیک تر اســت نزدیک تر از همیشــه، نزدیک تر از رگ  گردن! اینجا 
عجیــب  دل ها به هم گره  خورده، کســی احســاس غریبگی  نمی کنــد، انگار که 
سال هاســت میلیون ها خواهر و برادر داشــته ای و در این میقات بزرگ، تازه آنها را 

یافته ای و بهانه ای دست داده تا شانه  به شانه  هم به سوی حسین قدم بردارید.
برای صبحانه از یکــی از موکب ها لقمه  نان و پنیری برمی دارم. لقمه در گلویم 
می پرد، مادرم  می گوید: شــاید کسی گرسنه است، پرچم های کوچک فلسطین با 
چوبی کوچک داخل جیب های کوچک کنار کوله پشــتی  زائران به آرامی به چپ و 

راست تاب می خورند، لقمه را با بغض فرو می برم.
اینجا شب ها روز است. اصلا شب و روز یکی است و شهر زنده است. خواب 

از چشم ها ربوده شده، انگار یکی دارد مدام هوشیاری می پاشد به چشم زائران.
اینجا هیچکس ناتوان نیست ؛ بی  دست و پا دیدم که دارد به قدر توان خودش در 
مسیری که به حسین ختم می شود خدمت می کند. کودک سه ساله دیدم که توانش 

رساندن چند به قول خودشان ماء  بارد به دست زائران است.
خط مِِهر حســین تا ناکجاها کشیده شده، سیاه و سفید و سرخ، عرب و عجم و 

ترک و ... نمی شناسد. راستی مهر تو کی و کجا بر دل ما نقش بست حسین!
بازار گلاب گیری هم رونق دارد. هرکس به سیاق خودش به زبان خودش...

ســفر دارد به انتهای خودش نزدیک می شــود، دلتنگی چنگ می زند به قلبم. 
جدایی از تو برای همه مهمانان این چند روزه ات ســخت ســخت است، اما برای 

زینب سخت تر و بیشتر بود...





از غریب تا آشنا
زهرا قربانی )رتبه پنجم(

پزشک عمومی

همیشــه یه جورایی تــوی محدودیت زمان گیــر کردم، چرخ دنــده هایی که 
هیچکس هنوز راز و رمز تغییرشــو نفهمیده، یهو به خودت میای، میبینی، سیاهیِِ 
خاموشــی کل آسمونو در برگرفته. توی یه نقطه حس میکنی دیگه منطق نمیتونه به 
دو دو تا چهارتای ذهنت جواب بده، شبیه یه واحد درسی که فقط توی چهارچوب 
قلبت میگذره. تمام عمرم به این عادت کردم که با ماشین، قطار یا هواپیما سفر کنم 
و زمان رو اولویت قــرار دادم، اما خب میخوام اینبار کوچه پس کوچه های دلمو، 
وجب به وجب با دو تا پام لمس کنم، مســیر رو مشــخص کنم و توی ناشناخته 
هاش گم شم. پوسترای اربعین رو همه جا زدن، یه جورایی وقتی به چشمای مردم 
نگاه می کنم، انتظار عمیقی مردمک چشم هاشونو تسخیر کرده. یه نیروی عجیبی 
ذهنمو درگیر کرده، انگار زمانو نگه داشتن تا به یه سرنخ برسم، سرنخی که قطعات 
پازل واقعیت رو کنار هم میچینه. همینطور که درباره اربعین ســرچ میزدم به ویدئو 
عجیبی رســیدم، اینکه مذهــب بتونه ذهن آدمو پرورش بده و به یه ســری چیزها 
وابســته کنه، درسته... اما یه مستند ساز انگلیســی چرا باید زرق و برق برند های 
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مدرن رو کنار بزنه و به موضوع اربعین بپردازه. میخام در و دیوار دلمو به نام حسین 
بزنــم و محدودیت پاهامو به یک فلســفه جدید تبدیل کنم، فلســفه ای که تردید 
رو به یقین تبدیل میکنه. کوله پشــتیمو برمیدارم و به راه میفتم. قدم به قدم بیشــتر 
همرنگ جریان جمعیتی میشــم که هر کدوم بخشــی از قلبشونو به دوش کشیده 
بودن...کســی از محتویات درونش خبری نداشــت. به مرز که رسیدیم اضطراب 
عجیبی روحمو تســخیر کرد، بیشتر شبیه یه ترس شیرین، ترس از روبه رو شدن با 
یه حقیقت ناگفته. با خودم زمزمه کردم، این سفر قرار منو به چیزی ورای این زمین 
خاکی وصل کنه. پاهام قدم های طولانی رو پشــت سر گذاشته بود و هر قدم منو 
بیشــتر به خودم نزدیک تر میکرد. کمی احساس خستگی می کنم. نمیدونم پاهام 
در برابر کیلومترها راه چه واکنشی نشون میدن، تاول میزنن؟ اگر درد گرفتند چطور 
با حصار اراده م رو به رو شــم؟ سوال های زیادی ذهنمو درگیر کرده اما نمیخام به 
هیچکدوم جواب بدم، میخام هرآنچه پیش اومد رو تجربه کنم، بدون قضاوت...

بدون پیش فرض...
کمی در موکب ابوالفضل نشســتم، بوی آشــنای هل و چــای غربت پاهام رو 
گرم کرده بود و گلوم روتازه. محو چین و چروک های پیشــانی شدم که نام حسین، 
مرهمی بر ناگفتــه هایش بود و ســنگ صبوری بر اشــک هایش...جلوتر رفتم، 
پیرمردی با کمر خمیده ســینی شربتی رو گرفته بود و با برداشتن هر لیوان یه چین 
از چین های پیشــونیش باز میشد، یه لیوان شربت برداشتم، آخرین لیوانی بود که 
توی سینی گذاشته بودن. پیرمرد لبخند عمیقی زد، دستشو گرفتم و گفتم: پدرجان 

کمکی از دستم بر میاد؟
پیرمرد: خدمت به حسین قدرته پسرم...

یه جورایی انگار انرژی پیرمرد خســتگی پاهامو کــم رنگ کرده بود. چند قدم 
جلوتر از موکب دختر بچه ای رو دیدم که ظرف غذا بســته بندی شــده رو پخش 
میکرد، به ســمتش رفتم و یه بسته برداشتم، چقد با ســلیقه بسته بندی شده بود، 
گوشه ای کنار جدول نشستم و بســته بندی غذارو باز کردم، بوی عطر عدس پلو 
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فضا رو پر کرد و اشــتیاقم برای خوردن غذا بیشــتر. مرد عجیبی کنارم وایساده بود 
و به نظر میرسید مدت هاست شبیه مجســمه جابه جا نشده، چهره مبهم و ظاهر 

نامرتبی داشت، غذارو برداشتمو به سمت مسئول موکب رفتم...
نزدیک کربلا که شدیم، بوی عجیبی در هوا بود، نه بوی گلاب، نه بوی اسپند... 
بوی تاریخ بود، بوی خاک، بوی قدمت، بوی سال ها اصالت و ایمان...خالی شده 
بودم از غرور، از تردید، از خودخواهی و در اون لحظه انگار تمام فریاد های عالم 

در این گنبد و گلدسته پرشده بود...





قرار نیست خوش بگذرد... به هیچ  کس.
زهرا علیدوستی )رتبه ششم(
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

قرار اســت سختی بکشی! قرار اســت بیایی و گرمای هفتم، هشتم شهریور را 
بچشی تا همین گرمای هوا برایت روضه بخواند...

هفتم و هشتم شــهریوری که تاسوعا، عاشورا صاف در همین دو روز در تاریخ 
شمسی اتفاق افتاده  اند.

قرار است بروی ببینی آتشی که از تنور هوا می  بارد، چه بر سر بچه ی شش ماهه 
و دختر ســه  ســاله آورده! بی  آن  که کســی راه  به  راه به  آنها ماء بارد و شربت خنک 

خاکشیر و تخم  شربتی تعارف کند. 
بی آن  که کسی التماس شان کند که بیایید به خانه ی ما، هر چند روز که دوست 

داشتید، زیر کولر بمانید و از چند نوع غذای رنگین، نوش جان کنید.
بی  آن  که پاهای تاول زده شان را ماساژ بدهند...

گرسنه! یعنی چند روز چیزی نخورده  اند.
تشــنه! یعنی چند روز زیر دمای بالای پنجاه، شــصت درجه به این  طرف و آن  

طرف، دویدن و جنگیدن و اشک  ریختن، اما دریغ از یک قطره آب.



مجموعه آثار برگزیده  سومین دوره پویش ملی سوغات اربعین

154
سوغات

این‌ طور نمی شود هم‌ دردی کرد! نقاب و عینک آفتاب را  بردار، چفیه ی خیس 
را از روی سرت بکن. بطری آب را زمین بگذار و تا خود کربلا از بی راهه برو ببینم 

چند مرده حلاجی؟
وقتــی زینب از نجف تا خود کربلا می  رفت، مگر نــه این  که زیر برق آفتاب، 

با گلوی خشک و شکم خالی قدم برمی  داشت؟ بدون آ ن که کسی به  او بگوید:
هلبیکم یا زوار الحسین!

و دست و پایش را ببوسد، یا اصلا بشناسدش!
از این خبرها نبود!

پا که در این مسیر می گذاری، پیه کنده شدن پوستت را به تنت بمال.
کفش طبی راحت و سبک می خری که راحت تو را تا کربلا ببرد؟ روزها از آتش 
آفتاب فرار می کنی توی موکب  ها، پاهایت را با صد نوع پماد و کرم چرب می کنی 

و تا شب می خوابی؟
لابد می خواهی کتمان کنی که گاهی چشــم روی وجدانت می بندی و یکی دو 

دینار خرج ماشین می کنی تا تو را صد عمود جلو تر ببرد؟
ای آرزوی کلک! با همه آره، با امام حسین هم آره؟ !

 آمده ای با زینب هم دردی کنی! پس چه شــد؟ پس چــرا دو قدم نرفته، 
ً
مــثلاً

 به چپ و راســت نگاه می کنی و لیوان به دســت، دنبال شــربت خاکشیر خنک
می گردی؟!

داری از تشنگی هلاک می شوی؟
بله! آمده ای از تشنگی هلاک شوی! نه این  که از خودت پذیرایی کنی!

اصلا به خاطر این غر و لندهایت بود که آن بلا سرت آمد!  از بس که گفتی: 
_گرمه! بسه دیگه! برگردیم!

و یکی یکی ون  ها را قسم می دادی که:
_شلمچه!

کم آوردی!
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برای همین نق زدن هایت بود که زیارت دوباره ی ضریح، نصیبت نشد.
یادت می  آید دو تا از همسفر ها که آن ها هم گرمازده و عرق سوز شده بودند را 

قسم دادی که صبح با هم برگردید مرز؟
آن شــب توی حیاط عراقی ها، زیر کولر و نخل های بلند پربار، روی تشــک و 

بالش های نارنجی رنگ، از شدت پادرد خوابت نبرد؟
خواهرت با روسری پایت را بست و بهتر نشد!؟

صبح کــه آفتاب افتاد توی ســرتان و غرق عرق از خواب بیدار شــدید، هنوز 
پاهایت داشــت گزگز می کرد و کمردرد از یک طــرف امانت را بریده بود، کم کم 
ســر و کله ی دندان درد هم داشت پیدایش می شد که سوزشی در کمرت احساس 

کردی!
وقتی فهمیــدی زنبورهای نجف، مورد عنایت قرارت داده اند، به آســمان نگاه 

می کنی که خدایا! آخه چرا من!؟
رفتن به مرز به خاطر دبه درآوردن همســفر ها کنســل می شود و باز زیر تابش 

بی امان خورشید، می زنی به راه و این بار از همه عقب می مانی! 
درد زانو نمی گذارد به بقیه برسی؟

این به کنار، 
وقتی حس می کنی همه ی بدنت دارد به خارش می افتد،

تازه می فهمی نیش زنبور را دست کم گرفته ای!
بعد از دو ســاعت پیاده روی و خاراندن سر و کله ات، یک درمانگاه عراقی پیدا 

می کنی، می نشینی جلوی دکتر حلیم!
هر چه به کله ات فشار می آوری، یادت نمی آید زنبور در قرآن به چه اسمی آورده  

شده، کلافه دستت را در هوا می چرخانی و صدای زنبور درمی آوری.
دکتر میان خنده هایش می گوید:

_ زنبور!؟
سر تکان می دهی و کمرت را نشان می دهی.
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و انگار که با یک آدم کر طرف باشــی، خودت را می خارانی تا بفهمانی به نیش 
زنبور حساسیت داشته ای!

قرص و پماد و آمپول نسخه می کند برایت، اما داروخانه پماد را ندارد!
می ماند آمپول که همیشــه ی خــدا از آن گریزانی و حالا هیــچ چاره ای برایت 

نمی ماند جز این که دراز بکشی روی تخت و پشت دستت را گاز بگیری!
ســیتریزین را هم می خوری تا زودتر از شر خارش راحت شوی، اما نتیجه اش 

این می شود که به همه ی دردسرهایت خواب آلودگی هم اضافه شود!
حین پیاده روی، چرت بزنی و دنیا را پشت هاله ای از وهم ببینی.

همســفرها بالاخره دلشــان به رحم می آیــد و موکبی گیر مــی آوری و تخت 
می خوابی...

صبح روز بعد، ســرحال بیدار می شوی. انگار ریکاوری شده ای. هوا هنوز گرم 
نشده. همه با هم می زنید به دل مشایه.

عراقی ها انــگار خواب ندارند. صبح علی الطلوع فعال و پرکار و پرانرژی. دلت 
ضعف می رود. به هوای صبحانه می روی سراغ موکبی که مشتری زیاد دارد.

چشمت روی ظرف برنج و خورش، قفل می شود! 
-آخه صبح، برنج و قیمه!؟

صدای قار و قور شــکمت بلندتر می شود اما به راهت ادامه می دهی. جمعیت 
روزبه روز زیادتر می شــود. به پایان راه نگاه می کنی. هنــوز پانصد عمود مانده تا 

مقصد، اما از همین فاصله، نور را حس می کنی و دلت گرم می شود.
از ایــن که از کجا آمده ای و به ســوی کجا داری قدم برمــی داری، دلت غنج 

می رود! اشک می دود به چشم هایت. 
یادت می آید ننه جان خدا بیامرز، وقتی از ســفر کربلا برمی گشت، می گفت 

استخوان سبک کردم؟!
چشم می بندی و سبکی استخوان هایت را با تمام وجود حس می کنی!

از خودت می پرسی:
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کجای دنیا می تواند این جور سبکت کند؟ جوری که بتوانی پرواز کنی؟!
اروپا؟ استرالیا؟ امریکا؟ کدام جزیره و ساحلی در کجای جهان، تو را این طور 

به وجد می آورد؟
کدام امپراطوری، کدام پادشــاه، کدام حاکم، در طول تاریخ، از ازل تا امروز، 
توانسته بیست، سی میلیون نفر را در چند روز آب و غذا بدهد و حتی جای خواب 

هم برایشان فراهم کند؟
اینجا امن اســت! خبری از دزدی و شرارت نیست. همه مسلمانند! جمعیتی از 
شــیعه های دنیا با هواپیما و قطار و اتوبوس، یا با پای پیاده خودشان را رسانده اند 

تا با بانویی هم دردی کنند که روزی همین مسیر را تک و تنها پیاده قدم برداشته.
تا چشــم کار می کند، آدم وول می خورد. عشــق می کنی بین این جمعیت قدم 

برمی داری! 
این جا همه عاشــق اند! این جا خبری از ژست های روشنفکری یا بهتر بگویم 

روغن فکری نیست! 
این جا کسی بعد از نوشیدن قهوه اش، بحث های مزخرف و مضحک نمی کند! 
کسی برای این که نشان دهد خیلی کتاب خوانده و فیلم دیده، یا طرز فکرش ورای 

دین و مذهب است، حرفی نمی زند.
کیف می کنی که در میان میلیون ها شیعه هستی که همه از یک جنس اند.

قهوه فقط به عشق یک آقا نوشیده می شود!
این نقطه از کره ی زمین،  تنها جایی ست که همه با هم یکدل و همدل هستند.

همه با هم خواهر، برادر... حتی دختر بچه ها و پســر بچه های کم سن و سال، 
هم با تو یکی هستند! دلت می خواهد یکی یکی به آغوششان بکشی و ببوسی شان.
حتی خــودت را با آن زن و مــرد عراقی که اگر خودت را هم بکشــی، زبان و 

لهجه ی غلیظ شان، سرت نمی شود، یکی احساس می کنی! چند روح در بدن!
شاید برای همین شاعر فرموده:

دو روح در بدنــی، چــون دو مغز در یک پوســت! مرا و عشق تو گیتی ز یک شکم زاده ست	
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حتی کعبه، هم هرگز نصف این جمعیت، شیعه به خود ندیده!
می رســی به مــرد جوانی که قوری دســتش گرفته و التمــاس می کند که طعم 
 قهوه اش، را با شــکلات در دهانت میزان می کنی و بالا 

ِ
قهوه اش را بچشــی.. تلخِ

می کشی، تا بتوانی پا به پای بقیه قدم برداری، تلخی اش اما می چربد.
هر چه چشم چشم می کنی، همسفرها را نمی بینی! باز گم شده ای! آرزو می کنی 

ای کاش تنها آمده  بودی! 
هر چه عقب یا جلو را نگاه می کنی، از خواهرت و بقیه خبری نیست.

خســته از راه آمده، می نشینی روی یک صندلی پلاســتیکی، روبه روی مردی 
که بســاط چای ایرانی را به راه انداخته. دلت می خواهد یک تکه ذغال از منقلش 

برداری و پشت دستت را داغ کنی که با جمع آمده ای!
نود درصد وقتت فقط صرف این می شــود که دنبــال بقیه بگردی، یا صبر کنی 

فلانی از حمام برگردد، یا بهمانی بیدار شود تا به مسیر ادامه دهی!
داغی آفتاب از سر و کولت می رود بالا.

ساعت مچی ات  می گوید هنوز ساعت نه صبح است!
پس وای به دوازده ظهر!

از خودت می پرسی، این عراقی ها چه طور این جا دوام می آورند!
بعد صدای بلندتری در سرت پخش می شود که چه طور می شود مردانی که در 
این صحرا آب خنک خودشان را داده اند به لشکر دشمن تا سربازان و اسب هایشان 

سیراب شوند، را چه طور تشنه سر بریده اند!؟
جواب سوالت، اشک می شــود و می چکد روی لباست. از پس پرده ی اشک، 

خواهرت را می بینی که با اخم دارد نزدیکت می شود! بالاخره پیدایت کردند.
باز آرزو می کنی که ای کاش تنها آمده  بودی!

تنهایی می توانســتی بروی بنشــینی رو به روی حرم و بغض هایی که از بچگی 
توی گلویت جمع کرده ای را با صدا بشــکنی و بیرون بریزی! کنار حســین! کنار 
شش گوشه! یا در سرداب، کنار قبر سر بریده اش بنشینی و از آن جا جنب نخوری.
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اما همه ی این ها حسرت می شود و تجربه ای برای سال بعد...
دوبــاره می زنی به راه. دلت پــرواز می کند و برمی گردد عقــب. به آغاز راه. به 
بهشــتی که از آن جا پیاده روی را شــروع کردی. قبل تر از قبرستان وادی السلام. به 
صحــن آیینه کاری و دلبــر نجف. می روی به اولین روزی که با ذوق و شــوق، به 
سمت حرم پدرت دویدی و باورت نمی شد می خواهی کنار قبر حضرت علی آرام 

بگیری.
حیاطی که همیشــه در عکس ها با حســرت نگاهش می کردی را پشــت سر 
گذاشتی و وارد صحن شدی. با اشتیاق جلو رفتی و به دلت صابون زدی که تا چند 
لحظه ی دیگر چشــمت می افتد به ضریح عزیزترین عشقت! اما با یک مانع سیاه 
رنگ مواجه شدی که مثل ســد محکم و بی رحمی، جلوی جریان رود خروشانی 

ایستاده بود!
هــاج و واج نگاهش می کنــی و از خادم های ایران و عراقی با التماس، ســراغ 
ضریح را می گیری، اما همه تو را به حیاط هدایت می کنند تا از آن جا زیارت کنی!
وقتی می فهمی ضریح و مضجع را فقط مردها می توانند زیارت کنند و زن های 
حســرت به دل، از این ســد ســیاه نمی توانند جلوتر بروند، دنیا روی سرت آوار 
می شود. هر چه به خدام التماس می کنی که خوب ضریح را  برای مردها ببندند و 

پس زن های بیچاره چی؟
فایده ای ندارد.

ه می زنی روی بلندی بروی و چشــمت به ضریح روشن شود، چیزی حتی 
َ
ه لَ

َ
لَ

سکویی پیدا نمی کنی.
چاره ای نداری، جز این که دلت را برداری و از درب ســمت راست وارد حیاط 
شــوی، بروی زیر ناودان طلا و بچسبی به شیشــه ای که پشتش، شبیه پنجره فولاد 

مشهد است. 
درســت همان جاست که حس می کنی کسی تو را در آغوش گرفته! کسی به تو 
خوش آمد  می گوید. کسی که خیلی برایت دل تنگ بوده! کسی که برای اولین بار 
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مهمان خانه اش شده ای و دارد با آغوشــش از تو پذیرایی می کند. چشم می بندی 
و او را مــی بینی. حتی عطر عبایش را هم استشــمام می کنی. خودت را مثل بچه 
هــا در بلغ پدر مهربانت می اندازی و همه ی دلتنگی هایت را، حســرت هایت را، 
بغض هایت را، نداشــتن ها و نتوانســتن هایت را، ترک های دلت را، گناه های ریز و 

درشتت را... گریه می کنی.
روضــه می خوانی. برای خودت و برای او. برمی گــردی به بعد از غدیر. وقتی 
آمده  اند به زور پدرت را ببرند برای گرفتن بیعتی که خلاف امر خداست. وقتی که 
خانه نشین شده، وقتی که مادرت برای دفاع از امام زمانش، جلوی در می ایستد و 

میخ در پهلو و سینه اش را می شکافد و محسن را شهید می کند.
می روی به روزی که مادر را شــبانه و غریبانه غســل مــی دهند و به خاک می 
ســپارند، با یک دنیا بغض، بچه ها را بلند می کند و به خانه می برد، در حالی که 

پشتش خم شده.
چشم باز می کنی و از خودت می پرسی، چند ساعت است پشت این پنجره ام؟

دلت نمی خواهد از امن ترین جای دنیا، از آغوش پدرت بیرون بیایی! 
سبک می شوی... آن قدر که حس می کنی پری معلق در هوایی.

آرام پس می روی و می نشینی زیر ناودان طلا.
سرت بالاست و چشــم از آن برنمی داری. یکی یکی درد دل هایت روی زبان 

می آید و هر چه در دل انباشته ای، بیرون می ریزی.
برای رســیدن به کربلا از وادی السلام می گذری. از کنار صالح و هود که چند 
هزار سال است، زیر این دو قبر خوابیده اند. از میان قبر های قدیمی و جدیدی که 
عکس های روی ســنگ قبرشــان، زل زده اند به تو. یکی از آن ها دختر سه ساله ی 

زیبایی است که بر روی سنگ قبرش نوشته: 
نرجس، تاریخ فوت: 2020

چه قدر دوست داشتی این قبرستان را از نزدیک ببینی! قدیمی ترین و بزرگ ترین 
قبرستان جهان! که در گینس هم به ثبت رسیده.
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همــان گورهای خانوادگی کــه در دارند و چند پله ی بزرگ و ترســناک تو را به 
زیرزمیــن تاریکی دعوت مــی کند، همان دالانهای زیرزمینــی که در کلیپ های 

فضای مجازی به تصویر کشیده شده و حالا با دیدنشان هراس در دلت افتاده.
از بخت بد شــرطی که با همسفرانت بســته ای را می بازی و مجبور می شوی 
داخل یکی از گورهای زیرزمینی بشوی، جلو می روی تا نشان بدهی شهامتش را 
داری، اما تاریکی غلیظ گور، پایت را پس می کشــد. اما باز جلو می روی. پایت 
 که روی اولین پله می رود، ســر و صدای چند مرد عراقی بلند می شــود که فریاد

می زنند:
_لا لا لا... خوف خوف... لا لا لا...

از خدا خواسته برمی گردی و در دل دعایشان می کنی که نجاتت دادند.
دومین روزی که در نجف بودی، یادت می آید؟

همســفرها را در موکب پیچاندی و چند متر جلوتر از دخول النســاء، نزدیک 
وادی السلام

در صف غذا ایستادی تا نهار بخوری و حرم بروی.
زیر آتش خورشــید، صف طولانی غذا ته کشید و ظرف یک بار مصرف غذا را 

بردی در سایه، تا جایی بنشینی و بخوری.
همه روی زمین نشسته بودند و تو دنبال صندلی بودی.

فقط یک مبل سه نفره ی زهوار در رفته و یک صندلی قرمز پیدا کردی. روی مبل 
یک مرد عرب نشسته بود و دو زن ایرانی. از حرف هایشان فهمیدی که می خواهند 

به مسجد کوفه بروند و خانه امام علی را ببینند.
چند روز بود که به همســفرانت التماس می کردی که با تو به مسجد کوفه بیایند 

و گوششان بدهکار نبود!
صندلی که خالی شد، نشستی و غذا را گذاشتی روی میز جلویی که پر از ظرف 

خالی غذا بود. 
همین طور که داشــتی باقالی پلو با مرغ را می خوردی، می شــنیدی که خانم 
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ها دارند ســر کرایه ماشین تا مسجد کوفه چانه می زنند. از لهجه  شان فهمیدی از 
شیراز آمده  اند. از نرخ کرایه ماشین تا مسجد کوفه از آن ها پرسیدی.

مرد عرب که دشداشــه ی سفید پوشیده بود، هم مرتب چند مرد را صدا می زد و 
چیزهایی به ایشان می گفت و آن ها هم بلافاصله قهوه یا سیگار یا نوشیدنی برایش 

می آوردند.
غذا که تمام شــد، ظرف یک بــار مصرف خود و ظروفی کــه روی میز بود را 

برداشتی و بردی گذاشتی روی سطل زباله ای که دیگر جا نداشت.
راهت را کشیدی سمت حرم که ناگهان چند نفر صدایت کردند.

با تعجب برگشتی و دیدی چند عراقی دارند اشاره می کنند که برگردی.
دیدی مرد سفیدپوش، صندلی را برای تو خالی کرد و اشاره کرد که بنشینی! 

همه با تعجب نگاهت می کردند. وقتی نشستی، به دو مرد گفت هرچه می گویم 
برایش ترجمه کنید!
مرد اولی گفت:

-شیخ تشکر می کنه که به تمیزی این جا اهمیت دادید!
دومی که ایرانی بود گفت: 

- سرهنگ میگه به عراق خوش آمدید. 
تا وقتی نجف هستید، خانه و محل استراحت برای شما و خانواده تون فراهمه!

باز مرد چیزهایی گفت که سر در نیاوردی.
مرد عراقی خندید و دست و پا شکسته ترجمه کرد:
- شیخ میگه از این خانم یاد بگیرید و تمیز باشید.

نتوانستی لبخندت را پنهان کنی.
مرد ایرانی حرف های بعدی اش را به فارسی برایت گفت:

- ســرهنگ میگه ماشــین در اختیارتون هست تا شــما را به همراه خانواده به 
مسجد کوفه ببره و برگردونه!

اسم مسجد کوفه را که شنیدی، گل از گلت شکفت.
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رو به مرد عرب پرسیدی؟
- چند دینار؟!

دست هایش را در هوا تکان داد و بلند گفت:
.
ً
- لا لا لا... مجاناً

فکر کرده بود خانم های شــیرازی خانواده ی تو هستند! لبشان به خنده وا شد که 
می توانند مجانی به مسجد کوفه بروند.

پا که توی ماشین شاسی بلند گذاشــتی، خنکی کولر به جانت نشست. راننده 
دست و پا شکسته فارسی بلد بود.

خانم ها هنوز خوشــحال بودند و از تو تشــکر می کردند که ظرف ها را داخل 
سطل زباله انداختی!

راننده که پســر زبر و زرنگی بود، نت گوشی اش را به اشتراک گذاشت و ذوق 
زده با واتساپ به ایران پیام دادید.

کم کم راننده صحبتش گل انداخت و در مورد ایرانی ها با لهجه ی عربی گفت:
_ایرانی آرام! آرام! اما عراقی، عجله! عجله! عصبانی!

و تو فکر می کردی که راست می گوید!
ایرانی ها نسبت به عراقی ها ریلکس و آرام اند.

پا که روی ترمز گذاشت، سمت راستت مرقد میثم تمار بود. پیاده شدید و قرار 
گذاشتید یک ساعت بعد همین جا و پرچم های آبی رنگ را نشانه گذاشتید.

روی درب ورودی صحــن جناب میثــم تمار، عکس نخل خرمــا بود؛ روی 
ضریحش هم؛ دوست و عاشق امیرالمؤمنین! 

توی حیاط بارگاهش هم پر بود از نخل. مردی که خرما فروش بود!
جلوتر رسیدی به خانه عشــق! خانه ی مولا علی! از اتاق ها شروع می شد و به 
ضریح کوچکی می رسید، که سنگ سفیدی در آن بود. این جا همان جایی بود که 

حضرت علی را روی آن غسل دادند و کفن کردند. 
شــش هفت قدم جلوتر که می رفتی، می رسیدی به چاه همراز علی! چاهی که 
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مولا با دست های خودش کنده بود و درددل هایش را با آن در میان می گذاشته. 
جلوتر مســجد کوفه بود. با یک درب بزرگ باشــکوه و چندین و چند مقام که 

محراب شهادت امام علی یکی از آن ها بود.
ســمت چپ ضریح مسلم بن عقیل، مختار و هانی بن عروه را زیارت کردی و 
دورتادور مسجد با شکوه کوفه را قدم زدی، مقام، امام صادق...بیت الطشت و...

تازه فهمیدی که این مسجد را امام علی با پول خودش ساخته!
نخلســتان های کوفــه را که نگاه می کــردی، غم عجیب و غریبــی توی دلت 
می نشســت که ای کوفه!  چه کسی تو را آباد کرد و چه کسی در گرمای بی امانت، 

چاه می کند و وقف یتیمانت می کرد!!؟ بی آن  که خودش قطره ای از آن  بخورد؟
و تو چه کردی با او؟؟

بر می گردی به پیاده روی... سمت چپت، عمود ۱۴۱۰.
جمعیت آن قدر فشرده و هوا آن قدر گرم است که نمی توانی جلوتر بروی.

وعده ی دیدارتان با همسفرها موکب ۱۴۱۰ ست.
رســیده ای به موعد قرار. رو به رویت، گنبد طلایــی رنگ حضرت ابوالفضل 
برایت دســت تکان می دهد. قرار اســت از همان جا به او سلام بدهید و برگردید 

مرز.
تشنه ای؟ پوستت کنده شده و جای نیش زنبور هنوز می سوزد و می خارد، عرق 
سوز شــده ای و دلت می خواهد یک دوش خنک بگیری، کفش هایت را اشتباهی 

برده اند و حالا یک جفت کفش سوراخ روی دستت مانده؟
همه را از ذهنت بیرون می ریزی و دستت را بالا می آوری.

چشم می دوزی به گنبد و می گویی:
-آب به خیمه نرسید...؟؟؟

فدای سرت! فدای سرت!
خدا را شــکر می کنی که دو روز اول ســفر، رفتید کربلا و یک دل ســیر هر دو 
ضریح را زیارت کردی! شــب های بین الحرمین را یک دل سیر گریه کردی، هر دو 
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کف العباس را در بین بازار پیدا کردی و عشق کردی.
مقام علی اصغر، یعنی محل اصابت تیر ســه شعبه به گلوی تشنه ی شش ماهه 
و مقام علی اکبر، یعنی محل اربا اربا شــدنش را در بین کوچه های تنگ و پیچ در 

پیچ پیدا کردی و زیارت کردی، 
وگرنه از این فاصله چه طور می توانستی دلت را راضی کنی که برگردد مرز؟





مدارِِ گردش عالم
مهدی بخشی )رتبه هفتم(

سطح 3 حوزه علمیه

از بالای بام که نگاه می کنم، سیاهه ی زائران خیابان های باب بغداد را پُُر کرده.
سیل جمعیت به داخل کوچه های اطراف و موکب های کوچک و بزرگ سرازیر 
می شــود، ولی خیابان هنوز سیاه است.این ســیل حالا حالاها قصد فرونشستن 

ندارد.
برگشتم و از همان نخلی که بالا رفته بودم آویزان شدم و پایین آمدم.

جلوی در، کنار ابوعلی ایســتادم و بعد از اینکه چند جمله ای در مورد ســیل 
جمعیــت زائران بــه او گفتم در میان کلاممان دو کلمــه ی عربی با لهجه ی ترکی 

گوشم را تیز کرد؛ »مبیت موجود؟؟« 
به سمت چپ نگاهی کردم و دیدم صاحبِِ صدا پیرمرد ۶٠،۶۵ ساله ای است، 
یک دست ســیاه پوش که کوله ی سنگینی روی دوش دارد و سفیدک های ناشی از 

عرق خشک شده ی پیراهنش به بندهای کوله هم سرایت کرده.
دستی به پیشانی می کشد و با آستین عرق جبینش را پاک می کند.
یک کلمه به دو کلمه ی قبلی اضافه می کند و مرا سََید می خواند:
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- سََیدی!مبیت موجود؟؟

ابوعلی لبخندی می زند و به عربی  می گوید »هو إیرانی، انت لا تجیب؟« 
“ایرانیه. جوابشو نمیدی؟”

پیرمرد که از کل جمله، فقط ایرانی اش را فهمیده بود گفت:
-نعم سیدی. ایرانی. ایرانی.

دســتم را جلو بردم و وقتی دستم را گرفت او را به سمت خود کشیدم و محکم 
درآغوشــش گرفتم. بوی پدربزرگِِ بنایم را می داد. درست وقتی از سر کار می آمد 

همین بو را می داد.
بوی سیگار و عرق و عطر حرمی که سعی در غلبه بر بوی سیگار داشت.

شانه اش را بوسیدم.
- سلام پدر جان. زیارت قبول.

دو دستش را اهرم کرد و کمی به عقب هولم داد تا صورتم را ببیند.
- عه تو ایرانی هستی جََوون؟؟

 خدا خیرت بده... اینجا جا هست تو این خونه؟؟ 

- بله پدر جان کوله تون رو بدین به من، دنبالم بیاین.
-خداخیرت بده جََوون. بیا... 

پیرمرد تا آمد کوله را دربیاورد، یکی از دوبند کوله اش که گویی منتظر سرپناهی 
امن بود تا غش کند خود را رها کرد و از جا کنده شد.

- دِِ بیا... حالا خوب شد تو راه جِِر نخورد!

با خنده ای خفیف گفتم:
- نه خب جِِررر که نخورده... کنده شده. تشریف بیارید من خودم می دوزمش.
- هِِه هِِه هِِه هِِه... حالا همون. خیر از جََوونیت ببینی پسرم. بفرمایید شما جلو 

برید.
پیرمرد را به داخل اتاق بردم. جایش را نشــانش دادم. نشســت و بعد از گفتنِِ 

»آخیییششش« شروع کرد به سوال کردن.
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سوالهایی که پرسید شاید به ذهن شما هم خطور کرده باشد.
من روی پشت بام خانه ی مرد عراقی چه کار می کردم؟ 

چرا من از زائران ایرانی استقبال می کردم؟؟ 
و مابقی سوال ها... 

راستش را بخواهید از سال دومی که اربعین، به زیارت مشرف شدم یک فکری 
به سرم زد و از همان موقع هم عملی ش کردم.

خدمت در موکب های عراقی ها.
امکانات از آنها، خدمت از من.

چند سالی در ستون 1144 موکب باب الفرج چای ریختم و آب پخش کردم. تا 
سال ٩٧ که تجربه ی خدمت در موکب شباب رضوی در چندقدمی جسرالحسین 
علیه السلام )پل امام حســین( را داشتم، دیدم چه کیفی دارد استقبال از زائر و در 

کردن خستگی هایش.
از آن ســال دیگر هر موکب یا مبیتی)خانه ای که صاحبش در آن را باز می گذارد 
برای پزیرایی از زوار( که اســکان داشــته باشــم را از خود دانسته و سعی می کنم 
خدمتی بکنم. از دوخت و دوز دم دســتی با نخ و ســوزن، تا شست و شوی لباس 

زائران.
حالا هم که دوسالی هست در خدمت ابوعلی هستیم و خوشنود از رزق نوکری.

نوکری بر در آستانی که خورشید هم گرد آن می گردد.
اصلا مدارِِ گردش عالم به دور اوست. همین زیارت میلیونی اربعین نمونه ش. 
رفت و آمد زائران درست مثل یک حلقه است: از کربلا می رویم، از طرف دیگر به 
کربلا برمی گردیم، از کربلا می رویم، به کربلا برمی گردیم... و این مدار از غروبی 
که حبیبِِ حی سبحان در گودال قتلگاه به دست آن وحوش مقدس نما به شهادت 

رسید، برقرار است.
 و از آن روز اهل زمین و آســمان هر شــب جمعه گــرد او می آیند و این مدارِِ 

هدایتگر را به رخ هست و نیست عالم می کشند.
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ردیم و 
َ
شــکر خدا ما نیز از این نعمت محروم نماندیــم و دور همین مدار میگَ

بحمدالله در مداریم. در مدار حبیب... 



بخش شعربخش شعر





صبح  عمود
امیر رسولی)رتبه اول(
کارشناسی ارشد عمران

راهی دراز آمده با اینکه، خسته نیست
اینجا که هیچ واژه ای از پا نشسته نیست

پا در ره است هر چه که مضمون جاری است
حال و هوای هر چه که گفتم بهاری است

راهی شدیم در عرفاتی که اسم توست
کردیم رو به باب نجاتی که اسم توست

راهی شدیم با همه ی سر نهاده ها
ما را حساب کن یکی از این پیاده ها

رودند و می روند به دریا یکی یکی
تعبیر جاری اند سراپا یکی یکی

در ابتدای راه به آخر رسیده اند
لبریز مستی اند و تماشا یکی یکی
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پاییز را خریده به جانند و با بهار
ره می برند سمت شکوفا یکی یکی

آنگونه در رهند که انگار می روند
رو به حرم به عالم بالا یکی یکی

خورشیدهای سر زده در صبح هر عمود
راهی شده به سمتِِ بلندا یکی یکی
مانند موج های پر از جذبه و جنون
نشناختند هیچ سر از پا یکی یکی

 تنی مانده روی خاک
ِ

گرم از مرورِِ داغِ
آواره اند در دل صحرا یکی یکی

بکی« است کار این و » بََکی« کار آن یکی
َ
» اَ

باکا« یکی یکی
َ
بالا گرفته کارِِ » تَ

آنجا رسیده اند که باید اجازه خواست
با چشم های خیس ز سقا یکی یکی

آنجا رسیده اند که حرفی ز آب نیست
افتاد چشمشان به » عََطاشا« یکی یکی

 دلم باز تازه شد
ِ

گفتم از آب و داغِ
حرفی که داشتم همه سوز و گدازه شد
گفتم از آب و حال غزل هم خراب شد

داغی که داشت مشک، نصیب رباب شد
باید هرآنچه هست فقط با اشاره گفت
از بغض مانده در گلوی گاهواره گفت

در سینه حبس شد نفس مثنوی اگر
دیگر نداشت حضرت عباس، بال و پر



دومع صبح 
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اینجا قلم به آنچه نباید، گذاشت دست
تیری به مشک خورد و دل کودکان شکست

جز اینکه آب را ببرد در دلش نبود
موجی رها شده که غمِِ ساحلش نبود
غیر از هلالِِ خنده به روی لبِِ علی

ماه چهارده شبه ی کاملش نبود
روب«

ُ
 الکُ

َ
او را که خوانده اند همه » کاشِِفَ

جز اینکه آب را ببرد مشکلش نبود

 جگرسوز پا گرفت
ِ

از این به بعد داغِ
دردی که در ادامه ی آن روز پا گرفت

داغی که سینه سوخته خود را به شب رساند
داغی که در دل همگی تا همیشه ماند

سر را گذاشتند به بالین یکی یکی
با گوش های زخمی و خونین یکی یکی

ناگفتنی است شام غریبان کربلا
ناگفتنی است حال پریشان کربلا
»از آب هم مضایقه کردندکوفیان

خوش داشتند حرمت مهمان کربلا
بودند دیو و دد همه سیراب و می مکند

خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا
زان تشنگان هنوز به عیوق می رسد

فریاد العطش ز بیابان کربلا«1

1. محتشم کاشانی





قدم در کجا گذاشت؟
فرزانه شفیعی)رتبه دوم(

کارشناسی ارشد ادبیات پایداری

 عید قربان، در مِِنا باشد
ِ

دلش می خواست صبحِ
دلش می خواست شامِِ اربعین هم کربلا باشد

قدم برداشت حاجی در خیالش دور اول را
به این نیت که او امسال را در هر دو جا باشد

لبان خشک اسماعیل یادش بود، با خود گفت:
برای کربلا، این صحنه باید آشنا باشد!

و پرسید از خودش در وقت قربانی که را دیده
نگاهش بر گلو و تیر، تسلیم خدا باشد؟

بگوید با گلوی خشک: هََل مِِن ناصرٍٍ اما
فقط لبیک گوی پرسشش باد صبا باشد

بخواهد بارها از خواهرش که بعد از او دستی
اگر بالاتر از سر بُُرد، آن دست دعا باشد!
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ببخشد در میان قتلگاه انگشتر خود را ...
که شاید ساربان آن جا، همان مرد گدا باشد

بخواند آیه هایی از مسلمانی زمانی که
خودش یک صفحه از قرآنِِ روی نیزه ها باشد

میان دور آخر بود حاجی دید که امسال
نصیبش می شود که اربعین را کربلا باشد

دو
از خود گریخت، بعد در این جاده پا گذاشت

چیزی به غیر من شد و من را رها گذاشت
وقتی که راه پیش خودش را حسین دید

بر شانه کوله ی سفر کربلا گذاشت
در سر نداشت غیر رسیدن به کوی دوست ...

حُُبُُ الحُُسین یََجمََعُُنا را، بنا گذاشت
هر استکان چای که نوشید در مسیر
بر کهنه زخم های دلِِ او دوا گذاشت

هر تاولی شکفت به انگشت های پاش
بوی بهار داشت، قدم در کجا گذاشت؟

مرد عرب به فارسیِِ سخت لب گشود:
که زائر حسین، قدم، چشم ما گذاشت
برگشت و بندِِ کفش خودش را دم حرم

مثل دلش گره زد و یک گوشه جا گذاشت
  



فریاد از غم چشم انتظاری ها
ناصر دوستی )رتبه دوم(
کارشناسی علوم اجتماعی

گِِل بود نََجوایی حسینی دل خطابش کرد
دل را به این صحرا کشید و انتخابش کرد

نگِِ سینه چون ماهی رها، نجوا
َ
نگ تَ

ُ
در تُ

چرخی زد و دل را رها از التهابش کرد

دل را همان نجوا در این جنّّت بشارت داد
دل را به لطفش رُُتبه داد، عالی جنابش کرد

دل اشک ریزان در حریم عشق مََحرم شد
مُُحرِِم که شد تا یک صدا عاشق حسابش کرد

دربر گرفت آغوش شش گوشه مس جان را
با کیمیای بی مثالش دُُرّّ نابش کرد
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نجوا دمادم در حرم چرخید و آخر کار
دل را در آغوش همان شش گوشه قابش کرد

دل داشت فریاد از غم چشم انتظاری ها
کنج حرم آغوش شش گوشه مُُجابش کرد

دل ذره بود و تربت اعلا به عرشش بُُرد
ل کرد باز اعجاز لطفش آفتابش کرد

ُ
گُ

دل گفت تا که هََل مِِنِِ خورشید را لبّّیک
مّّن یُُجیبش را شنید و مستجابش کرد

َ
اَ

اینجا فراتی شرمسار است و پُُر از آه است
شرم لبان تشنه شش ماهه آبش کرد

اعجاز دارد تربتی که تربتُُ الاعلاست
فطرس دمادم سجده ها بر این ترابش کرد

تربت شفابخش است آری تربتُُ الاعلاست
اینجا نبود اعجاز تربت عشق بابش کرد

با عطر تربت کودک افلیج تا برخاست
آن کودک افلیج که دکتر جوابش کرد

ه غزل سمتش پرید از شوق
ّ
هفتادودو پلّ

خواند آن فرشته بیت بیتش را کتابش کرد



اخگر و شراره می چکد
فاطمه سلیمان پور)رتبه سوم(

دکترای زبان و ادبیات فارسی 

راهی ام دوباره در مسیر ماه
کوله بار من پُُر از ستاره است

قلب نازکم ولی
از هجوم دردهای بی کران

پاره پاره است
ابر، مویه می کند در این مسیر

رود، نوحه خوان شده ست
زائران به هر زبان و هر نژاد

هر کسی به هر بضاعتی که داشت
سوی او روان شده ست

ای نسیمِِ آشنا که رفته ای
از کنار خارها و سنگ ها

از کنار شکل ها و رنگ ها
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بگو چقدر
از عمود لاله ها به کربلاست؟

راستی،
موعد قرار ما کجاست؟!

از هوای شعله ریز کربلا
اخگر و شراره می چکد

سال ها گذشته و
از قلم به یاد تو

سوگواره می چکد
ای حماسه ای که جاری است در دل زمان

از تو واژه واژه شعر ناب!
یا حسین)ع(!

این چه رازی است
تا که می رسم به نام تو

حروف،
شرحه شرحه می شوند

عه ست
ّ

»حا« و »سین« و »یا« و »نون«، مقطّ
ننگ باد

بر کسی که حرمت تو را شکست
روضه خوان اشاره کرد

بر لبت
جای خیزران و دشنه است

ه اشک ریخت زائرت
ّ
ه چلّ

ّ
چلّ

بر لبی که تشنه است



ره می چکارش اخگر و
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می رسم به کربلا، سلام می کنم به تو
کوهوار باشکوه!

ای حماسۀ همیشه جاودان!
فخر آسمانیان!
یا حسین)ع(!

در مدار کهکشان شیری است
از نجف به کربلا

آسمان به زیر پای ما
ای کبوتری که در حرم نشسته ای

بال و پر شکسته ای
بنگر و به دور گنبدش ببین

اخترند
زائران اربعین.





روشن تر از آیینه
قاسم بای)ساحل( )رتبه چهارم(

کارشناسی ارشد ادبیات

شبی در خواب، خود را در مسیر کربلا دیدم
زمین و آسمان را غرق در موج بلا دیدم

گذشتم از کنار قتلگاهی در دل تاریخ
تنی را قطعه قطعه در میان بوریا دیدم

ل و زنجیر می آمد
ُ

صدای کاروانی با غُ
قدم برداشتم با کاروان، صدها جفا دیدم

زنان را یک به یک با ریسمانی بسته بودند،  آه
 کجا دیدم

ً
نمی دانم که من این صحنه را قبلاً

ق و آن سوتر
الّا

تمام غنچه ها را زخمی از ش
لی را زیر تیغ چکمه های بی حیا دیدم

ُ
گُ

کنار دختر خورشید چندی ناله سر دادم
سری را گاه بر نی، گاه در تشت طلا دیدم
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به نی ها خیره ماندم با نگاهی سخت بارانی
نمی دانی چه سرهایی که از پیکر جدا دیدم!

یکی با خیزران بر روی آن لب ها... زبانم لال
تمام روضه را از ابتدا تا انتها دیدم

زمان چرخید و از خوابم به خواب دیگری رفتم
میان کاروانی باز هم آن راه را دیدم

تمام راه سرشار از شمیم مهربانی بود
نه شلاقی، نه زنجیری، نه حتّّی ناسزا دیدم

نه دستی با طنابی بسته نه زنجیر در پایی
نه سنگ کینه در دستی، نه سر بر نیزه ها دیدم

نه حتّّی زائری دل خسته را بر ناقه ی عریان
نه حتّّی طعنه و سیلی، نه خاری زیر پا دیدم

قدم بسیار، دم بسیار، سودای حرم بسیار
دمادم مرد و زن، پیر و جوان، شاه و گدا دیدم

چه موکب ها که بس روشن تر از آیینه ی خورشید
فا دیدم

ّ
چه موکب ها که بس والاتر از دارالشّ

تمام خستگی را طعم چای تازه می بلعید
تعارف های بس داغ از غریب و آشنا دیدم

تمام ماجرا را خواب دیدم، خواب دیدم، خواب
ولی تا چشم وا کردم، خودم را کربلا دیدم



زخم کاری
میثم داودی )رتبه پنجم(

کارشناسی ارشد سینما

چه نجوایی به این صحرا کشیده پای مریم را
همان نجوا که نوح و  یونس و موسی و آدم را...

به لطف خاک تربت نطق کودک باز خواهد شد
و عیسی زنده خواهد کرد با این خاک عالم را

چه خاکی؟ کربلا نه عرش اعلی می شود نامش
که فطرس می برد در آن سلام و خیر مقدم را

بپرس از راهبان، میعادگاه عشق این خاک است
که در سینه نهفته رازهای داغ اعظم را

بپرس از خاک، نام دیگر چشم انتظاری چیست؟
که یک عمر است دارد آرزو باران نم نم را
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بپرس از آب، شرم کودکان تشنه آبش کرد
فرات و موج هایش سینه زن بودند این غم را

بپرس از آتش خیمه، بشارت داده از اول
به هرچه شمر دارد این جهان، داغ جهنم را

بپرس از باد، از روز ازل اینجاست و هر صبح
تکان داده ست پیش چشم های ظلم، پرچم را

خوشا محرم شدن با اشک، جای کعبه در این دشت
که حسرت می خورد ذی الحجه هم  شأن محرم را

تورق کرده ام تاریخ را، جز کربلا خاکی
ندیده اینهمه درد و بلا و رنج  و ماتم را

کسی که بود هر آیینه مثل احمد خاتم
مکید اینجا به وقت لحظه های تشنه، خاتم را

دلا راه نجات اینجاست، زخمت هرچه هم کاری
بجو در خاک کفش زائران عشق، مرهم را

حسین است آن ندا که اربعین ها از مقام عرش
به خاک کربلا می آورد عیسی   و مریم را

و صبحی با مسیحا، منتقم از راه می آید
مبر از خاطرت یک لحظه این قول مسلم را...



عشق است مرا خوانده به راه
زهرا سپه کار)رتبه ششم(

کارشناسی ادبیات

یک
از زائر سینه خیز پوشیده کفن
تا زائر پیری که رها کرده وطن
تا بوسه به پای زائرانش بزنم”

ای کاش زمین کربلا بودم من«
*

دو
دیدیم جهان بی تو به بن بست رسید
هر قطره به موج ها که پیوست رسید

این رود عظیم اربعین تا دریا
با پرچم یا حسین در دست رسید
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سه
)بر اساس روایت زائری از یک میزبان عراقی(

او سفره نداشت میزبانم باشد
می خواست شریک داستانم باشد

می آمد او سایه به سایه با من
در طول مسیر سایه بانم باشد

چهار
یک برگ سفید زیر پاهای شماست
امضا بکنید اصل،امضای شماست

می گفت که روز آخرت تضمینم
بر روی کفن، خاک کف پای شماست

پنج
در حال و هوای اربعینش جا ماند

در پای عمود آخرینش جا ماند
بر گردن او بود همیشه امّّا

از شدت شوق دوربینش جا ماند

شش
هر چند به قدر خویش هم بردارد
دریاست، سبوی تشنه کم بردارد

راضی است اگر حرم نیاید حتی...
زائر که به سوی تو قدم بردارد
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هفت
*رابطۀ انقلاب اسلامی راهپیمایی اربعین

چای و شکر و ارده و خرما عشق است
مرهم به روی تاول پاها عشق است

گفتم که چه در ازای لطفت بدهم
گفت عکس امام و رهبری را عشق است

هشت
دیدی که طنین دشت آهو می خواست

یا مژده ی فصل نو، پرستو می خواست؟،
گفتی که به اربعین چه رازی بوده ست

چون مکتب عاشقان هیاهو می خواست

نه
حرف از برکات مهربانی بزند

یا از ثمرات هم زبانی بزند
بیچاره در اربعین نبوده ست هنوز

هرکس که دم از صلح جهانی بزند
*

ده
این رود عظیم اربعین چون نیل است

آن ابرهه را هر قدمی سجّّیل است
از قافله یا حسین را می شنوم؟

یا مژده ی نابودی اسرائیل است
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یازده
این نیست حرارتی که خاموش شود

یا داغ عزیزی که فراموش شود
با پای پیاده عاشقان می آیند

تا کرب وبلا یکسره آغوش شود

دوازده
هر قلب پر از یقین که من می بینم

شمعی شود اینچنین که من می بینم
تا حشر محال است که خاموش شود

این شعله ی اربعین که من می بینم

سیزده
روزی که به نام تو نباشد قسمم

یا اینکه به راه تو نباشد قلمم
دیگر به چه درد می خورد زندگی ام

وقتی که به عشق تو نباشد قدمم

چهارده
می آید و این صدا صدای فرج است

پیمودن هر ستون برای فرج است
عشق است مرا خوانده به راه موعود

پس هر قدمی خودش دعای فرج است
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پانزده
قیمه نجفی و چای سرپر خوردم

چون اشک به چشم موکبی سر خوردم
من لایق این همه نبودم اما

امسال میان زائران برخوردم

شانزده
در ظهر عطش پای طلب را داریم

در جستن آب، تاب و تب را داریم
در دست، صلیب، کربلا می آمد
می گفت نماینده وهب را داریم

هفده
یک کوله ای از بار امانت بردار

یک قرن ستون جاده ها را بشمار
ما جاده ی اربعینی ات ای موعود
برگرد و قدم به چشم ما ها بگذار

هیجده
مرداب شدیم یک زمان می دانیم

امروز ولی تلاطم و طوفانیم
در ندبه نشستیم و صدایت کردیم
امروز تو را به هر قدم می خوانیم
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نوزده
فاخلع نعلیک،کوه طوریم همه
در جستجوی مبدا نوریم همه

با پای پیاده اربعین آمده ایم
در هر قدمی پی ظهوریم همه

بیست
تا قلب شما تشنه ی یاری شده است

کار دل ابر، بی قراری شده است
این سیل روان جمعیت چون اشکی
بر گونه ی دشت ها جاری شده است



غریبی خسته، که   بویت آشنا ست
افسانه سادات حسینی )رتبه هفتم(

کارشناسی ارشد ادبیات

تا خیمه ی کوچک تو برپاست، هم فرصت سعی و هم صفا هست
پیوسته غبار کوچه ها هم شایسته ی این بُُرو بیا هست!

با ویلچری که بین هیئت، از پای نمی نشست، دیدم
از خیمه ی کوچه نیز راهی، یکراست به سمت کربلا هست

در عود و گلاب، عطر سیبی پیداست چه نکته ی عجیبی
خود را بکند گم، آن غریبی خسته، که به بویت آشنا هست

ای صاحب مجلسِِ محرّّم! شادیِِ نهفته در پس غم!
مََت برای من هم، با یک چمدان شعر جا هست؟

َ
زیر عََلَ

هرچند بدون شمع و روزن، پوسیده درون خویش، این من
چشم و دلم است باز روشن، تا بر تن خانه ام، سیاه است
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هم گریه ی ما شده مرتب، چک چک چک، شیر آب امشب!
شد کاسه ی صبر او لبالب، حوضی که دوباره پابه ماه است!

تا در تن طبل و سنج، نا هست، این نوحه، نیایش و نوا هست
سنجاق به قلب های ما هست اندوه تو؛ روزگار تا هست..



ای با غریب های جهان آشنا
رضا نیکوکار )رتبه هشتم(

کارشناس ارشدادبیات

ر داریم
َ
اگر هر روز با یاد شهیدان چشم تَ

هنوز از اربعین تا اربعین عزم سفر داریم!

هنوز آتشفشان هستیم حتی زیر خاکستر
اگر از داغ تان در سینه قلبی شعله ور داریم

همه جا کربلای توست! هر روز است عاشورا
هزار و چارصد سال است ما خون به جگر داریم

فتیم از پا، تا شهادت آرمان ماست
ُ
نمی اُ

چه باکی دیگر از این راه پرخوف و خطر داریم

»شهادت« نزد ما بوده ست و خواهد بود بعد از این
که ما ایرانیان بسیارها از این »هنر« داریم
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هر آنکس که درافتاده ست با ما سرنگون گشته ست
که ما یک سینه ی پرشور و هفتاد و دو سََر داریم!

هر آنچه بیشتر از پیش سد راهمان باشند
برای لحظه ی دیدار عزمی بیشتر داریم

* * * *
شما ای آل صهیون! منتظر باشید، می آییم

به زودی نسل تان را از زمین یکباره برداریم…

وقت وداع بود و شروع غمِِ حرم
رفتی کنار زینب و گفتی که خواهرم:
دیدم در این میانه من امروز هی فراق

هی زخم روی زخم و فقط داغ پُُشتِِ داغ

مََم گواه
َ

شد هر یکی پس از دگری بر غَ
مَّّ آه

ُ
آه از تمام حادثه ها، آه ثُ

آه از غمی که تازه شود با غمی دگر
جز همدلی نباشدمان مرهمی دگر

هنگامِِ رزمِِ توست خودت یک قیام باش
من می روم مراقبِِ اهل خیام باش

* * * *
زینب به اشک بدرقه ات کرد و آه شد

رفتی سپس تمام جهان قتلگاه شد

رک لبِِ تو حرفِِ تازه داشت
َ
رک تَ

َ
آری تَ

گویا دهانِِ کوه شکوهِِ گدازه داشت
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رطِِ تشنگی همه جا بود غرقِِ دود
َ
از فَ

چشمانِِ خیسِِ تو نگران سوی خیمه بود

ای تکیه گاهِِ عالم امکان، در آن میان
بر نیزه ای شکسته زدی تکیه نیمه جان

رََت
َ

گودالِِ تنگ بود و نفس های آخَ
زد هرکه هرچه داشت در آن دََم به پیکرت

 تو را بود در کمین
ِ

خنجر کشید و ذبحِ
پایین ز اسب آمد و بالا زد آستین

با چکمه بر دهانِِ تو گل های تازه کاشت
قرآن ورق ورق شد و شیرازه ای نداشت

بر سینه ات نشست و سََرِِ صبر و حوصله
مابین “حا “ و “سین” تو انداخت فاصله

این کارِِ شمر خواهرتان را مریض کرد
با جامه ی تو خنجرِِ خود را تمیز کرد

لِِ دشت پخش
ُ
شد ناله ای ز علقمه در کُ

عباسم و نشد که بمانم مرا ببخش

قلبِِ مرا شکست و  قرار از دلم ربود
نعلی که تازه بود و لباسی که کهنه بود

تا جانماز را بکشانند آب ها
بستند بر تو آب، مقدس مآب ها
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سی ات که به اسم دین
َ
جانم فدای بیکَ

از تو حسین تر شده بودند مشرکین

بر نینوای تو سُُمِِ مََرکب نواختند
گفتند کافری و به جسم تو تاختند

گفتند از حسین زمین پاکِِ پاک شد
جسمِِ تو خاک بر دهنم خاکِِ خاک شد

بََس خاکِِ کربلای تو دریای غربت است
سوغاتِِ آن دیار کفن نیست تربت است

نت سایه بان نداشت
َ
در زیرِِ آفتاب تَ

آن جسمِِ پاره پاره دگر استخوان نداشت

پیداست قصّّه از رخ آشفته ی رُُباب
بعد از حسین خانه ی شادی شود خراب

د از کنار تو با گریه کاروان
ُ

رد میشُ
زینب به ناله گفت عزیزم حسین جان

ذارمت
ُ
چون چاره نیست می روََم و میگُ

ای پاره پاره تن به خدا می سپارمََت

از این بلا نبود بلایی شدیدتر
زینب همان دقیقه شد از تو شهیدتر

در وصفِِ عصرِِ روزِِ دهم مانده عالمی
تنها کشیده فرشچیان از یََمی نََمی
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پیراهنََت مباد ردایِِ حََریص ها
جسمت مباد مطلبِِ عریان نویس ها

هنگامِِ روضه های تو ما هیچ ما نگاه
مَّّ آه

ُ
آه از تمام دلهره ها، آه ثُ

ما را بخر اگرچه بِِلااستفاده ایم
شرمنده ایم از غمِِ تو جان نداده ایم

م بن عََمرو ام آزاد کن مرا
َ
سْْلَ

َ
من اَ

پس بََردگی اگر که چنین است خوش تو را

عُُمْْریست افتخارِِ من این است بََرده ام !
من کفش نوکران تو را جفت کرده ام

ای گویشِِ جهانی بی ترجُُمان حسین
ای خاطراتِِ خوب و خوش مردُُمان حسین

حاجت به جنت و مِِی آن نیست، چون که جام
یک استکانِِ چاییِِ روضه ست، والسلام

من را غمِِ تو عاشق پروردگار کرد
یک چای روضه ی تو مرا رستگار کرد

سم دم به دم گرفت
َ

بی تو حسین جان نفَ
از من بگیر هر که تو را از دلم گرفت

ای با غریب های جهان آشنا حسین
ای عهده دار مردم بی دست و پا حسین
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حالا تمام دغدغه ام این شده ست تا
این اربعین به کرب وبلا میبََری مرا؟!

هرکس مریدِِ توست مرا هست هموطن
 عاشقیم و هزاران هزار تن

ِ
یک  روحِ

ت است سینه زن ماتم حسین
ّ
یک ملّ

یک پرچم است بر سر ما پرچم حسین…



به خدا می سپارمََت
محسن کاویانی)رتبه نهم(

کارشناسی ارشد ادبیات

وقت وداع بود و شروع غمِِ حرم
رفتی کنار زینب و گفتی که خواهرم:

دیدم در این میانه من امروز هی فراق
هی زخم روی زخم و فقط داغ پُُشتِِ داغ

مََم گواه
َ

شد هر یکی پس از دگری بر غَ
مَّّ آه

ُ
آه از تمام حادثه ها، آه ثُ

آه از غمی که تازه شود با غمی دگر
جز همدلی نباشدمان مرهمی دگر

هنگامِِ رزمِِ توست خودت یک قیام باش
من می روم مراقبِِ اهل خیام باش
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****
زینب به اشک بدرقه ات کرد و آه شد

رفتی سپس تمام جهان قتلگاه شد

رک لبِِ تو حرفِِ تازه داشت
َ
رک تَ

َ
آری تَ

گویا دهانِِ کوه شکوهِِ گدازه داشت

رطِِ تشنگی همه جا بود غرقِِ دود
َ
از فَ

چشمانِِ خیسِِ تو نگران سوی خیمه بود

ای تکیه گاهِِ عالم امکان، در آن میان
بر نیزه ای شکسته زدی تکیه نیمه جان

رََت
َ

گودالِِ تنگ بود و نفس های آخَ
زد هرکه هرچه داشت در آن دََم به پیکرت

 تو را بود در کمین
ِ

خنجر کشید و ذبحِ
پایین ز اسب آمد و بالا زد آستین

با چکمه بر دهانِِ تو گل های تازه کاشت
قرآن ورق ورق شد و شیرازه ای نداشت

بر سینه ات نشست و سََرِِ صبر و حوصله
مابین “حا “ و “سین” تو انداخت فاصله

این کارِِ شمر خواهرتان را مریض کرد
با جامه ی تو خنجرِِ خود را تمیز کرد

لِِ دشت پخش
ُ
شد ناله ای ز علقمه در کُ



 سپارمَتی مابه خد
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عباسم و نشد که بمانم مرا ببخش

قلبِِ مرا شکست و  قرار از دلم ربود
نعلی که تازه بود و لباسی که کهنه بود

تا جانماز را بکشانند آب ها
بستند بر تو آب، مقدس مآب ها

سی ات که به اسم دین
َ
جانم فدای بیکَ

از تو حسین تر شده بودند مشرکین

بر نینوای تو سُُمِِ مََرکب نواختند
گفتند کافری و به جسم تو تاختند

گفتند از حسین زمین پاکِِ پاک شد
جسمِِ تو خاک بر دهنم خاکِِ خاک شد

بََس خاکِِ کربلای تو دریای غربت است
سوغاتِِ آن دیار کفن نیست تربت است

نت سایه بان نداشت
َ
در زیرِِ آفتاب تَ

آن جسمِِ پاره پاره دگر استخوان نداشت

پیداست قصّّه از رخ آشفته ی رُُباب
بعد از حسین خانه ی شادی شود خراب

د از کنار تو با گریه کاروان
ُ

رد میشُ
زینب به ناله گفت عزیزم حسین جان

ذارمت
ُ
چون چاره نیست می روََم و میگُ
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ای پاره پاره تن به خدا می سپارمََت

از این بلا نبود بلایی شدیدتر
زینب همان دقیقه شد از تو شهیدتر

در وصفِِ عصرِِ روزِِ دهم مانده عالمی
تنها کشیده فرشچیان از یََمی نََمی

پیراهنََت مباد ردایِِ حََریص ها
جسمت مباد مطلبِِ عریان نویس ها

هنگامِِ روضه های تو ما هیچ ما نگاه
مَّّ آه

ُ
آه از تمام دلهره ها، آه ثُ

ما را بخر اگرچه بِِلااستفاده ایم
شرمنده ایم از غمِِ تو جان نداده ایم

م بن عََمرو ام آزاد کن مرا
َ
سْْلَ

َ
من اَ

پس بََردگی اگر که چنین است خوش تو را

عُُمْْریست افتخارِِ من این است بََرده ام !
من کفش نوکران تو را جفت کرده ام

ای گویشِِ جهانی بی ترجُُمان حسین
ای خاطراتِِ خوب و خوش مردُُمان حسین

حاجت به جنت و مِِی آن نیست، چون که جام
یک استکانِِ چاییِِ روضه ست، والسلام

من را غمِِ تو عاشق پروردگار کرد



 سپارمَتی مابه خد
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یک چای روضه ی تو مرا رستگار کرد

سم دم به دم گرفت
َ

بی تو حسین جان نفَ
از من بگیر هر که تو را از دلم گرفت

ای با غریب های جهان آشنا حسین
ای عهده دار مردم بی دست و پا حسین

حالا تمام دغدغه ام این شده ست تا
این اربعین به کرب وبلا میبََری مرا؟!

هرکس مریدِِ توست مرا هست هموطن
 عاشقیم و هزاران هزار تن

ِ
یک  روحِ

ت است سینه زن ماتم حسین
ّ
یک ملّ

یک پرچم است بر سر ما پرچم حسین…





بخش عسکبخش عسک
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محمد آهنگر)رتبه اول(
کارشناسی عکاسی
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نرگس مطلبی )رتبه دوم(
کارشناسی ارشد فلسفه اخلاق



عکس بخش
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زینب حجتی ماسوله )رتبه سوم(
کاردانی عکاسی
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هستی فتوتی )رتبه چهارم(
کارشناسی ارشد کشاورزی



عکس بخش
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حسین شاه بداغی )رتبه پنجم(
یت رسانه کارشناسی ارشد مدیر
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یاسر محمدخانی )رتبه ششم(
کارشناسی عکاسی



عکس بخش
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زینب حجتی ماسوله )رتبه هفتم(
کاردانی عکاسی 
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محمد قائدی)رتبه هشتم(
کارشناسی ارشد کشاورزی



عکس بخش
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علی ابک )رتبه نهم(
کارشناسی نرم افزار
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محمد آهنگر)رتبه دهم(
کارشناسی عکاسی خبری



بخش گرافیکبخش گرافیک
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گلبرگ معصومی )رتبه اول( 

کارشناسی گرافیک
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ناصر زارعین )رتبه دوم(
کارشناس گرافیک



بخش گرافیک
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علی اکبر میرزائی)رتبه سوم(
کارشناسی ارتباط تصویری
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محمدجواد پردخته)رتبه چهارم(
کارشناسی آموزش ابتدایی
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امیرحسین شاهین)رتبه پنجم(
کارشناسی ارتباط تصویری
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زهره حیدری)رتبه ششم(
IT کارشناسی ارشد
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محبوبه حسینی )رتبه هفتم(
کارشناسی ارشد زمین شناسی
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نجمه فلاحپور)رتبه هشتم(
کارشناسی رایانه



بخش گرافیک

231
سوغات

آیدا طلعتی ولی پور)رتبه نهم(
کارشناسی ارشد گرافیک
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یگانه عموعلی)رتبه دهم(
کارشناسی مشاوره  



بخش خوشنویسیبخش خوشنویسی
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مرتضی جعفری )رتبه اول(
کارشناسی هنر  
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ستار ولی نژاد)رتبه دوم(
کارشناسی ارشد هنر اسلامی
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امیر طالبیان )رتبه سوم(

دکترای داروسازی
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مریم حاصلی)رتبه چهارم(
کارشناسی ارشد طراحی وب 



بخش خوشنویسی

239
سوغات

کسری احمدی )رتبه پنجم(

یت های پزشکی فوق دیپلم فور
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محمد مهدی یوسفی )رتبه ششم(
دیپلم حسابداری
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زینب نقی پور )رتبه هفتم(
کارشناسی گرافیک





بخش نقاشی )بزرگسالان(بخش نقاشی )بزرگسالان(
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پرتو اکرمی )رتبه اول(
کارشناسی نقاشی 
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زهرا صباغیان )رتبه دوم(
کارشناسی نقاشی 



بخش نقاشی )بزرگسالان
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زهرا صادق طبقی)رتبه سوم( 
دکترای نفت



مجموعه آثار برگزیده  سومین دوره پویش ملی سوغات اربعین

248
سوغات

ریحانه سادات میرزا بابایی )رتبه چهارم(



بخش نقاشی )بزرگسالان
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سعیده پیشداد )رتبه پنجم(
کارشناسی نقاشی 
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سارا آبای فینی)رتبه ششم(
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بخش نقاشی کودکان
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یاسمین سادات میرباقری )رتبه اول( 
دانش آموز
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فاطمه فتح آبادی)رتبه دوم( 
دانش آموز



بخش نقاشی کودکان
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پارسا محرابی)رتبه سوم(
دانش آموز
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نیلیا سادات میررضایی)رتبه چهارم(
دانش آموز



بخش نقاشی کودکان
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نیما وکیلی)رتبه پنجم(
دانش آموز
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زینب السادات پورمیرزایی)رتبه ششم(
دانش آموز



﻿
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